





۵ حبیبی وماجرای خواندنی‌پیشگویی‌در ژاین 





چهارشنبه ۲ تدر ۱۳۸۹ 


بها ۵۰۰۰ ريال 


E e‏ بسن بات ۰ 1 ی 


5 
9 


Ti 2‏ و 
۲ 3 





| در این شماره می خوانید: | 


ياد و پادواره 
یادداشت هفته 


اززندان 
گزارش‌خارجی 
ماحراهای خواستگاری 


گفتارعاشقان E IE EEE A ECE‏ و 


جدول شرح درمتن رات 
جدول متقاطع 
باهوشخودکلنجاربر وید E‏ 


شر کت ابر انچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
۱ فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۴۲۴ - چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۸۹ 
۰ رجب ۱۴۳۱ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


ہے 









ولادت حضرت امام على (ع) 

در ۱۲۳ رجب سال ۲۳ قبل از همجرت 
حضرت علی(ع) نخستین امام و پیشوای 
مسلمانان جهان درخانه کعبه ا 
بافتند .فاطمه بنت اسدمادرامام علی(ع) 
بعد ازحضرت خدیجه (س) ۳ 
بانویی است که به دین اسلام گروید و 
ابوطالب پدربزر گوار حضرت علی(ع) 
ازمومنان و پرهیز کاران زمان خود بود. 
مشهورترین لقب نخستین اختر آسمان 
ولابت وامامت؛ امیرالمومنین است. 
ا ۸۱:۶ سالگی تحت لیم و تربیت حضرت محمد(ص) قرا رگرفتند واغلاق نیکووعادات پسندیده 
رسول خدا(ص) را آموختند. امیرمومنان علی(ع) دراواخرسال دوم هجری با فاطمه زهرا (س)دخت گرامی 
نبی اکرم و نور دید گان ایشان زند گی مشتر کشان را آغاز کردند.علی(ع) به جز غزوه تبوک در همه غزوات 
یبامبر(ص) حضور داشتند.پیامبر اسلام حضرت علی(ع) را در محل غدیر خم جانشین خود و ولی مسلمانان 
معرفی کردند اما بطوررسمی حضرت علی(ع) چهارمین فردی بودند که خلافت و رهبری دنیای اسلام را به 
عهده گر فتند. مولای متقیان علی(ع) درسال ۰ ۴هجری درصدد تهیه و تدار ک نبردی تعیین کننده با معاویه 
بودند که درمحراب مسجد کوفه به دست ابن ملجم مرادی به درجه شهادت نایل آمدند. 


و لادت امام محمد تقی (ع) 

در ۱۰رجب سال ۹۵ ۱هجری قمری «حضرت امام محمد تقی(ع)» نهمین ستاره درخشان آسمان ولایت و 
ابن‌الر ضا و جوادالائمه بودند. بنابرروایات مشهورو معتبر امام محمد تقی(ع) درنوجوانی درعلم و فضیلت؛ وعقل 
و درایت به مقام والابی دست یافتند. دوران امامت امام جواد(ع) مقارن بااوج قدرت دستگاه مامون عباسی و 
معتصم عباسی بود آزاین رو ان حضرت باجدیت کامل و تحمل سختیها به تعلیم و تربیت عمومی همت ورز ید ند. 
امام محمدتقی(ع) نهمین پیشوای شیعیان جهان ۰ ۱سال امامت کر دندودراین مدت به افشای مفاسد حکومت 
عباسیان پر داختند؛ وهمچون جراغی, روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 

شهادت ابت الله مدنی 

در ۵ تیرماه‌سال ۱۳۷۱ هجری شمسی عالم ربانی آیت الله رضا مدنی کاشانی 
مقدمات به حوزه علمیه قم رفت و از محضر درس آیت‌الّه العظمی حاثری 
بهره برد. این عالم وارسته علاوه بر تدریس و تربیت طلاب علوم دینی به ایفای 
مسوولیتهای اجتماعی نیز همت می گماشت. آیت الله مدنی کاشانی در کمک ب 
محر ومان و مستمندان یب پیشگام بود و در رسید گی به امور مردم همواره تلاشی بی 
دریغ می کرد از این عالم فرزانه آثار متعددی مانده که فرائض المُقلدین ؛براهین 
الحج للفقها و الحجح + کشف الحقایق و حاشیه بر 2 ۱۱ ۳۳ 


به نوپ بستن مجلس 
شد. به دنبال اعلام مخالفت محمد علیشاه با مجلس شورای ملی , دسته های قزاق , سواره نظام و پیاده نظام به 
فر ماندهی صاحب منصبان روسی اطر اف مدرسه سیهسالار سابق و مجلس را محاصره کردند. در نتیجه بین 
قوای قزاق و مشروطه خواهان جنگ در گر فت. ابتدا مشر وطه خواهان به بو ۱۱۱۱ ۳ 
کر دند. دراثر این حادثه تعداد زیادی از مجاهدان به شهادت ر سیدند . 
عملیات نصر ۵ 


در ۲تیر ماه‌سال ۳۶۶ ۱ هجری‌شمسی عملیات نصر ۵بارمز یازهر (س) آغاز شد. این عملیات باهدف تصرف 





و تأمین بخشی از ار تفاع مسلط بر قلعه دیزه‌عراق آغاز شد. عملیات نصر در منطقه جنوب غربی سر دشت صورت 
گرفت که در نتیجه آن ار تفاعات ۲۲۱۵ و دشت بوجار و تعدادی از روستاهای مرزی از لوث وجود دشمن بعثی 
پاک شدند و غنائم قابل توجهی نیز به دست دلاورمردان سپاه اسلام افتاد . 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


صر ور ت‌باسداشت اخلاق 


مامعمولاً از اخلاق یک تعریف کامل نداریم. 
تعریفی که ما از اخلاق ارائه می‌دهیم محدوده تنگ 
واند کی دارد. متلا فکر می کنیم اخلاق یعنی اینکه 
پرخاش نکنیم. در خانه ب اداد وفریاد حرف نزنیم. 
به دیگران بد وبیراه نگوييم؛ با خوشرویی صحبت 
7 

البته همه اینها از خلاق ناشی می‌شود. اما همه 
را نمید 

خوب صحبت کر دن.خوب حرف زدن,بامهر بانی 
رفتار کر دن. بر خاش نکردن. لبخند بر لب داشتن و... 
همه اینها بیشتر به خوش خلقی مربوط می‌شود که ما 
به آن خوش اخلاقی هم می‌گوییم. صفت خوبی است 
که هم دین. هم عرف. هم اجتماع ان را توصیه کرده 


نامه های‌بدون واسطه 


می شود خدا را دید 

فهمیدم:خد آوند همیشه بوده و هست و خواهد بود 
ولی من حضورش را حس نمی کردم. 

فهمیدم: الطاف الهی نامتناهی و پایان ناپذیرند 
و چیزهایی که خدابه من داده بسیار بیشتر از لیاقتم 
هستند. 

فهمیدم: مهر و عشق خداوندی جهان شمول است 
و همه کائنات از آن یکسان بهره می گیرند. 

فهمیدم: عدالت خداوندی برای همه گسترده 
است و همگی مشمول رحمت اویند. 

فهمیدم:خداوند آغوش بخشایش ومه رش رابرای 
همه ما گشوده و برای فشردن ان دنبال بهانه است. 

فهمیدم: برای بر گشتن پیش خدا هیچ وقت دير 
نیست او مارا فر | می‌خواند از همین حالا شروع کنیم. 

فهمیدم: خداوند راهر روز هر ساعت. هر دقیقه 
وه ثانیه می شود زیارت کرد ولی چشم بصیرت 
می خواهد. 

فهمیدم:خداوند راد ر لبخند کود کی کمک به 
سالخور ده وناتواتی دمن رعا را قاد ای وه جاغیری 
در آن نهفته است ميشه دید و نهایتاً خداوند در هر ذره 
کائنات و در اعماق وجود ماست و باید با چشم بصیرت 
ونور آن رامشاهده‌ولمس کنید و آنگاه‌است که‌هیچگاه 
گم نخواهیم شد و این بار من خدا را در لابلای صفحات 
مجله‌ی وزین شما و در قلم راستین‌تون دیدم. 

صادق دا رکش 7 آذربایجان غربی 
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وی کی اما ا خلاق دامع ای مسار قراتر ازابی‌دارد 
رل اس ای اه 
ااسومو a‏ 
چشم شما بد وزد و ادب رامراعات کند اما ترازویش 
درست نباشد. بعد | بفهمید یک کیلو پنیری که به شما 
داده‌در اصل ۰ ۰ ٩‏ گرم بوده.در این صورت این کاسب. 

یا مغازه‌دار دیگری با خوشرویی تمام دوپاکت 
شیر به دست شما بد هد و بعد به خانه بر وید و متوجه 
ویا کالایی راگرانتر از آنچه که هست به شما بفروشد. 
در همه این حالات شما به خلق خوب او نگاه می کنید 
با به نتیجه عمل او؟ مثال دیگری می‌زنم. ممکن است 
رئیس یک اداره‌اصلاً اهل داد و فریاد نباشد, بداخلاقی 
بدهد. لبخند هم از لبهایش دور نشود اما بد ذات باشد. 
مثلاً متوجه شوید که بی‌دلیل برایتان جریمه در نظر 
گرفته.ویااضافه کاری شمارابه حساب نياور ده‌و یا 
به رئیس بالا ترش در مورد شمااطلاعات خوبی ارائه 
نداده‌و گر وه شغلی شما را عقب انداخته بعد که متوجه 
و را مسب امه توس و 
می گویید خوش اخلاق است اما ذات خوبی ندارد. 
درحالی که اخلاق شامل ذات آدمی هم هست. حال 


راز بقاو کشتار شیر 

برای‌ماپیرها که معمولاً در گذشته زند گی می کنیم. 
مطالعه روزنامه‌هاء و گشت و گذار و دید و بازدید وسر زدن 
به رفقا سر گرم کننده است. اخبار متنوع ساختمان سازی, 
رون ق اقتصاد. کاهش تورم تعیبن اعضای هیئت امناءها 
تعویض روساوغیرهوغیره‌همه اینهابرای ماس رگرم 
کنن ده‌است وخاطره‌هایی رازنده‌می کند.امااز ان‌میان 
شتا تلود ون جز دنگ ری است ما فسن ی راز 
بقا بویژه صحنه عبرت انگیز هجوم کفتارها ولاش خورهابه 
للاشه بز رگ شیری که در روز گار جوانی سلطان و یکه‌تاز 
بیشه‌زار بود. صولت و غرش شیر جوان آنچنان بود که هیچ 
عقاب تیرپروازی جرات پرواز در آن منطقه نداشست, هیچ 
کفتار و گر گی راجگر عبور از آن بیشه‌زار نبود. آن بیشه‌زار 
بز رگ وبزرگتر می‌شد و آن که پس از عمری شیر به پیری 
روی آورد. کم کم کفتارها م رگ او را نزدیک می‌دیدند. 
لاشخورها هم از بالا بزاقشان ترشح می کرد که چگونه او 
ران وش جان کنند.ت-ااینکه کم کم کفتاره ادل‌وج رت 
پیدا کر دند که سایه به سایه شیر حر کت کنند. گاهی شیر 
غرش لرزانی می کرد آماچن دان موثر نبود تااینکه جرات 
کفتارها زیاد شد. در یک حمله ناجوانمر دانه تهی گاه شیر را 
می‌درند لاشخورها هم سر می‌رسند وچشمانش رااز حد قه 
درمی آورند و سپس همگی باهم از این لاشه بز رگ شکمی 
از عزادرمی آورند ودیگر درند گان‌به کامگیری‌مشغول 
می‌شوند.اين صحنه دلخراش راز بقا حقیقتاً راز بقاست و 
برای همه پیامهایی دارد. من با خودم می گویم آیا راز بقای 

لاشخورها در خوردن لاشه شیر های پیر است؟ 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 


ارو ۳۶۲۶ 


که یک جامعه اخلاقی جامعه‌ای است که نه‌تنها اهل 
بر خاش و خشونت و تندی و بددهنی و فحاشی نیست. 
بلکه بدذاتی و بدعملی هم در آن دیده نمی‌شود. 
مثلاً بسیاری‌از مادروغ رابه حساب اخلاق 
نمی گذاریم امایک جامعه اخلاقی دروغ هم نمی گوید. 
دروغ یک رذیله اخلاقی به حساب می آید. فرقی 
نمی کند که این دروغ رابالبخد وباروی خوش ودر 
EE‏ وروی نز 
خجالت و یا با بددهانی... به هر حال دروغ دروغ است. 
شدیم گرانی رامهار کنیم ومردم شر یف. شهید پر ور 
مهربان وبزر گوار‌ایثار گر.هميشه در صحنه.ولی 
نعمت و که ما خدمتگزار آنان هستیم مطمئن باشند 
که ما در عرض مدت کوتاهی ریشه تورم راخواهیم 
کند... و یا مدیر دیگری بگوید از این پس هیچ بیماری 
ویامقام مسوول‌دیگری بگوید مابهمردم 
خدمتگزار قول می‌دهیم که هر گاه نیاز مند وام بوده‌اند 
مابدون انکه گرفتارشان کنیم و یا اعصابشان رابه هم 
مسوول دیگری بگوید جوانان ما مطمن باشند که ما 
امسال‌توانستيم ۰۰ ۳هزار شغل ایجاد کنیم وتا ان 


وعده سر خرمن دادن وام 
هر ماه و هر سال از طریق رادیو و تلویزیون و جراید 
و روزنامه‌های معتبر کشوری و استانی اعلام می گردد 
شرایط وام مسکن و غیره اعلام شد با تسهیلات و 
قاط ا دوو قط وط خرف ات رعش 
خبری نیست. به قول قد یمی‌هااز کاه کوه‌ساختن است. 
هر شعبه بانکی مراجعه کنید جهت دریافت تسهیلات. 
تا مر داد ماه منتظر بخشنامه و دستورالعمل هستند از 
بهمن ماه واسفند هم اعتبارات تعطیل می شود چون 
ار سالا ست فا ای ماد که ناو 
سیستم از مر کز قطع می‌شود و ۲ ماه بقیه هم میانگین 
یاهرد تا وه شا وال معا 
است پس آخرالام راز دوند گی وخرج وبرج بیهوده 
و تلف شدن عمر خبری‌هست و در انتظار وام از این 
جهان رخت خواهی بست پس به بانکها بفر مایید وعده 
سر خرمن ندهید. تمام صند وقهای قر ض الحسنه در 
طول سال وام می‌دهند وبانکهانه, علت چیست خدا 
می‌داند و بس. 
جلالی از کیانشهر 


جوانی ام ر اصر ف دذختر م کر دم اما... 

۲ ساله بودم که شوهرم رااز دست دادم. یک زن 
جوان با یک دختر دو ساله و بیوه... نه سواد خیلی زیادی 
داشتم ونه سرمایه وپولی. جوانی‌ام راصرف تربیت 
دخترم کردم. خانه‌های مردم رانظافت می کردم. 
لباس‌های چر ک می‌شستم.سبزی پاک می کر دم. 
خلاصه با هزار بدبختی دخترم رابز رگ و روانه خانه 
بخت کردم. همیشه با خودم می گفتم داماد هم مثل 




















سال هم ۰ ۰هزار شغل دیگر ایجاد خواهیم کرد و 
دیگر هیچ جوانی بیکار نخواهد بود... به هر حال فرقی 
نمی کند ماب چه زبانی وعده‌ای بدهیم که راست نباشد 
ویاراست درنیاید. این هم در حوزه اخلاق حکومتی 
معنی پیدامی کند یعنی فرقی نمی کند که مابگوییم 
مردم بزرگوار و عزیز و گرامی ویامردم زیردست و 
بدبخت و فلک‌زده. اگر به آنچه که می گوییم عمل 
نکنیم با هر زبانی, بی‌اخلاقی کر ده‌ایم و این هم در حوزه 
اخلاق سیاسی, حکومتی و اجتماعی معنا می‌یابد. 

نکته دیگر اینکه اخلاق و بخصوص گسترش آن 
و همه گیر شدن آن در حوزه رابطه بین دولت و ملت 
یک رابطه‌دوطر فه است.اگر مامی خواهیم جامعه‌ای 
اخلاقی داشته باشیم هم ار کان دولت و حکومت. 
هم رسانه‌های دیداری و شنیداری و هم رسانه‌های 
مکتسوب. خود نبای دمر تکب بیاخلاقی ویابداخلاقی 
شوند تأمردم که در جوامع جهان سومی به شدت 
تحت تأثیر رفتار دولت و حکومت هستند نسبت به 
بی‌اخلاقی و بداخلاقی بی‌تفاوت نشوند. 

همزال کر کار کر اران رارم اتتا اموال 
بیت‌المال و خرج کردن وهزینه کردن خود دقت عمل 
به خر ج ندهند, قاعد تا مر دم هم در تعاملات با یکد یگر 
جندان به اخلاق عنایت نخواهند داشت. گر جه قانون 
و اجرای صحیح قانون هم در ترویج و گسترش اخلاق 


پسر آدم است ولی زند گی انگار نمی خواست هیچوقت 
دامادم اجازه نمی‌داد با در خانه‌اش بگذارم و دخترم 
راببینم.مادرزن بدی‌نبودم.هیچ دخالتی‌هم در 
زنل کت ار نمی کر دم. اما نمی‌دانم چراباید اینطور 
بخت من سیاه می‌ماند. مدتی است که بیمار شده‌ام و 
با آزمایشهای مختلف مشخص شد که دیابت دارم. 
شوم کسی آب دستم بدهد. اما حالا می ترسم نکند 
بیماری‌ام پیشرفت کند و چشم‌هایم را از دست بدهم. 
است به من کمک بکنید تا بتوانم هزینه‌های درمانم 
رابپر دازم. از همه جا سر خورده و دل شکسته شده‌ام. 
اما می‌دانم که شما دلتان بز رگ است. شما خوانند گان 
خوب مجله می‌توانید دستم را بگیرید. 
فانتزی تور م 

به تاز گی اعلام شدهاست که تورم به کمتراز ده 
درصد رسیده است. اما من از ابتدای امسال فهر ستی 
از چند قلم کالا تهیه کرده‌ام که ببینم واقعاده‌درصد 
گرانی داشته‌ايم؟ مجلات مختل_ف از جمله مجله 
خود شماوماء بین ۰ ۳ ۰درصد گران شده‌است. 
برخی روزنامه‌ها صد در صد افزایش قیمت داشته‌اند. 
شیر یارانه‌ای ۴۰ در صد قیمتش بیشتر شده. مواد 
پر وتئینی» گوشت» مرغ ماهی» حبوبات. میوه و سبزی 
بین ۳۰ تا ۰ ۶د ر صد تورم داشته و خلاصه جایتان خالی 
همینطور فهر ست بلندبالای من همه نشان می‌داد 


بسیار نقش آفرین است.اماقان_ون واجرای آن‌هم 

کوته سخن آنکه اگر می‌خواهیم یک جامعه اخلاقی 
دروغ نگویند. به آنچه که می‌گویند عمل کنند. ریشه 
قرار دهند. رسانه‌های‌ماسعی کنند که بیاخلاقی‌نکنند. 
دروغ نگویند. آبروی‌افراد رانبر ند.روزنامه‌هایمان به 
دنبال حقیقت باشند. خداراف راموش نکنند.واز طرف 
دیگر کسبه ما به ارزشهای دینی و اخلاقی پایبند باشند. 
همانطور که تهمت وافتراو قلب واقعیت. نادیده گرفتن 
منافع ملی به خاطر منافع حزبی و جناحی.در رسانه 
منابع و...بی اخلاقی‌های اقتصادی و دولتی محسوب 
می‌شوند. در همه حوزه‌های فرهنگی, هنر ی؛ اجتماعی, 
تنها در لبخند وروی خوش و سلام و تعارف و مهربانی و 
خوش رفتاری ومحبت ظاهر ی ولفظی خلااصه نمی شود. 
بلکه دامنه‌ای بسیار وسیع تر از آن دارد. ۱ 
که تورم بیش از ده در صد بوده است. چندین بر گ 
از این مدا رک مسند را کیی گرفته و با نوشتن نامه 
شکایتی مبنی بر داد خود به داد گستری جهت شکایت 
واحقاق حق مراجعه کرده‌ام. طبق معمول بایستی تمبر 
باطل می کر دم. دیدم تمبر ۱ ۲ تومانی شده‌است ° 
تومان. کاملاً قانع شدم که تورم حتی‌ده‌در صد هم نشده 
ولذامدارک, بر گه شکایت و فتو کپی‌ها رابرداشتم و 
از آ مدن ات وله کی دراتارع غانه ییاد کار ماند: 
بود در آن قرار دادم و بعد آمدم و چند پیام و درس را 
روی ورقه کاغذ به عنوان وصیتنامه نوشتم. 

۱- پیام اخلاقی برای فرزندانم. 

۲- پیام اخلاقی برای خودم: 

هیچگاه خلق خود واعصاب خودت را تنگ و خرد 
۳- پیامی از مر حوم پروین اعتصامی: 

صد نامه فر ستادم. صد راه شان دادم. 

یا نامه نمی خوانی با راه نمی‌دانی. 

گر نامه نمی خوانی» خود نامه تو را خواند. 

ور راه نمی‌دانی» بر خیز که ره دانی. 

محمد علی قره‌قزلو -حضرت عبدالعظیم -شهرری 

توضیح در مورد پاورقی تاریخی 

متاسفاته باوجود تلاشی که داشتیم به دلیل کسالت مجددو 

تاخیر نویسنده در تحویل به موقع مطلب. موفق به انتشار پاورقی 


تار بخی «تار یخ تاراج» یا نقبی به تاریخ نشدیم که از این بابت 
از شماره آینده انتشار این پاورقی دچار وقفه نشود. 





باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌ همه شماخوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 

Ê ید‎ 3 

# سروش عربی - نور آباد ممسنی 

نامه جد ید شسما همراه با گلایه‌های جنابعالی به 
دستم رسید.اجازه‌بدهید قبل از هر چیزازاینکه 
تاو رادیب اا حری رای 
حال به خاطر آنکه از ما تعریف کر ده بودید گفتم نکند 
هوای نفس گرفتارمان کند. اما می‌بینم که خوانند گان 
خوبی چون شمابا ز حمت و با مطالعه و تحقیق مطلبی 
اسلا باه مرتفر سل نود 
لذا خلاصه‌ای از آن را آماده کرده‌ام که در همین ماه و 
در دوسه شماره آینده آن رادر مجله خواهید خواند. 
امیدوارم به خاطر تاخیر از ما نرنجید. 

محمد کریمی - 
به دستم رسید. یکی از اثار 
خوشنویسی هن مندانه شما 
رادر اینجا جاپ کرده‌ایم. 
تر تیب بدهند.اگر بتوانید در 
ساعات اداری با بخش جنگ 
هنر تماس بگیرید این گفتگو 
باشید. 

3% نامه‌های این دوستان و خوانند گان ار جمند هم 
به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار گرفت: 

فرشاد گرجی محمدزاده محمد ابراهیم گرجی 
(شاهین‌شهر اصفهان)- جواد تو کل (قائم شهر) ذکریا 
اقابابایی ( گر گان ”سه نامه) محمد عبادزاده( کرمان) 
-عباس توکلی شهمیرزادی (قائم شهر) صمد صانع زاده 
(تبریز)-محسن ذوالفقاری(ساوه -سه‌نامه) نورالله 
خواجات (اهواز -دو نامه) - ازاده‌محبوب (مشهد) -نادر 
وثوقی ار جامی (تایباد) -غلامعلی قاضی 
شهرضا(شهرضا دونامه) علی پورمحبی (شهرری) 
-علی حضوری ( گنبد) -محمدصادق‌صادقی (خوی) 
-آرمان عابد (رشت) -مهدی حسینی رنجبر (رفسنجان) 
-نوید(تویسررکان)-محمدمی کی (اصفهان)-تقی جلالی 
(کیانشسهر -دونامه)-شسهین باغبان (تهسران)- کمال 
اسدزاده(ممقان) -"زینعلی (مبار که) -محمدحسین 
پشتکاری و رسول حسینزاده (تبر یز) - گلستان حسینی 
(لامرد) - ارزورحیمی مقدم (مشهد) م.م (اهواز) 
-"سیدعلی اکبر هاشمی (مشهد) -مریم طریقت (سمنان) 
-ثریاسفری (کر مانشاه) -احمد منصوریان ( کر مانشاه). 
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6« مجلس طر ح تجد ید نظر در همکاری‌های‌ايرآن 
با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کرد 
ولی اعلام شد تهران در نظر ندارد از ۸۷۴1 خارج 
شود. 

#* اتوبوس گردشگران ایرانی در فیلیبین در دره 
سقوط کرد و چندین نفر کشته شدند. 


٭ آیات عظام از اهانت به بیت امام(ره) ابراز 


ناخر سندی کردند. 

#۶ تلفات رانند گی در ایران افزايش یافت. در این 
رابطه اعلام شد تلفات فروردین ماه سال جاری 
نسبت به سال قبل از آن ۱۰/۱ درصد افزايش 

تعر فه واردات خودرو ۰ ٩‏ درصد اعلام شد. 

مجلس خواستار تمکین دولت از قوانین مصوب 
شد. 

* میزان فرسایش خاک ایران سالانه ۲ میلیارد 
تن گزارش شد. 

2 دریی کنار کشیدن خارجی‌هاء توسعه پارس 
جنوبی به ایرآنی‌ها سپر ده شد. 

2 کمیته بررسی وزارت اقتصاد 9 دارایی بدهی 
بالای ۱۰ میلیارد تومانی افراد را در مجموع ۵۴ 
هزار میلیارد تومان اعلام کرک 

ا تخا دمه مل غر اق شوه را موو ل لوو 
جدید اعلام کرد. 

# مجلس افغانستان از دولت این کشور درباره 
امین انت اا رات تشیعم هو ا سک 

۶+ جهان از تشد ید بحران قر قیزستان ابر از نگرانی 
کرک 

+ عمرالبشیر کابینه جدید خود رااعلام کرد. 

* جدایی طلبان لوک در انتخابات این کشور به 
پیر وزی رسیدند. 

۶« دولت تابلند مخالفان را عفو می کند. 

۴« طرح ترور پوتین در تر کیه نا کام ماند. 

٭ ۲انفجار پایتخت کنیا رال زاند. 

۶+ کر زای دستور آغاز عملیات نظامی در قندهار 
راصادر کرد. 

پارلمان جدید عراق گشایش یافت. 

+ اتحادیه ار وبا محاصره غزه را غير قابل قبول 
خواند. 

اردوغان: اگر اتحاد به ار ویا باشگاه مسیبحیبت 
نیست. تر کیه رابپذیرد. 

8 آلان ها عله راتفا اتصادی مرک 
تظاهرات کردند. 

ا 

2 رئيس ستاد مشتر 

۳۷ 


ا وی کار 
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ادان ارو کاب 


تر 

تر کیه درز مان نخست ‌وزیری‌ رجب طیب‌ار دوغان 
فعالیت بسیاری را برای تاثیر گذاری بر تحولات و 
رویدادهای خاورمیانه اغاز کرده و سعی نموده به 
جایگاه پیشین امپراتوری عثمانی دست بیابد درحالی 
که این کشور در سالهای نه‌جندن دور یا تلاشهای خود 
رامتوجه جمهوری‌های مسلمان و تر ک‌نشین آسیای 
میانه و ماورای قفقاز کر ده و بااین که درصدد عضویت 
در اتحادیه ارویا بوده است. به همین دلیل خود را 
یک کشور اروپایی تصور می کرد که توجه چندانی به 
اسلام و کشورهای مسلمان‌نشین نداشت. هر جند 
عضوبت سازمان کنفر انس اسلامی را دارا بوده و در 
نشست‌های این سازمان حضوری فال داشت اما 
ماس دی رابرد 

ما کت اتب ری 
نجم‌الدین اریکان در یک دولت اثتلافی قدرت را در 
تر کیه در دست گرفت آنکارا توجه خود را به جهان 
اسلام و خاورمیانه معطوف ساخت. اگرچه دوران 
نخست وزیری اربکان و فعالیت حزب اسلام‌گرای 
ات دان بو ابا زگ ار آ یتعرس 
اسلام گرای عدالت و توسعه که در حقیقت دنباله‌روی 
سلام گرایان پیشین هستند شرایط تغییر یافته و آنها 
که کنترل دولت. مجلس و ریاست جمهوری را در 
دست دارند خود رابیش از پیش به کشورهای مسلمان 
خاورمیانه نز دیک ساختند. 

البته گرایش آنها به خاورمیانه به منزله دور شدن 
از آسیای میانه و قفقاز و یا اروپا نیست زیرا در سایه 
تلاشهای ار دوغان» زمینه مساعدی برای عضویت در 
اتحادیه اروپا به وجود آمده و این کشور سعی کرده 
با تنش‌زدایی در روابطش با یونان» ارمنستان و حتی 
قبرس, بر تعداد دوستانش بیفزاید. 

لی آنچه بیش از همه مشنهود بوده ذردزگی 
به کشورهای خاورمیانه و جانبداری از خواسته 
فلسطینی‌هاست که این روزها نمود بیشتری یافته 
انتنت: 

اگرچه تر کیه با وجود به رسمیت شناختن اسراییل 
و دارا بودن رابطه سیاسی, نظامی و اقتصادی گسترده 
با این رژیم. همواره سعی کرده از فلسطینی‌ها نیز 
جانبداری کند ولی سیاستی که در هفته‌های گذشته 
آنکارادر قبال فلسطین و تحولات این سر زمین درپیش 
گرفته نشان از توجه خاص تر ک ها به این مقوله دارد 
که رت ریبدت کان بات ات 

عده‌ای بر این باور هستند که انکارا درصدد است 
بار دیگر در قالب امیراتوری عثمانی ظاهر شدهو به یک 
قطب قدر تمند و تاثیر گذار در جهان اسلام و خاورمیانه 
تبدیل شود درحالی که برخی عنوان می کنند چرخش 


ارو ۳۶۲۶ 


کیه از اسراییل خواستار عذر خواهی رسمی شده‌است 


تر ک‌ها به سوی فلسطین و جهان اسلام ریشه‌ای و 
بنیادی نبوده و سیاستی است که اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه بی می گیرند و خواسته لائیک‌ها 
و سکولارهای ترک با این شیوه و دیدگاه مغایرت 
واا ا کیان رم ن یساس ا 
منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای آنکارا به همان سرنوشتی 
دجار خواهد شد که با انحلال حزب فضیلت و زندانی 
شدن نج الذین اریکان شاهد بودیم. 

تر ک‌هادردوران‌عثمانیاز امیر اتوریهای‌قدر تمند 
جهان به شمار رفته و سر زمین‌های پهناوری را تحت 
کنترل داشتند. آنها حتی در اروپا تا آنجابی پیش رفته 
و نفوذ کرده بودند که اگر در پشت دروازه‌های وین با 
شکست مواجه نمی‌شد ند می‌توانستند تا قلب ار وپا را 
به تسخیر دربیاورند. 

جنگ اول جهانی با سقوط و فروپاشی چندین 
امیراتوری ماود که یکی ار ا امیر اورف ان 
بود که در آن سالها به مرد بیمار اروپا معروف شده 
بود. 

یک گروه از امیر اتوری‌ها به دلیل تحولاتی که در 
داخل با آن مواجه شدند ناگزیر به تغییر حکومت 
تن دادند. 

در این راستاء امپراتوری آلمان جای خود را به 
جمهوری وایمار داده و درنهایت هیتلر و یارانش با 
ایجاد رایش سوم, زمینه ساز جنگ جهانی دوم شدند. 
همچنین امپراتوری تزارهای روسیه با سقوط خاندان 
رومانوف تحت سلطه بلشویک‌ها به رهبری لنین 
در آمد که با انقلاب کمونیستی اکتبر ۱۹۱۷ توانسته 
بودند قدرت را درییش بگیرند. 

اما امیر اتوری‌های عثمانی و اتریش - مجارستان 
از بین رفته و به چندین کشور تبدیل شدند. آنچه که 
میراث امیراتوری عثمانی بر ای ترک ها بود جمهوری 
نوپای تر کیه بود که شکل گیری و بقای خود را مدیون 
آتاتور ک است. 

درطول‌سالهایی که از شکل گیری وایجاد جمهوری 
تر کیه می گذرداین کشور با محور قرار دادن دید گاهها 
و توصیه‌های آتاتور ک سعی کرده جدایی دین از 
ا ور سرا دور 
رار دات همین الل با نسم کرام وراش ب 
اسلام به شدت مقابله کرده و احزاب. سیاستمداران 
وکر وهای را که اصول آتاتیزک را ناهنده گرفته و 
مذهب محور بوده و به اسلام گرایش داشته‌اند راتحت 
پیگرد قرار داده است. 


تغییر محور سیاست خار جی 
سیاست خارجی تر کیه سالها متمایل به اروپا و 


آمریکا بوده و این کشور که مدتها تنها عضو مسلمان 
اتحادیه ناتو به شمار می‌رفت همواره دررصدد بود با 
عضویت در اتحادیه اروپا به طور کامل به یک کشور 
در آسیا واقع شده‌آما تمایلی به محور قرار دادن اسا 
ترا در ورال ۲ ۱ ۱ سس دوسا 
این واقعیت مواجه خواهیم شد که‌تمامی تلا ش‌اودوری 
بود زیر اامپراتوری عثمانی در مقابل آمپر اتوری صفویه 
رادر دست داشتند خود را حامی اهل تسنن دانسته و 
ار ا دای موه 
به عنوان حامیان تشیع ظاهر ‏ رویاروی عثمانی‌ها قرار 
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امپراتوری عثمانی رسماً از سال ۱۳۹۹ میلادی 
که عثمان اول به قدرت می‌رسد شکل می گیرد و تا 
سال ۱۹۲۲ استمرار می‌یابد. 

در طول این سالها ۳۷ پاد شاه به قدرت می رسند. 
امیر اتوری عثمانی در آخرین سالهای حیات خود 
به مرد بیمار اروپا معروف شده و در آستانه سقوط 
و فرویاشی قرار داشت به همین دلیل زمانی که در 
حمایت از آلمان وارد جنگ اول جهانی شد مهر تاییدی 
بر نابودی خود زد. 

در سال ۱۹۱۸ قرارداد ترک مخاصمه عثمانی 
با قدرتهای پیروز در جنگ به امضا رسید ولی طبق 
قراردادهای سور که در ۱۰ ژوئن ۱۹٩۲۰‏ و لوزان که 
در ۲۴ ژوئیه ۱٩۲۳‏ تایید شدند تجزیه شده و محدود 
به تر کیه کنونی گردید. 

آتاتو رک که با بریدن از میراث اسلامی و تغییر 
خط و زبان» درصدد اصلاح فرهنگ کشورش بر آمد 
به غرب گرایش یافته و قدمهایی برداشت که هرچه 
بیشتر تر کیه رااز اسلام دور کرد.در ۲۲ مارس ۱۹۳۴ 
نظام خلافت ملغی شده و با انحلال وزارت اوقاف. 
مدارس دینی تعطیل می‌شود. در ۸ آوریل همان سال 
در راستای اقدامات خلاف اسلام. داد گاههای شرع 






تعطیل می گردند. درنهایت در ۱۰ آوریل ۱۹۲۸ 
ماده‌ای از قانون اساسی که طبق آن دین اسلام. دین 
رسمی کشور بود لغو شده و تر کیه کشوری با رژیمی 
غیر مذهبی و غیرروحانی اعلام می‌شود. 

عاقیت در ۵ فوریه ۱۹۳۵ «اتائیسم» یکی از 
اصول ۶ گانه اصلی جمهوری تر کیه در قانون اساسی 
گنجانیده می‌شود. در همین راستا تعطیلی روز جمعه 
به یکشنبه تبدیل شده و در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۸ کلیه 
سازمانهایی که براساس اشتراک دین و نژاد و طبقه 
یا خویشاوندی تاسیس یافته و شکل گرفته بودند. 
غیر قانونی اعلام می‌شود. 

اگرچه آتاتورک در ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ از دنیا 
می ر ودامامیراثی بر جای‌می گذارد که هنوزهم محترم 
شمرده می شود 

طبقاين اصول. کلیه احز اب سیاسیون و گروههایی 
که مغایر دید گاههای | تاتورک یا «اتائیسم» هستند 
منحل شدو به زن دان افکنده 
می‌شوند به‌همین دلیل این 
ذهنیت به وجود آمده‌بود که 
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه 
وسرآن این حزب به سرنوشت 
پیشینیان خود دچار شوند ولی 
آنهاتوانستند داد گاه‌قانون اساسی 
ونهاده ای لائیک راقانع سازند 
که مخالف «اتائیسم» نبودهو 
نمی‌خواهند یک نظام اسلامی در 
تر کیه حاکم سازند. 

امروزه با توجه به سیاستی 
که اردوغان و حزب او در پیش 
گرفته‌اند این ذهنیت تقویت 
شده که رژیم ترکیه درصدد 
تغییر دید گاه بوده و یکبار دیگر متوجه جهان اسلام و 
او رما تفت است. 

در این رابطه مجله انگلیسی «اکونومیست» 
صراحتاً در مقاله‌ای درباره جر خش سیاست خارجی 
آنکارا می‌نویسد «تر کیه درحال تجدیدنظر در جایگاه 
خود است.» به نوشته این نشربه «در دهه ۱۹۹۰ 
سیاست خارجی تر کیه متوجه ناتو و اتحادیه اروپا بوده 
ودر مال 2:۵ م ا رمان اا هی ارت که 
اما مدن ست کا وای حضور در مان اغات 
و کشورهایی که سالها بخشی از امیراتوری عثمانی 
بودند. اغاز شده است.» 

تر کیه با میانجیگری صلح میان سوریه و اسراییل 
نشان می‌دهد که می‌خواهد نقشی سازنده در این 
منطقه ایفا کند. ولی اینگونه نیست که به دلیل رابطه 
دوستانة با ایا اه ی ها 
نداشته باشد. 

در اجلاس «داووس» که پس از حمله اسراییل به 
نوار غزه بر گزار می‌شود اردوغان نخست وزير تر کیه 
صراحتاً به انتقاد از پرز رئیس جمهوری اسراییل 
پرداخته و خطاب به او می‌گوید «شما اسراییلی‌ها 
خوب می‌دانید چگونه مردم را بکشید.» 
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محاصره‌غزه‌انتقادهای آنکار | از اسراییل راتشدید 
کرده و سیاست متمایل به اعراب و فلسطینی‌ها را 
آشکار می‌سازد. لذا زمانی که کار وانهای دریایی صلح 
راهی غزه می‌شوند نسبت به حادثه افرینی اسراییل 
هشدار می‌دهد. در همین راستا پس از حادثه خونین 
حمله به این ناو گان. صراحتاً به انتقاد پرداخته و از 
اسر اییل می‌خواهد به عذر خواهی رسمی بیر دازد. 

روشی که آنکارا این روزها در پیش گرفته هر 
چند به مذاق سکولارها خوش نمی آید ولی رضایت 
فلسطینی‌هاء اعر اب و مسلمانان رادریی داشته است: 

سیاست اردوغان و حزب عدالت و توسعه چندان 
باب میل اسراییل و آمریکانیست. اسر اییل که‌همکاری 
نظامی, اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با تر کیه دارد 
از سیاستی که آنکارا درپیش گرفته. چندان راضی 
نیست. به همین دلیل ممکن است در درازمدت برای 
این حزب دردسر ساز شود. 

این سیاست هر چند محور فعالیت تر کیه رامتوجه 
کشورهایی که سالها بخشی از امیر اتوری عثمانی بودند 
کرده اما نمی‌توان ادعا کرد که این کشور از ارویا و 
آمریکا دست کشیده است زیرا هنوز هم بزرگترین 
ارزوی تر ک‌ها عضویت در اتحادیه ارویاست. 


یادداشت های‌سیاسی خوانند گان 


فاطمه کاظمی -تهران 
افغانستان؛ کشور فراموش شده 


امروزه افغانستان یکی از ناامن‌ترین کشورهای 
جهان محسوب می شود. شاید در ابتدا با اشغال این 
کشور توسط آمریکا چنین به نظر نمی‌رسید. چرا 
که تا قبل از آن. افغانستان سرزمین امال طالبان 
که سبب فرو ریختن برجهای تجاری دوقلوی 
نیویورک شد به یکباره ورق بر گشت و آمریکا به 


نام مبارزه‌با تروریسم.نیر وهای خود رابه افغانستان 
فرستاد. این د رخال بود که قبل از آن افغانستان نه 
کشوری فر اموش شده مبدل شده بود که نه ساختار 
سیاسی داشت و نه نظام درست و حسابی. اینگونه 


بود که دمو کراسی وارد این کشور شد و پارلمان 
افغانستان شکل گرفت و عصر حکومت حجری 
طالبان به جمهوری اسلامی افغانستان تغییر 
یاقت تا مردم حق مشا کت در قدرت را ما 
که با روی کار آمدن حامد کرزای, اولین رئیس 
خبقونی افا ان شک گنت اما ی کات 
دولت افغانستان و فراموش شدن دگرباره این 
کشور سبب قدرت یافتن گروههای تندرو طالبان 
اال *عورضتی‌هاک این ورد 
مجموعه این روند عاقبت سبب ورود نیر وهای 
غربی برای سر کوبی طالبان به افغانستان شد که‌این 
بار نه به نام دمو کر اسی بلکه بر ای برقراری آمنیت. 
وارد منطقه جنگز ده شد ند. و نیک می دانیم که این 
جنگ منافع بسیاری را برای غرب به دنبال دارد. 
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شهرداران ریس جمهور 

در نظامهای سیاسی دمکراتیک یا مردم‌سالار که 

مقامات سیاسی به وسیله رای مردم انتخاب می‌شوند. 
این انتخاب معمولاً به دو روش انجام می گیرد: یا مردم 
از میان خود نمایند گانی رابرمی گزینند واین نمایند گان 
در مرحله بعد. شخص موردنظر را منصوب می کنند 
و یا اینکه در یک انتخابات. مردم بدون واسطه کسی 
و که هر ر اتد رای موش جاص اسان 
می کنند. در ایران پس از انقلاب نیز از هر دو روش برای 
اقا مامات ارشد ساس قاد ی شون راف 
نمونه, رهبر انقلاب از طریق رآی غیرمستقیم و توسط 
مجلس خب ر گان و رئیس جمهور با ابزار ری مستقیم 
مردم تعیین می‌شوند. از وقتی هم که قرار شد شوراهای 
شهر و روستا شروع به کار کنند و امور شهرها توسط 
شوراها اداره شود. انتخاب شهردار براساس قانون به 
شیوه غیر مستقیم انجام می‌شود. مردم. نمایند گانشان 
در شورای شهر را انتخاب می کنند و شورای شهر هم 
فردی را برای سمت شهرداری برمی گزیند. از مدتی 
ماما عد ای ار سادا ان در شو رآها وتر هی 


یک سهمیه جدید؛ یک خارجی - سه ایران 


آگهی‌های روزنامه‌ها هم با صدای بلند می‌گویند 
که ایام تابستان. روزهای پر امد و شد و پردر امدی 
ها سا مس کال 
ماه ارک رمضان هم در تابستان است و الا 
آوانیی‌های سار ك افد ود اما امتال هاون 
گر دشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و 
صنایع دستی. خواسته است تا از این فرصت مناسب 
و انگیزه فراوان آژانس‌های مسافر تی برای کسب 
سود و اعزام گردشگر بیشتر به خارج. بهره‌ای هم 
ترتیب از این پس شرکتهایی که خدمات مسافرتی 


ْ م مه‎ 4 2١ 

روزگار عزت برای خطوط عابر پیاده 

قانون جدید راهنمایی و رانند گی هنوز به تصویب 
شورای نگهبان نرسیده و الزام اور نشده که اگر در 
روزهای آینده چنین اتفاقی بیفتد. آنگاه اولین وظیفه 
نیروی انتظامی و نهادهای رسانه‌ای. اطلاعرسانی 
درباره مقر رات و ضوابط جدیدی است که برای بهبود 
عبور ومرور و حفظ جان سرنشین خودرو وعابر؛ در این 
قانون آمده است. مقرراتی که برخی از آنها تا پیش از 
موارد نیز, آنچه عمل می‌شده. کاملاً متفاوت از چیزی 
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آن. در شهرهای بز رگ هم شهرداران شهرها به وسیله 
رآی مستقیم مردم انتخاب شوند. البته بلافاصله پس از 
این پيشنهاد. مخالفان فراوانی هم برای این نظر پیدا شد 
و کار به گونه ای پیش رفت که در شورای شهر تهران که 
آنجا اوج گرفت که مخالفان در تهران تهدید کردند که 
شهر انجام شود. انان شورای شهر را ترک خواهند 
کرد. دغدغه و دل نگرانی مخالفان این پیشنهاد. قابل 
درک است جرا که مطابق قانون هر جند اختیاراتی بر ای 
شوراهای شهر تعیین شده و تصمیم گیری و بر نامه‌ریزی 
امور شهرها تا حدود زیادی به این مر جع وا گذار شده‌اما 
تقر یبا تنهاابزاری که بر ای اجر ای مصوبات خود ونظارت 
بر امور شهرداری دراختیار دارند. همان حق انتخاب 
شهردار است. به این تر تیب شهردار تهران, از آنجا که 
خود را بر گزیده و وامدار اعضای شورای شهر می‌بینند و 
می‌دانند که انها حق عزل و جابجایی وی را دارند. سعی 
می کنند روابط محتر مانه‌ای میان او و مجموعه شورای 


ارائه می‌دهند. سهمیه‌ای خواهند گرفت و براساس 
این سهمیه باید در ازای هر سه نفر ایرانی که توسط 
تورهای این آژانس‌ها به خارج از کشور بر ده‌می‌شوند. 
حتماً یک نفر گردشگر خارجی‌هم توسط نمایند گیهای 
این |ژانس‌هابه ایران جذب شده و به عنوان توریست 
به ایران آ ورده شود. سازمان گردشگری از این طریق 
فی کر افد یکن زاف که دست گنک سوم راا 
که از ایران به خارج می‌روند. گردشگران خارجی به 
ایران بیایند وبه این تر تیب ارزهایی که توسط ایر انیان 
از کشور خارج می‌شود. بار دیگر به ایران باز گر دند. 
صاحبان آژانس‌ها از این تصمیم البته دل خوشی 
ندارند و معتقدند که نبودن هتل‌های کافی و امکانات 
زیر ساختی برای گر دشگران خارجی. جذ ب این تعداد 
گر دشگر را سخت می کند و اگر سازمان گردشگری 
قصد داشته باشد تا بر این مصوبه خود اصرار ورزد. 
آنجه روی می‌دهد نه ازدیاد گر دشگران خارجی در 
ایران, بلکه تا حدودی کاستن از تعداد مسافران ایرانی 


است که در این قانون آورده شده است. 

درحالی که اکثر مخاطبان در این اندیشه‌اند که 
این قانون تنها به افزایش جرایم و مبالغ آن پرداخته 
و تغییری در دیگر مقررات نداده است. به هرحال جه 
آنچه که مجلس تصویب کرد عیناً به قانون تبدیل 
شود و چه شورای نگهبان اشکالاتی بر آن بگیرد و دچار 
اصلاحاتی گردد. یکی از مفادی که در این قانون به آن 
اشاره شده و احتمالاً شورای نگهبان نیز آن را خواهد 
پذیرفت. ماجرای تصادفات وسایل نقلیه موتوری با 
عابر ان پیاده است. تصادفاتی که تا امروز مسوولیت ان 
به عهده راننده بود و در این دست حوادث. قانونگذار 
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شهر بر قرار باشد و تا آنجا که ممکن است به توصیه‌ها و 
پیشنهادات و مصوبات آنها عمل کنند که اگر این ابزار 
هم از شورای شهر گرفته شود. مطابق قانون, تقریباً هیچ 
ابزار کنترل کننده‌والزام آوری در دستان اعضای شورای 
شهر باقی نخواهد ماند و اگر اختلاف نظری میان شورا 
و شهردار پیش آید. اعضای شورا بی آنکه اعلام کنند. 
می‌دانند که نمی‌توانند شهردار را ملزم به پذیرش رای 
و نظر خود کنند.حتی با همین قانون کنونی و در شرایطی 
که شهردار توسط شورای شهر منصوب می شود هم تیغ 
عزل تنها یکبار به کار می‌آید و شورای شهر نمی‌تواند 
هميشه و همه وقت برای اعمال نظر خود از تهدید به 
عزل شهر دار استفاده کند.از طرف دیگر انتخاب شهر دار 
توسط ری مستقیم مردم. از نظر موافقان این پیشنهاد 





خواهد بود که کشور را برای مقاصد تفریحی برای 
مدتی ترک می کردند. در روزهایی که رقبای ایران 
در گردشگری طرحهای بدیع و نوآورانه‌ای رابه بازار 
جلب توریست‌واردمی کنند وبرای‌نمونه» کشور مالزی 
ما سار رای اسه 
تا مسلمانان رابرای تورهای گر دشگری بلندمدت در 
انم مار موی ساب عیرست ما 
مبار ک رمضان که معمولاً سفرهای گردشگری میان 





مسوولیت فراوانی بر عهده راننده خودرو قر ار می‌داد. اما 
براساس اصلاح جدیدی که ایجاد شده اگر در تصادف 











باعث می گردد شهرداران انگیزه بسیار بیشتری برای کار و تلاش 
بیشتر داشته باشند. جرا که مطمئن هستند اگر شهری پا کیزه و زیبا 
پیش روی همشهریان قرار دهند و مردم را از زندگی در آن شهر 
رای کاو دا یرای سال دک ا خی برد ر این یت باک 
خواهند ماند و هیچ رقیب و یا هیچ جریان سیاسی دیگری نخواهد 
توانست او رااز صحنه خارج کند. چیزی که به ویژه در تهرآن و چند 
شهر بز رگ ایران. کاملاً به چشم می اید و برای سیاستمداران و 
جربانات سیاسی,اهمیت فراوان دارد.به ویژه که شهرت ومقبولیت 
در مقام شهر دار تهران و برای بیش از ده میلیون نفرء باعث خواهد 
شد این فرد به ساد گی راه رسیدن به عالی‌ترین درجات سیاسی 
کشور را طی کند بی‌آنکه چندان محتاج جلب نظر گرایشات و 
جریانهای‌سیاسی باشد. تصمیم گیری در این مور د به احتمال فر اوان 
تاجند هفته دیگر در میان سیاستمداران قطعی خواهد شد و آنگونه 
که از احوال سیاسی به نظر می آید. تعداد موافقان انتخاب مستقیم 
شهردار, بیشتر از مخالفان است که دراین صورت باید فکری هم به 
حال قانون رنجور و تحیف شوراهای شهر شود تابااختیاراتی که به 
این نهاد تصمیم گیر اعطا می‌شود. شهر داران بر گزیده مر دم بدانند 
که شوراها نیز به عنوان بخشی از نمایند گان مردم باید و می‌توانند 
نظارت کاملی بر عملکرد شهر داری داشته و مسیر حر کت شهر را 


در راه توسعه و آبادانی تعیین کنند. ۰ 


مسلمانان کاهش می‌یابد نیز قصد استفاده دارد. طرحهایی نظیر 
برقراری سهمیه برای آژانس‌های مسافر تی ایرانی. چندان هم 
خالی از فایده نیست و شاید که واقعا سبب شود که آژانس‌های 
شروع به بازاریابی و تلاش بیشتری کنند و بازوی دیگری باشند 
برای سازمان گر دشگری البته این سازمان در اقدامی که از نظر 
اخلاقی ستودنی هم هست به آژانس‌ها اعلام کرده, اگر اقدام 
خارج از ایران کنند و کسانی از مشتریان تور شکایت داشته و 
به سازمان اعلام کنند. مجوز آژانس‌های متخلف ابطال خواهد 
شد. به این ترتیب هر چند سازمان گردشگری ظاهر | هر روز 
سعی دارد تادست کم باابزار قانون و مصوبه, شر ایط گردشگری 
اقدامات سلبی و بازدارنده, مثل قرار دادن سهمیه و ممنوعیت 
بر گزاری تور خارجی برای برخی مقاصد خاص, نمی توان رونق 


وسیله نقلیه موتوری و عابر پیاده» عابر از روی محل خط کشی عبور 
نمی کر ده است و راننده نیز تمام احتیاطات لازم را در نظر گرفته 
و از مقررات تخلفی نکر ده باشد. هیچ مسوولیتی در برابر عابر که 
مورد صدمه واقع شده نخواهد داشت و هیچ هزینه و جریمه‌ای 
پر داخت نخواهد کرد. 

با این تر تیبات جدید خطوط عابر پیاده از این پس احترام و 
جایگاه ویژه‌ای در ميان عابران بیدا خواهد کرد و عابران نیز به 
غاطر راھد د انت کر ازروی ای خطوط درشا اتا و جاذدها 
سوی خیابان به ان سو به راه افتاده‌اند. 


دسمه تعالی 


در شماره ضوروری محلهاطلاعات 
هفتگی. شاهد در گزاری هفتمین دوره مسادقه 
فر انی محله‌بودهاید که به فضل خدادا اس تقبال خوب 
خوانند گان گرامی رودرروشده‌ودر شماره‌های گذشته 
اسامی واحدین شرابط درج گر دید. امادربارهاین دوره 
در مساقه قر آنی دور ههفتم عده‌ای از دوستان به 
متن سوال عنااست کافی دول نکر ده‌اند ولذامر تکپ 
اشتباه شدند. متلآدر سوال ااداادنکه باسح اول بده سوال 
از همه ذز د یکتر است ‌امامساله ابن است که عبارت ۲ن 
الحباةعقبد ةو جهاد» رو ایت است و أبه قر آن پیست. ودر 
آده 9۱۷٩‏ ۰ ۱۴ سوره آل عمران است که در بار ه حهاد 
صحبت می شود. 
دادر سوال هشت همانطور کذدا کمی دفت می توان 
در بافت. نوشته فار سی سوال.عین تر جمه تمام ۸ آبه سوره 
انشر اح است ونه یه ۱:۱ آن. لذا گرینه صحبح است که 
می گوید هیچکدام از موارد قوق صحیح نیست. 
مثلآدر سوال ١ ٠‏ سوال آبه «والحمدلله رب العالمین» 
است ونه الحمد لله سور حمد..._یعنی آخرین آبه سوره 
صافات. 
بادر سوال ما گفتیم که وجه غالب ابه ۱۵۱سوره 
انعام پیشتر امر به معر وف است و انی از منکر... 


۱-آیه ۱۲۵ سوره نحل جنین آغاز می‌شود: 

ادع الی سبیل ربک بالحکمه... 

ای رسول ماء خلق رابا بیان شیرین و پند و اندرز 
به دین حق دعوت کن وبا آنها به لطف و مهربانی 
بحث کن که خداوند گمراهان وهدایت شوند گان 
رابهتر می‌شناسد. 

۲- درباره وجه غالب آیه ۱ ۵ سوره‌انعام در 
مقدمه توضیح داده شد. 

۳- در آیه ۳۱ سوره اعراف درباره توصیه 
به پوشیدن لباس خوب هنگام عبادت صحبت 


وا ست 


۴در آبه ۴ سوره‌اسراء و ۵۱ ۱ سوره‌انعام به 


احسان به پدر و مادر سفارش شده است. 

۵-آیه ۲۳ سوره نور در مذمت تهمت زدن به 
زنان عفیفه است. 

۶-درموردسوال ۶هم توضیح داده‌شد هاست: 
فاستقم کما امرت... 

۷- درباره سوال هفتم نیز در مقدمه توضیح 
داده شده است. 

۸- در مورد سوال هشتم نیز توضیح داده شد 
که سوال مشمول کل ۸ | یه سوره انشر اح است. 

۲ سوره‌های جمعه, منافقون و قارعه, هر‎ -٩ 
دارای یازده آیه هستند.‎ 

۰ - آخرین آیه سوره صافات «والحمدلله 
رب العالمین» است. 

۱-آیه ۱۵۲ آل عمران و آیه ۲۹ سوره فتح 
مشتمل بر تمام حروف هجاست و قرائت آن 
خواص بسیار دارد. 

۲-سوره شعراء با داشتن ۲۲۷ آیه, پس از 


۸۹2۲ 


سانگاهی به آبه درمی,بايیم که وبحه 
غالب سوره یی است...شر ک‌به خدانور رید بدر 
ومادررااحسان کنیدو آنی اراآزار ندهید. اولاد خودر۱ 
به فقر نکشید.یه کار های ز شت نز دبک نشوید. نفسی را 

,دادر سوال ۵ ار ابات در شمر ده شده قاعده «لاضر ر 4 
استخراج شده‌است کهبا کمی تنحص و تدقق می شد ده 
آن دست بافت. 

ویادر سوال شنم کاملأمعلوم است که بیامبر فر مود 
آبه فاستقم کماامرت... کمرم راخم کرد که به استقاست 
سفارش شدهاست که در سورههوداست و در گنه 
سوم امد ات 

لذاانتظار داشتیم که خوانند گان ار حمندبادقت و 
هو شیاری سشتری به متن سوال دفت کنند ونکات بعضا 
انحر اف ر ابر مور د نوجه فرار دهندبه همین خاطر هبچیک 
از دوستان نتوانستند ده همه سوالات باسح صحیح دد هند 
واسن دوره تنیادوره ای است که بر نده ویز ه ندار دما 
ازمیان تعداد کسای که ټوانستند ا کٹر یت امتازات را 
کسب کنند وده مر حله نهایی بر سند افر ادی راده قید قرعه 
بر گزیده ایم که در دابل اسامی آنان رامی بنید. 

در دیل به شرح سوالات می در دارم : 


سوره بقره» دارای بیشترین یه در بین سوره‌های 

۳- در جزء اول قران ابتدا سوره حمد و 
سپس سوره بقره قرار می‌گیرد. پس گزینه ۲ 
صحیح نیست. 

۴ - در همه آیات برشمرده شده در سوال 
۴ درباره قیامت صحبت شده است. 

۵ -از آیات فوق فقهای اسلام قاعده لاضرر 
رااستنتاج کرده‌اند. 

۶ -آیه ۲۲سوره‌نساء درباره‌حرمت ازدواج 
با محارم است. 

۷- آیات ۲۲۱ تا ۲۳۲ سوره بقره شامل 
دستورات مربوط به ازدواج و طلاق است. 

۸-اگر به ایات ۸ و ٩‏ سوره اعر اف دقت 
کنید نزدیکی ملموسی بین این آیات و آیه ۴۷ 
سوره آنبیأء فهم می کنید. 
- سوال ٩‏ در سوره معارج و مربوط به 

» ۲- آیه ۲سوره احزاب هم درباره نکوهش 
عشوه گری در هنگام صحبت کردن است. 


اسامی بر ند گان مسابقه قر آنی 
۱- علی بدر کوهی (رشت)ء 
۳۲- محمدرضا رضایبی (خمینی شهر)؛ 
۳- مصطفی اریحی (بابل), 
۴- علیرضا غلامی (تهران)؛ 
۵- فاطمه معصومی (شاهرود), 
۶- مرضیه شامحمدی (گراش). 
۷- محترم فیروز آبادی (فیروز آباد)؛ 
۸- غلامر ضاً نیر ودل (تهران). 





کسی ر 


۰ 


۱ که ده ده 


ستی کر فتی. نه باه مزاح کن ونه جدل 


© امام صااق(ع) 





دیدنیبای‌ایران 


اینجا هیاهو را برای همیشه از یاد می برید 


هفت روستای 
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هفت روستا یگردشسگری خر اسان شمالی با طبیعتی بکر وز یبا وجاذبه‌های ز یست محیطی منحصر به فر د سخاوتمندانه, سفره پذ یرایی از میهمانان و 


گردشگران را گسترانده‌اند. 


روستاهای «رویین» د راسفراین, «د رکش» در مانه و سملقان, «خسر ويه »و «استاد» در فار وج» «اسپیدان» در بجنورد. «زوارم» در شیر وان و «دشت »در 
جاجرم با چشم‌|ندا زهای طبیعی وبکر چشم به راه مسافران از اقصی نقاط ایران هستند تا با آب و هوای مطبوع و دلپذ یرء مناطق بد یع و چشم‌نواز به همراه 
سکوت و آرامش به دور از هیاهوی شهرها سالانه شمار زیادی از مسافران و گردشگران را برای تفر یح و سیاحت به این روستاها دعوت کنند. 


۱ زوارم؛ با 2 بهشت 
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روستای «زوارم» در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهر ستان شیر وان واقع است 
و از دیگر روستاهای خر اسان شمالی است که دارای طبیعت سر سبز و باغهای انبوه 


وزردآ لو,بادام و گردواشاره کر د. از جاذبه‌های این روستامی توان حاشیه سر سبز 
اطراف رود خانه زوارم. مسجد قدیمی, قزار قلعه, منطقه اوج دوشی باسه چشمه 
همجوار یخدان, آبشار مناطق جتر النگ, دو چشمه, قاینار چشمه و قرمز چشمه ذ کر 
E‏ ۰ با کاروانی ازاین نقطه گذشت که 
اعتمادالس‌لطنه نیز همر آهش بود ودر سفر نامه‌اش زوارم رادره‌ارم معرفی کر ده‌و 
نوشته بود دهکده‌ای است معتبر که از غریب و بومی ۰ ۰ ۴خانوار سکنه دارد و هوای 
آن در کمال خوبی می‌باشد ۳4 

این منطقه گر دشگری انواع گیاهان طبی و خوراکی مانند کاسنی, زیره و کا کوتی 
ساریگل,زرد آلو کوهی و سیب کوهی دار د که گرد شگران می توانند ازاین موهبت 
خدایی نیز بهر ه«مند شوند. 

از مراسم خاص مردمان این روستای توریستی می توان به دو مر اسم ویژه اشاره 
کرد که اولین رسم مربوط به بر گزاری جشن اطعام در روز اول سال با غذا وچای در 
محل امامزادهروستااست ودومی,پایان عید نور وز وروز ۱۳ فروردین است که تمامی 
مردمان این روستا با رفتن به محل آبشار هنرور به تفریح و شادی می پر دازند. 

«ییلاق زوارم» به دلیل بر خورداری از چشمه‌هاء بشارها و حوضچه‌های سنگی 
هوای لطیف ودل‌انگیز و چشم نوازهای بکر دارد که همه ساله پذ یرای میهمانان و 
گر دشگران است. 





۲ روستای دشت. شگفتی های حیات وحش 

روستای «دشت» از دیگر روستاهای توریستی خر اسان شمالی است که این 
روستادر فاصله ۱۲۷ کیلومتری شهرستان جاجرم و در قسمت شمال‌غربی 
شهرستان واقع شده واز مر کز استان ۱۳۵ کیلومتر فاصله دارد ودر قسمت غربی 
استان واقع شده است. 

این روستای ۱۶۰۰ نفری از شاخص ترین روستاهای شهر ستان و به عنوان 
روستای‌هدف گردشگری bo‏ بو و ۱ ۱۱۰ 
قلعه و سردابه‌های زیبا و همچنین ار تفاعات و کوههای مر تفع و نیز سر چشمه‌های پر 
آب ودر ختان جنگلی, مناطقی چون چشمه‌های پر آب و درختان جنگلی بیلاق, چشمه 
گلزار و سر جشمه سردار از مهمترین مناطق دیدنی این روستا به شمار می رود. 

پوشش جنگلی اطر اف روستا, رود خانه دایمی و سر دابه‌های دشت تیه کلاته 
حسن از جاذبه‌های طبیعی روستا است. 

صنایع دستی این روستاشامل شالبافی و قالی‌بافی است و ورزش محلی آن نیز 
کشتی باجوخه است که در بین جوانان رونق دارد. 

موسیقی محلی و نواختن دایره بر گزاری مراسم و آیین‌های محلی جشن نوروز 
وجشن‌برداشت گند ما مر ۱ ۱ ۱ 


2 


2 ۱ کاس سک کے 





el 


آفتاب گر دان است که در منطقه به وفور دیده می شود. 

پناهگاه حیات وحش میاند شت در حاشیه این روستا, باوسعت ۸۵هزار کیلومتر 
در شرق شهر ستان جاجرم واقع شده که یکی از قدیمی‌ترین مناطق زیست محیطی 
کشور به شمار می رود. دشت‌ها. کوههای وسیع و ترا کم گیاهی نسبتا خوب میاندشت 
باعث شده است که این منطقه دارای گونه‌های گیاهی و جانوری متنوعی باشد. 

















۳ رویین» راز شکوفه‌های سیب 





روستای «رویین» از معروف‌ترین ابادیهای 
شهرستان اسفراین و ۵۲ کیلومتری جنوب شرقی 
بجنورد در یکی از دره‌های دامنه جنوبی الاداغ قرار 
روستای زیبا در دره‌پر درخت وباغهای میوه. اب 
دره‌ای نسبتا تند در میانه ار تفاعات سر به فلک کشیده 
آلاداغ. چشم‌انداز زیبایی به این روستا داده است. 

در این روستا خانه‌هایی رامی‌بینید که به طور 
زیبایی برروی یکدیگر ساخته شد اند به طوری 
که پشت بام منزل پایینی حیاط منزل بالایی 
می‌باشد. 
رودخانه‌های دائمی, جنار قدیمی ۰ ۰ #س له و وجود 
مقبره ملاعارف رویینی و امامزاده اسحاق از جمله 
عواملی است که دست به دست یکدیگر داده‌اند تا 
روستای پلکانی رویین را به تفرجگاهی زیبا و دائمی 

همچنین وج ود باغه ای آنبوه می وه بخصوص 
در نیمه اول سال» زیبایی دره و ار تفاعات رویین را 
دوجندان کرده است. 

رویین به روستأی شکوفه‌های سیب نیز معروف 
است که کوچه‌ه ای پیج در پیج ان بافت قدیمی 
خانه‌ها و شیب کوجه‌های روستااز مشخصات بارز 

رویین ۰ ۰ سال قدمت دارد که بافت قدیمی 


روستاء بار گاه امامزاده اسحاق و تبه‌های باستانی خود 
می‌تواند گویای این مدعا باشد. 

رین هم دار TT‏ 
روستامی گذرد و منجر به‌رونق کشاورزی, باغداری, 
دامداری و زنبورداری در این روستا شده است. 

پس از طبیعت و زیباییهای رویین به هنر و 
صنایع‌دستی زنان روستایی می‌ر سیم که واقعاهنر و 
زیباییهای به کار رفته در چادرشب بافی» چتایی بافی. 
حوله‌ودستمال دساف ود 0 
زنان این روستااست و بافت این قبیل اقلام زیبا و 
محصولات بای وا ا 
و گردشگران به ارمغان آورده است. 

این ابادی از انجایی که نسبت به روستاهای 
دیگر بلندتر وسرسبزتر است به رویین معر وف شده 
است. 

مرد م این روستادراعیاد مذهبی بابر پایی مر اسم 
جشن در میدان مر کزی روستا به شادمانی پر داخته و 
در هنگام تحویل سال نیز مراسم خاصی وجود دارد که 
توسط مردم روستا بر گزار می‌شود. 

از جمله روزهای‌دیگری که توسط مردم روستا 
جشن گرفته می‌شود شب یلدا و چهارشنبه سوری 
است. 

کشتی‌بأچوخه ورزش محلی و بومی روستا 
ات فا جره کر ان امان د کک ودره رات در 
۴فروردین ماه در اسفراین بر گزار می‌شود. شر کت 
می کنند. جادرشب. حوله و دستمال دستباف. گر دو 
عل ات ای ها ارات 
روستااست. 

کک ری د ای امس که مور 
خاصی در بین مر دم بر خوردار است و به عنوان غذای 
سنتی این منطقه نام گرفته است. 


ادامه دارد 
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گفنگوی‌ویژه 


گفت وگو با همس رآمریکایی شهید سرلشکر خلبان هوشنگ وثوق محمدی 


عباس آذرخش 
عکس: محمد ذبیحبیان 





دوشنبه ۸۹/۳/۱۰ساعت ۲۰ 
خاراگر در دامنی گیرد توان کندن به دست 
من نمی دانم علاج خاک دامنگیر چیست؟ 

در یک کلام. بجای مقدمه باید بگویم یک خانم 
اکا پاک بان یرای اراس کے اش 
عجیب شکل می‌گیرد و ۳۲ سال اقامت در ایران را رقم 
تک ماس 

بااین ذهنیت به ملاقات این خانم آمریکایی ایرانی 
می‌رویم و در طول مسیر روی کاغذ می‌نویسم. در 
غروب آخرین روزهای‌بهار د ر محله تهر انپارس تهران 
به ملاقات خانمی می روم که نامش سیلویا کی لوبر 
است و متولد شهر کلمبوس ایالات می‌سی‌سیپی 
امریکا... او در سال ۱۹۶۱ میلادی متولد شده ۴۹ 
بال ات ودملمةي. 

دقایقی دیگر زنگ در منزل رامی‌زنم و مادرشوهر 
ایرانی‌اش به استقبال مامی آید و وقتی روبروی عروس 
می نشینیم به زبان فارسی زیبایی صحبت می کند و 
ما ت و هارا ت تار یی راه وی بر تاودا 
چهره‌ای کاملاً غر بی دارد. در نخستین نگاه. غمی گنگ 
در صور تش موج می‌زند. با حر کات دست و صورت 
منظورش را کامل می کند. گاه با مادرشوهرش در 
سخن گفتن رقابت قشنگی دارند. تاریخ‌هاو تولد هارا با 
اختلاف چند سال می گوینداماعروس درنهایت برنده 













است. اینجا نوشتن را قطع می کنم 
اما باز حیفم می اید همه چیز را 
ننویسم. با خودم می گویم:من 
می‌نویسم چون کارم این 
است... رفتاری دوستانه 
همراه با ادب فراوان دارد. 
هنگام صحبت از شوهر 
شهیدش ی‌اختیار به 
سکوتی عمیق فرو می‌رود 
و با حسرتی عمیق در نگاه 
ادامه می‌دهد: ...پدرم ار تشی 
بود و در پایگاهی که مادر آمریکا 
زندگی می کردیم آموزش خلبانی 
برپا بود که دانشجویان خلبانی ایرانی هم 
در ان آموزش هوانوردی می‌دیدند. 
در همین آموزشگاه با شوهرم آشنا شدم. سال نو 
ایرانی بود وایرانی‌هاجشن نوروزرادر پایگاه‌هوایی 
جشن گرفته بودند. من هم توسط دختر خاله‌ام در 
این جشن شر کت و با هوشنگ وئوق محمدی (شوهر 


س سے 


3 خانه‌ام به خاط ر جویدن شیان گگاز به 
وسیله‌مو شآتش‌کرفت ومن سه باردرون 
اتش‌رفتم‌نا بچه‌ها یم رانجات دادم 


بیرون از کادر 

# به دلیل جابجایی منزل و بسته‌بندی وسایل درون کارتن. امکان تهیه عکس از فضای منزل و یاد گارهای آن شهید 
بزر گوار به دست نیامد اماسعی می کنیم دوباره به سراغ این عز یزان بر ویم و گزارش دیگری ازاین خانم ومادر شوهر شان 
که چندان فرصت مشار کت در این گفتگو پیدا نکر دند تهیه کنیم. 

٭ شهید سرلشکر خلبان هوشنگ وثوق محمدی در تاریخ ۲۲ آبانماه ۱۳۷۰ در یک سانحه هواپیمایی در پایگاه 
اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد 

# پدر شهید سالها قبل به دیار باقی شتافته و افتخار هم صحبتی با ایشان برای ما فراهم نشد. 

# خانم وثوق محمدی می گوید: تیر ماه سال ۸۷ برای دیدن خانواده‌ام به آمریکا رفتم. من دو خواهر دیگر هم دارم 


که من سومی آنها هستم. افر اد خانواده‌ام به من گفتند بیا آمریکا و همین جابمان,امامن به آنها گفتم نه‌فقط نمی آییم بلکه 
کاش شما هم بدانید ایران چطور جایی است. 

# شهید هوشنگ وثوق محمدی هنگام شهادت ۳۴ سال داشته و درجه نظامی‌اش سر گرد خلبان و استاد خلبان بودند. 

# همسر شهید می گوید:مادرم دو بار به ایران آمده و ایران را خیلی دوست دارد. 

# دخترم کتایون لیسانس رادیولوژی دارد و ۲۹ ساله است. ازدواج کرده و یک نوه ۵ ساله دختر دارم که آوا نام 
دارد. پسرم کیوان ۲۶ سال دارد و ازدواج کرده و هم | کنون شغل آزاد دارد. 





آینده‌ام) آشناشدم. عشقی شرقی که در نهایت به 
ازدواج و سفر به ایران منجر شد ام اچه ازدواجی ؟ 
طبسق قوانین ارتش قبل از نقلاب ازدواج اتباع نظامی 
ایرانی باتباع خارجی ممنوع بود.به این دلیل سال 
۷ همزمان با ورود به اير ان برای اینکه ساز مانهای 
اطلاعاتی ارتش متوجه از دواج مانشوند مچبور 
دم ی ما مدز نک ای شودر ازتنای کی وا 
مادرشوهرم شب هنگام برایم غذامی آورد. 
پدرشوهرم معتقد بود من در ای رآن نمی‌مانم و 
بزودی خواهم رفت. اما مان دم و به فرهنگ ایرانی و 
انبلا می جي اام سراتام س از فلا دوک 
دوره کوتاه‌اجازه‌ازدواج داده‌شد وماسریع عقد رسمی 
رادر دفتر به ثبت رساندیم.هنگام ازدواج ۹ساله 
بودم.روز اول شوهرم رفت سر کار با مادرشوهرم 
تنها ماندم. هیچ کدام زبان همدیگر را نمی فهمیدیم. 
مادرشسوهرم‌سماوز را ختاردرانای گذانتقه وجانی 
دم کرده‌بود وبایک نان سنگک بز رگ پنیر خامه. 
سر شیر عسل و خلاصه یک صبحانه کامل...اول فکر 
کردم‌اگر غذاها را نخورم به او برمی‌خورد. عسل و 
سرشیر و کره‌وپنیر راروی‌نان سنگک مالیدم وپس 
از لوله کردن نان شروع کردم به خوردن. تمام نان 
راخوردم.از آن تاریخ به بعد خاطره خوشی از نان 
سنگک‌ندارم.امروز اشکنه, کله جوش و آش نذری 
غذاهای مورد علاقه من است. بعد از ازدواج (هشتم 


# روزکار عجیبی‌بود.شب, در جشن 
تولد یکی از بجه‌ها شرکت میک ردیم 


وفرداعص رد رمجلس ختم یک یاز 
خلبانها اشک می‌ربحتیم... 


٭ به عاق دگفتم مه یه من یک تار موی 
شمعدان و ۴ ۱ سکه طلا به نیت چها رده 
معصوم و ی ککاسه اب زمزم 


تیر ماه سال ۵۸) دو سال تهر آن بودیم بعد رفتیم شیر از 
و سپس به بوشهر. از سال ۶۰ تا ۶۲در پایگاه‌هوایی 
بوشهر بودیم.همه ایران را گشته‌ام...دزفول.همدان. 
چابهار... واز آنجا که علاقه داشتم گریه می کردم که 
مراهمراه خود ببرد. 

لحظه‌ای مکث می کند و ادامه می‌دهد: 

در سال ۲هنگام فر ود. هواییمایش دجار سانحه 
شد و تا یک سال نتوانست پر واز کند.از سال ۶۲ تا ۷۰ 
در پایگاه اصفهان بودیم. نخستین فرزند دخترم در 
سال ۶۲به دنا امد. 

خاطره زیاد دارم. تلخ و شیرین... در پایگاه هوایی 
بوشهر که بودیم روزی خانه آتش گرفت. علت آن 
جویده شدن شیلنگ گاز توسط موش و نشت گاز و 
سرایت شعله آبگرمکن بود. خانه را دود گرفته بود 
دخترم رازیر بغل زده بیرون رفتم. او را زمین گذاشته 
و به درون خانه بر گشتم پسرم را که بیهوش شده بود 
به خارج از خانه انتقال دادم. 

به شوهرم خبر دادند که خانه آتش گرفته, به 
سرعت خود را به خانه رساند و به فکر اینکه بجه‌ها 
درون آ تش گیر افتاده‌اند به‌میان شعله‌های آ تش رفت. 
من هم به دنبال او برای بار سوم به درون شعله‌های 
آتش رفتم و... به خیر گذشت. 

روز گار عجیبی بود. شب. در جشن تولد یکی از 


بچه‌ها شر کت می کردیم رقو عضر در مجلس ختم 
یکی از خلبانها اشک میریختیم... 

تا زمان را به عقب می کشد چشم‌هایش خیس 
اشک می‌شود. از مهریه‌اش می‌گوید: موقع تعیین 
مهریه به عاقد گفتم مهریه من یک تار موی شوهرم 
است,عاقد گفت: نمی شود سرانجام شوهرم گفت؛ 
یک ایینه و شمعدان و ۱۴ سکه طلا به نیت جهارده 
معصوم و یک کاسه آب زمزم همین. همیشه شوهر م 
ا مال کیت رای م گنت من فل آو هر شب 
یاابوالفضل(ع) رابر زبان می‌آورم. 

خانم یکی از خلبان‌ها از مسائل دینی برایم می گفت. 
او گفت: خودت و شوهر و بچه‌هایت را بیمه امام 
حسین(ع) کن. وقتی او بلند بلند نماز می‌خواند من 
تکرار می کردم و آنقدر تکرار شد تا یاد گرفتم. بعدا 
اعتقادم بیشتر شد. 

هر دوماه‌یکبار جلسه‌قر ائت‌قر | ن‌درمنزل‌داشتیم. 
شوهرم قبل از شهادت کاپشن خود را در آورده و به 
همکارانش داده‌بود و گفته بود این رابه پسرم بد هید به 
او گفته بودند کجا می‌روی؟ گفته بود: می‌روم کر بلا... 
ی هک راخ تارج 
در طول عمرم خیلی چیزها را دیدم. انقلاب راء جنگ 
را.... و افتخار دارم که شوهر م شهید بشود. 

۲ ابانماه ۱۳۷۰ صبح زود شوهرم بیدار شد. 


: 





سپس به پسرم در درس املاء کمک کرد و گفت به 
زودی به تهران می‌رویم. رفت سر کار.ساعت ۱۲ ظهر 
یک سر باز با یک نامه امد در منزل. در نامه نوشته بود 
می‌روم تهران و برمی گردم. اما دست خط او نبود. 

رفتم وسایل شور گرفتم تا برایش ترشی و شور 
درست کنم. همه خلبانها امدند. اما او نیامد. دو تا 
خلبان آمدند. گریه می‌کردند. در دلم حس غریبی 
داشتم. خود را به کوچه على چپ زدم. رفتم به خانه 
همسایه‌ها. آنها هم گریه می کردند. گفتم: چرا گریه 
می‌کنید ؟بهانه می آوردند. نمی خواستم حس در ونی ام 
راقبول کنم. ما لیلی و مجنون بودیم. رفتم شام درست 
کنم, همسایه‌ها آمدند وسایلم را جمع کردند. گفتند 
قرار است به تهران بروی... آنها جمع می کردند. من 
پخش می کردم. 

ديدم دو تا سرباز دم در ایستاده چند تا خلبان هم 
در حياط ایستاده‌اند. عموی شوهرم هم امده‌در حياط 
ایستاده است. سرانجام آرام آرام به من گفتند که 
شوهرم شهید شده‌است. مادرشوهرم یک کلام نگفت 
بچه‌ام شهید شد. گفت خدایا با این عروس غریب چه 
کنم.؟ توی کوچه‌های پایگاه راه‌افتادم. در خانه همه را 
می‌زدم و فریاد می‌زدم... و همان شب تا صبح موهایم 
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داستان‌زند کی 


تهبه و تنظیم: محسن طبب 





اشاره: گاهی اوقات در زند گی انسان اتفاقاتی رخ 
می‌دهد که تو را نست به همه اعمالت دچار تر دید 
می کند.اعمال ورفتاری که تو بقین داری درست است 
و حتی دوست و آشنا و غریب و حتی «خوانند گان» 
قصه‌هایت بر درستی آن اعمال و خداپسندانه بودن 
نے تو صحة می کذارند آنا همان بک اغاق اعت 
می‌ شود نسبت به همه چیز دچار ترد ید شوی؛ درست 
شبیه به اتفاقی که حدود یک ماه قبل برای من رخ داد 
همه چیز با یک تلفن ساده شروع شد. 

خنکای ماه دوم بهار از پنجره اتاق کارم به داخل 
سر ک می کشید و رخوت و لذت خاصی رادر وجودم 
باعث شده‌بود. کنار پنجره‌نشستم ونگاهی به در ختان و 
گلهای بانشاطی انداختم که حیاط ساختمان اطلاعات 
هفتگی را نشاط و زیبایی بخشیده بود. این «احساس» 
که تا جند هفته دیگر «سربازان گرما» با «لشکر 
تابستان» از راه می‌رسند و آن وقت نه این گلها و ب رگ 
درختان سبز خواهند ماند و نه هوای تهران چنین 
فر حبخش خواهد بود. باعث شده بود «هوای بهاری» 
تهران را[ همچون ندید پدیدها] با ولع به درون ریه‌ام 
yS‏ و هس عل 
و هوای خوش به سر می‌بردم و حسابی کیفور بودم 
که زنگ تلفن روی میز کارم به صدا در آمد. فکر کنم 
آلفر د هیچکاک «نابغه سینما» این جمله را گفته که؛ 
بعضی وقتها صدای زنگ تلفن به گونه‌ای خاص به 
گوشت می رسد؛ درست مانند جیغی وحشتنا ک است 
که می خواهد واقعه‌ای بد رابه تو خبر بدهد!واین دقیقاً 
همان احساسی بود که در آن روز بهاری ودر آن «حال 
بهاری» از شنیدن صدای زنگ تلفن نصیب من شد. 
احساسم درست شبیه کسی بود که منتظر است از 
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بانک با او تماس بگیرند و بگویند «به خاطر نپرداختن 
قسط‌های عقب افتاده بانک. می‌خواهیم خانه‌تان را به 
حراج بگذاریم!» 

با همین احساس نگرانی گوشی را بر داشتم و «الو» 
گفتم. پاسخی نشنید م و «بفرمایین» گفتم؛چند ثانیه‌ای 
باز هم پاسخم «سکوت» بود وبااین تصور که آن سوی 
سیم (هر که هست) از صدای من خوشش نیامده! 
خواستم گوشی را بگذارم که در آخرین لحظه صدایی 
به گوشم رسید؛ نجوایی شبیه به ناله, ناله‌ای کود کانه 
که وادارم کرد گوشی رانگه دارم و بگویم: 

-بفرمایین؟ چر حرف نمی‌زنید ؟ 

-واسه اینکه شما دروغگویی... واسه اینکه 
نامر دی... 

جاخوردم. فکر کردم اشتباه شنیده‌ام. چیزی را که 
مطمئن بودم آهنگ بغضی بود که در صدای آن سوی 
سیم به گوش میرسید. انچه را که تردید داشتم این 
بود که مخاطبم یک کود ک است | یا پسر کی خر دسال 
یا دختری کم‌سن و سال | و آنچه را که امیدوار بودم 
اینکه؛ «احتمالاً شماره را اشتباه گرفته‌اید»! چرا که 
با خودم فکر کردم من شاید مانند خیلی از انسانها 
هراز گاهی دروغ بگویم؟! اما یقین داشتم که «نامرد» 
نیستم!لذا با رامش پرسیدم: 

- ببخشین... فکر نمی کنی شماره را اشتباه 
گرفتین؟ 

آن سوی خط لحظه‌ای سکوت کرد - گویی 
خودش نیز دچار تردید شد -و بعد «با همان صدای 
بغض آلود» گفت: 

-مگه شما آقای طيْب نیستین؟ 

اولین باری بود که دلم می خواست هویتم را پنهان 
کنم؛ لااقل برای اينکه «نامرد» نباشم! با این حال گفتم: 
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- چرا... خودم هستم... طیلب هستم. ولی نامرد 
نیستم و... ۱ 

هنوز حرفم را ادامه نداده بودم که ان سوی سیم 
فریاد زد: 

- چرا... هستیء هم نامردی و هم دروغگو... شما 
دروغگوئین. شما این بلارو سر من آوردین [حالا دیگر 
مطمئن شدم مخاطبم یک دختر کم سن و سال است؛ 
و با گریه به ادامه گفت ] شما با دروغهاتون منو گول 
زدین... من شما را نفرین می کنم... من به مادرم «که 
توی بهشته» هر شب میگم شما را پیش خدا نفرین 
کنه... شما دروغگوئین... خدا از تون نگذره... 
می کرد و من گوش می‌دادم و... و آخر سر هم - که 
هجوم اشک صدایش را نارسا کرده بود - با خشم 
گوشی را کوید روی تلفن.. 

برای چند ثانیه گیج و منگ بودم. گوشهایم سوت 
می کشید. زمان ومکان انگار مفهومش رابر ایم از دست 
داده بود. مثل ادمی شده بودم که یکمر تبه از خواب 
بیدار می‌شود و خود را وسط بیابان می‌بیند. بد ون اینکه 
بداند کی و جراسر از آن بیابان در آورده است؟ 

چند لحظه‌ای به همین حال بودم تا همکارم «حمید 
دانش» گویی متوجه تغیبرحالتم شد و لیوانی آب به 
دستم داد. جرعه‌ای نوشیدم و به خود امدم. نه اينکه 
فکر کنید از شنیدن ان دشنامها جاخورده‌بودم. چر | که 
خوشبختانه [یا بدبختانه ] فحش‌خور من ملس است! 
مخصوصاً از سوی بر خی از خوانند گان داستان زند گی 
- می گویم برخی, چون اکثر شما بزر گواران مهربانی و 
تشویقهایتان شامل حالم می‌شود - همانطور که گفتم 
از شنیدن «نامرد... دروغگو و...» زیاد دمق نشدم آما... 
اما وقتی کسی نفرینم می کند تنم می‌لرزد. مخصوصا 
اگر کسی با دل شکسته نفرینم کند! و بالاخص اگر آن 
دلشکسته یک کودک باشدا! 

دقیقه‌ای در اتاق رابستم و سعی کردم با خود کنار 
بیایم. اما نمی‌شد. این سوال روح و مغزم را فلج کر ده 
بود که؛ «چه کرده‌ام که مستوجب این نفرینها از سوی 
یک کودک می‌باشم ؟» 

قدری فکر کردم و دیدم امکان ندارد بتوانم این 
فا رات کم وان شوم نار 
که؛ «یکنفر یک چیزی گفت و تمام شد...» نه. تا سر 
درنمی آوردم که جرا «نامردمم ؟» 9 کدام دروغ را 
گفته‌ام؟ ... آرام نمی گرفتم! 

این بود که برای اولین بار به جای اینکه از اختلالات 
شر کت مخابرات شاکی بشوم [مثلاً شماره منزلت 
را بگیری و پاسخ بشنوی که؛ شماره مورد نظر در 
شبکه وجود ندارد!؟!] این بار به خاطر دیجیتالی 
شدن شماره‌ها - که از طریق آیدی کالر دستگاه تلفن 
می‌توانی شماره‌ای را که به تو زنگ زده پیدا کنی - از 
شر کت مخابرات ممنون هم شدم» و بعد شماره را 


گرفتم. فقط خدا خدا می کردم همان دخترک گوشی 
رابردارد با خودم فکر می کردم اگر کس دیگری تلفن 


بدهید که معتقد است من نامر دم ؟...» بالاخر هدل یک 
دله کردم و آخرین رقم را گرفتم و منتظر ماندم؛ چهار 
صدای دختر ک راشناختم:«بفرمائین؟» اما همین که 
خودم رامعرفی کردم گوشی راقطع کر د. دوباره شماره 
را گرفتم. سه باره و چند باره و... تا سرانجام گوشی را 
کردم و گفتم: «تو را جان همان مادرت که گفتی توی 
بهشته قطع نکن - قطع نکرد و گوش کرد و من ادامه 
دادم "بهت قول میدم مزاحمت نشم... حتی ناراحت 
نیستم که چرا آن حرفها را بهم زدی, فقط... فقط آرت 
خواهش می کنم دخترمابهم بگو چه دروغی بهت گفتم 
که باعث شده منو نفرین کنی ؟ 

ثانیه‌ای گذشت تا دخترک با همان صدای 
بغض آلود گفت: «قسم می‌خوری بعداً با این شماره 
تماس نگیری و به هر کسی گوشی را برداشت نگی من 
این حرفها رو بهت زدم؟» 

با اینکه منظورش را نمی‌فهمیدم قسم خوردم: 
«به جان بچه‌هام دیگه به انجا تلفن نمی‌زنم و به 
هیچکس هم هیچی نمی گم؛ به شرطی که بگی من 
چیکار کردم؟» 
دیگر واین بار به سختی گریست. چنان هق هق می کرد 
و ضجه می‌زد که احساس کردم بغض به گلویم پنجه 

-من سیز ده سالمه... تایکسال و نیم قبل که مادرم 
نمرده بود. همیشه مجله شما را می‌خرید و هر بار 
گفت و گفت.... اما اگر موافق باشید. 

بهتر است حاصل گفت و شنود من و حرفهای 
«فرناز» را در ادامه به روال همیشگی داستان زند گی 


ت 


مادرم عاشق «اطلاعات هفتگی» بود. به همین 
خاطر به کیوسک روزنامه‌فروشی نزدیک منزلمان 
- در خیابان فرشته - سیرده بود که هر هفته یک 
نسخه از نشر یه شما رابیاورد دم منزلمان. بعضی وقتها 
که «پسر صاحب د که» یادش می‌رفت و مجله تمام 
می‌شد. مادرم به پدر تلفن می‌زد و می گفت: 

«وقتی از مطب بیرون آمدی برای من اطلاعات 
هفتگی بخر و بعداً بيا خانه...» و پدرم که دکتر بود 
و صبحها در بیمارستان کار می کرد و عصرها هم 
مطب داشت. جون می‌دانست اگر دست خالی به 
خانه بیاید مادرم | که خیلی پدرم را دوست داشت | 
او را برمی گرداند تا با مجله بیاید. حتما نشریه شما را 
می‌خرید و به خانه می آمد. آن روزهاء یعنی از موقعی 
که ٩‏ سالم بود. من از کنار مادرم تکان نمی‌خوردم. هم 
بخاطر اینکه خدا بهترین مامان دنیا را نصیبم کرده 
بود هم به این دلیل که مادرم مریض بود و د کترها 
قدغن کرده‌بودند که یک قدم هم نباید راه‌بره. من هم 
که می‌دیدم مادرم مجبوره هميشه در خانه تنها باشه. 
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روزها همین که از مدرسه برمی گشتم» یا در تابستان 
که از صبح در خانه بودم, تا آخر شب از کنار تخت 
مامان دور تر نمی‌رفتم. 

آن روزها مادرم تنها سرگرمی‌اش يا دیدن 
تلویزیون بود و یا خواندن اطلاعات هفتگی, وقتی هم 
مشغول خواندن مجله می‌شد و می‌دید من حوصله‌ام 
شرفت مرا دا هی کرد ول ار داسات را 
صدای بلند می‌خواند تا من هم بشنوم. البته حالا که 
فکر می کنم می‌بینم مادرم فقط بعضی از مطالب 
را برایم می‌خواند. اما این را به یاد دارم که هر بار 
«داستان زند گی» ماجرایی را مر بوط به «نامادری»ها 
یا به قول معروف «زن بابا»‌ها چاپ می کرد که در 
آن می‌نوشتید «نامادری هم می تواند مهر بان باشد» 
مادرم آن را چندین بار برایم می‌خواند و هر بار هم 
وقتی داستان تمام می‌شد مرا در آغوش می گرفت و 
می گفت: «می‌بینی دخترم... آنقدرها هم که بعضی از 
مردم میگن, «زن بابا»‌ها بد جنس نیستند... 

من که آن روزها نمی‌فهمیدم مادرم دارد 
غير مستقیم مرا برای زندگی آماده می کند که در 
آینده‌ای نه چندان دور انتظارم را می کشد. هر بار که 
این حرف رامی‌شنیدم می گفتم:«ولی مامان من شنید م 
بعضی از زن باباها خیلی بچه‌های شوهر شون رو اذیت 
می کنند...یاد تون هست مادر! توی کار تون «سیندر لا» 
نامادری‌اش جقدر بد بود؟ 

مادرم وقتی این حرف را می‌شنید سرم زا در 
آغوش می کشید تا من اشکهایش را نبینم و بعد در 
گوشم زمزمه می کرد: «نه فرناز جان... انها قصه 
هستند... یعنی دروغند.... نگاه کن «داستان زند گی» 
چقدر از نامادری‌ها خوب می‌نویسه, چنین نویسنده‌ای 
که دروغ نمیگه دخترم... 

آن روزها من حتی متوجه حالات پدرم نمی‌شدم 
که با شنیدن این حر فهای مادر.به بهانه سیگار کشیدن 
به حیاط می‌رفت تامن بغضش رانبینم! آری. من آن 
روزها نمی‌فهمیدم که مادرم آرام آرام دارد مرا برای 
روزهای بعد از م رگش آ ھی کند د 
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مادر بالاخره مرد؛ در یک صبح پاییزی وقتی من 
طبق معمول از خواب بیدار شدم و دویدم تابه آغوش 
مادر بپرم و او را برای خوردن صبحانه بیدار کنم. 
پدرم را دیدم که کنار تخت مادر نشسته و دست او 
را در دست گرفته بود و اشک می‌ریخت. بعد هم مرا 
بغل کرد و در گوشم گفت: «مامان رفت به بهشت...» 

چقدر سخت بود تحمل نداشتن مادری که مثل 
فرشته‌ها بود و مرا به قول خودش "از چشمانش هم 
بیشتر دوست داشت. 

تا چند روز حتی نمی‌توانستم از کنار تخت مادرم 
برخیزم. حالم آنقدر بد شده بود که همه فامیل نگرانم 
بودند. تا اینکه با محبت‌های پدرم و این حرفش به 
زندگی بر گشتم که؛ «تو که نمی‌خوای مامانی توی 
بهشت بخاطر گریه‌های تو غصه بخوره؟» و من که 
حتی حاضر نبودم روح مادرم از من غصه‌دار شود. 
گریه را کنار گذاشتم و | خرین وصیت‌های مادرم را به 
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یاد آوردم که گفته بود: «دخترم اگر یکروز من نبودم 
مباداباعث ناراحتی و غصه خوردن یدرت بشی. فر ناز 
جان اگر پدرت خواست یک مامان مهربان برات به 
خونه بیاره دلم می‌خواد دختر خوبی باشی و آنقدر 
به «مامان تازمات» مهربانی بکنی که او هم تو را مثل 
دختر خودش دوست داشته باشه!» و من که «داستان 
زندگی‌های» شما را که مادرم برایم می‌خواند به باد 
می‌آوردم که چقدر «زن باباهای» خوب و مهربان 
وجود دارند که دختر شوهرشان را از فر زند خودشان 
هم بیشتر دوست دارند. هفت ماه بعد از مر گ مادرم. 
در شرایطی که همه فامیل با پدرم قهر کرده بودند 
و می‌گفتند: «لااقل می‌گذاشتی کنن اون خدابیامرز 
خشک بشه و بعد آ این بچه رو مینداختی زیر دست زن 
بابا» ولی من که به حر فهای مادرم اطمینان داشتم و به 
نچه شمانوشته بود یدایمان داشتم.خودم‌مقابل‌فامیل 
ایستادم و آنقدر پدر راتشویق کردم تاهنگامی که «زن 
بابا» پا به زند گی‌ام گذ اشت؛نامادری که خودش به من 
گفت او را«مهری جون» صدا کنم بعد هم انقدر بامن 
مهربان بود که باور کردم «یک فرشته» به اسم «زن 
بابا» به سراغ من آمده‌است و...اما افسوس....افسوس 
که شما نامردی کردید و دروغ گفتید! 

همه مهر بانی‌های «مهری جون» تا روزی بود که 
«داداش کوچولویم» به دنیا آمد؛ او حتی اسم او را 
به خاطر اینکه شبیه من باشد «فرزاد» گذاشت. : 
روزی که داداش کوچولويم به دنیا بیاید. مهری جون 
با من مهربان بود. البته بعضی وقتها آزارم می‌داد. اما 
من حرف پدرم را می‌پذیرفتم که می گفت: «گاهی 
اوقات مادرها هم بچه‌های واقعی خودشان را تنبیه 
می‌کنند»! اما مهری جون طوری رفتار می کرد که من 
فکر کنم اوواقعاً جای‌مادرم راپر کر ده!ولی از موقعی که 
«فر زاد» به دنیا امد. یکمر تبه همه چیز به هم ریخت. 
اصلا نمی فهمیدم چرا «مهری جون» با من بد شده؟ او 
حتی بهم اجازه نمی داد او را «مهری جون» صدا کنم و 
می گفت بگو «خانم»! 

باورم نمی‌شد حرفهای شما دروغ باشد. 
نمی‌توانستم قبول کنم انجه مادرم در «داستان 
زند گی»‌های شما برایم می‌خواند فقط قصه‌های خیالی 
باشداپس چرامهری جون -ببخشید؛ خانم - تا پدرم 
از خانه بیر ون می رفت بااولین بهانه‌ای که پیدامی کرد 
چنان با مشت توی صورتم می کوبید که دو بار دندانم 
شکست و چند بار لبم خون امد؟ چراهر وقت پدرم 
به خانه می اید و قبل از اينکه به سراغ فرزاد بر ود مرا 
در آغوش می‌گیرد. «خانم» طوری عصبانی می‌شود 
که تا پدرم به سراغ «داداش کوچولویم» می‌رود. با 
عصبانیت و نفرت از بازوهایم نیشگون می گیرد؟ به 
خدامن خیلی «داداش کوچولویم» را دوست دارم. اما 
نمی‌دانم چرا هر وقت به سراغ فرزاد می‌روم تا نازش 
کنم یا ببوسمش. مهری خانم بطرفم هجوم می آورد 
و مرا «قاتل» می‌نامد و با شت دست می کوبد توی 


بقبه در صفحه ۶۴ 


گار س ِ ۱ ۵ 
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در بامداد روز د وشنبه شش ماوت سال ۵٤۱۹ء‏ سرهنگ هوایی «تیبشس» به عنوان سرخلبان هواپیمای 
بمب‌افکن بی ۲۹ء بمب اتمی را که نام رمز پس رکوجک برا یآ ن انتخاب شده بود, با رگیر ی کرد و... 


برگردان: بهروز بهرامی 


سرسختی ژآپنی‌ها 
پس از تسخیر دو جزیره ژاپنی که به پایگاههای اصلی هواپیماها و بمب افکن‌های متفقین تبد یل شده بود ند یعنی او کیناوا 
و ایوجیما و سپس بمباران شهرهای اصلی ژاپن از جمله تو کیو و شهر باستانی کیوتو. تصور متفقین بر این بود که ژاپنی‌هاء 
دیگر دلگرمی برای ادامه مبارزه ندارند و تسلیم شدن» بهتر ین راه‌حل کنونی برای آنهااست. امانظامیان ژاپنی سرسخت تر 
ارت ود که در مقایل متس وضعیی a CCG CCG‏ 


مطرح ساختند و این آمر باعث شد تام 


2 نخستین آزمایش 

دراین میان یکی از مهمترین آزمایشها در تاریخ 
ابزارجنگ وانفجار توسط آمریکاییان,درروزشانزدهم 
ژوئیه سال ۱۹۴۵ در صحرای نیومکزیکو به انجام 
رسید و ان انفجار موفقیت | میز نخستین بمب آتمی 
بود که در مجموع قدرتی برابر بیست هزار تن تی‌آن‌تی 
۱ شت که از فاصله بیش 
از دویست کیلومتر 
آشاز قارچ شکل این 
انفجار مشاهده شد. 
پس از این انفجار بود 
که سران متفقین بدون 
آنکه جریان استفاده 
از انفجار اتمی را برای 
ژاینی‌ها فاش سازند. 
تنها اولتیماتومی را 
برای سران نظامی ژاپن 
فر ستادند که طی ان به 
ژاپن اخطار کر دند که یا تسلیم شود ویابا تخریب کامل 





جامعی از آزمای ش‌اتمی ویاامکان استفاده‌متفقین 
از بمب اتم در نبرد با ژاین نداشتند و به همین دلیل. 
اخرین اخطار و اولتیماتوم متفقین راهم ژاپنی‌ها به 


۳ 





رابرت اوپن هایمر شخصیت آمریکایی که مدیر پروژه نخستین بمب آتمی در تاریخ بود 


مواجه گر دد. اما ژاینی‌ها هیچگونه اطلاعات دقیق و 


متفقین به فکر چاره باشند. 


صورت کامل و بدون هیچگونه تردیدی رد کر دند و 
اعلام کر دند که ملت ژاپن تا | خرین نفس خود به نبرد 
برای استقلال خود ادامه می‌دهد. درواقع پس از رد 
کردن آخرین اولتیماتوم.نیروهای متفقین.در نبر دبا 
ژاین بادو انتخاب مواجه بودند.یکی حمله دریایی و 
هوایی بر جزایر خانگی ژاپن و تسخیر آن به همان شکلی 
که جزایر ایوجیما و او کیناوا رامتفقین به تسخیر خود 
در آورده‌بودند. که این طریق بدون تردید با تلفات 
بسیار بالا همراه بود بویژه بر ای متفقین که تخمین زده 
شده در مورد تلفات. حتی از میلیون کشته هم فر آتر 
می‌رفت وراه‌حل دوم استفاده از انفجار آتمی بود که 
مان آن ی روز گر نام تست صووت کر فده 
بود وسلاح آتمی رامتفقین آمادن‌ذر اتخضار داشتتد: 
در این طریق البته که تلفات تنها گریبان ژاپنی‌ها را 
می گر فت و برای متفقین. هیچگونه تلفاتی در استفاده 
اس یا یی دد دروا ای 
که روسهااعلام کر دند که آماد گی در گیر ساختن خود 
با ژاینی‌ها راندارند و بهتر است متفقین نقشه خود راء 
پیاده‌نماین د., آنگاه‌بود که با تصویب انگلیس‌ها به 
عن وان متفق دیگر: آمریکاییان بر آن شدند تاهر دو 
سلاح آتمی را که اکنون دراختیار داشتند و آماده‌برای 
اک واه سس اسان دا رن 
نفس زاپنی‌هارادر جنگ گر فته و آنهارانسبت به 
انهدام کامل کشور خود بیمناک سازند. 
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هیروشیما 
ابتداهر دو بمب اتمی که ساخته و | ماده شده بود 


به جزیره ماریان در اقیانوس آرام فرستاده شد. در 
انجاهر دو بمب رادرون بمب‌افکن‌های بی ۲۹٩‏ که 
ویژه حمله هوایی آتمی. طر احی شده بود جای دادند و 
آنگاه انتخاب نخستین هدف یا شهری که بمب اتمی 
باید روی آن فر ود می آمد در دستور کار قرار گرفت. 
برای این منظور. مسائل و گزارشهای مختلف از 
جمله وضعیت هرا فاصله و سایر م وارد مهم مورد 
بررسی قرار گرفت تااینکه شسهر هیر وشیما؛ که یکی 
از شهرهای پر جمعیت ژاپن محسوب می شد به دلیل 
شرایط مناسب آب وهوایی به عنوان نخستین هدف 
انتخاب شد. بدین تر تیب در بامداد روز دوشنبه ششم 
اوت سال ٩۴۵‏ ۱.سرهنگ هوایی «تیبنتس» به عنوان 
سرخلبان هواپیمای بمب افکن بی ۲۹ بمب آتمی را 
که نام رمز پسر کوچک برای ان انتخاب شده بود. 
بار گیری کرد و سپس به همراه خد مه هواپیما راه پر واز 
به سوی هیر وشیما را درپیش گر فت. آنگاه در ساعت 
هشت و پانز ده د قیقه بامداد همان روز بمب آتمی روی 


شسهر هیر وشیمارها شد. بر اثر انفجار اتمی» هفتاد و 
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خانواده ژاپنی پس از انفجار اتمی 


هشت هزار نفر از مر دم شهر در دم جان سپر دند.ضمن 
انکه یکصد هزار نفر هم بر اثر جراحات ومشکلات 
منفی پیش آمده‌در طی چند روز بعدی جان خود را 
از دست دادند. در مجموع تعداد کشته‌ها از دویست 


هزار نفر هم تجاوز می کر د. 


امادر میان تعجب شدبد سرآن متفقین» سران 
واز بلایی که بر سر هیر وشیمایی‌های نگونبخت آمده 
بود آ گاهی نداشتند و بدین تر تیب هنوز هم از اعلان 
تسلیم بدون قید و شرط خودداری می کردند وچنین 


اتمی‌دیگ بانام‌رمز راحمل‌می کر د.این 
بار راه شهر یا رادرپیش گرفت و 


انفجار اتمی که پیش آمد.سی و پنج هزار نفر رادر دم 








کشت ویکصد هزار نفر دیگر رادر ظرف ۴ اد 
بعدی از بین بر د. 


این بار امیر اتور ژاین. دیگر به سران 
نظامی اجازه نداد تادر مورد تسلیم شدن 
یانشدن, تصمیم گیری نمایند و خود 
یکجانبه تسلیم بدون قید و شرط ژاپن را 
به‌دول‌متفقین.اعلام کر د.درواقع اودر 
روز پانزدهم اوت در یک نطق رادیویی. 
این جمله مشهور راقرائت کرد:« 


شدن‌بودچراکه‌اصولاتسلیم شدن 
درفرهنگ سنتی ژاین یک بدی ده غیر قابل تحمل 
محسوب می‌شود. 


چند روز پس از اعلان تسلیم بدون قید و شرط ژاپن 
بود که کشتی‌های‌متفقین.در بندر گاه‌تو کیولنگر انداختند 
و آنگاه نظامیان متفقین, در ساختمانها و خیابانهای تو کیو 





سربازان متفقین در معابر شهرهای ژاپن از برابر ژاپنی ها می گذرند 


و سایر شهرهای ژاین. مستقر شدند. درحقیقت پایان 
این کار متفقین وحشیانه ترین و جنایت بار ترین عملیات 
ممکن را صورت دادند. 5 










پس از تصرف اپوشیماء وسایل 
و تجهیزات متعلق به متفقین 
در این جزیره تخلیه می شود 


حمله متفقین بر جزایر ژاپن 


۷ 





مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰. پیش از بر گزاری بازی افتتاحیه, مسوولین نظم بخشی به مسابقات. عکاسان را به محل مورد نظرشان 
<< هدایت می کنند. 





زندانیان در زندان «ر کلوزور یو سور» در مکزیکو سیتی مشغول تماشای دیدار تیم ملی کشورشان 
برابر آفریقای جنوبی می باشند. 





اهالی یکی از محلات فقیر «زوهانسبور گ» تنها یک تلویزیون برای تماشای مسابقات دارند که «لتوناردو گارنیر».وزیر آموزش و پرورش کاستار یکاء دستور داده‌است که در کلاسهای مدارس 


آنرادر خیابان گذاشته و بازی رادر کنار یکدیگر تماشامی کنند. سراسر این کشور تلویزیون نصب شود تا دانش آموزان بتوانند مسابقات را به صورت زنده تماشا کنند. 
۱/۸ ملاع ۳-۳ 4 
پارو ۳۶۲۶ 





تب 9 





نظامیان انگلی‌سی و آمریکایی حاضر در پایگاه «باستین» افغانستان مشغول تماشای دیدار بین دو تیم تماشاگران تونسی و الحزایری در کافه ای کوچک در تونس جمع شده اند تاهنگام تماشای 
آمریکا و انگلیس. دیدار الجزایر و اسلوونی, هیجانشان رابا یکدیگر قسمت کنند. 





تعمیر گاهی کوچک در «لاو گس» واقع در کشور نیجربه میزبان علاقمندان تیم ملی این کشور است. چه چیز لذت بخش تر از تماشای یک مسابقه هیجان برانگیز در مر کز شهر می باشد؟ طرفداران 
این عده بااندوه فراوان شکست یک بر صفر تیمشان برابر آر ژانتین را دنبال می کنند. تیم ملی فوتبال آلمان, پیروزی پر گلشان برابر استرالیا را در هامبور گ جشن گرفته اند 





1 1 ۲ ۴ e 





سمت راست تماشاچیان علاقمند استرالیایی در یک سالن سینمای بزر گ و بر پر ده سه بعدی به تماشای باز یها مشغولند اما در تصویر سمت چپ د يوار حائل 
سرزمین های اشغالی رامی بینید که علاقمندان جام روی پر ده ای که بر د یوار نصب شده به تماشای بازی نشسته اند. 


۲ ۳ ۸۹ کاس سک ر ۱۹ 


مشاور خانواده 


* سازمان ملی جوانان پیشنهاد ازدواج نیمه مستقل را 
مطرح کرده است که در این نوع ازدواج. دختر خانه خودش 
است. پسر هم خانه خودش. تا شرایط فراهم شود و بتوانند 
خانه‌ای را کرایه کنند. شما این پیشنهاد را تایید می کنید؟ 

بله... خدا هم همین را گفته است. همانطوری که 
یکی از آقایان در نماز جمعه گفت: «خدا گفته, روزی 
می‌رسانم, نگفته چلو مرغ می ر سانم». جوانان نباید در 
ابتدای زندگی خیلی متوقع باشند. بالاخره هر کسی 
روزی خود رابه گونهای کسب می کند. کسی میتواند 
روزی خودش راب حداقل تامین کند. یکی می‌تواند با 
حداکثر تامین کند. به هر حال مهم این است که همه 
روزی دارند. 

وقتی من زند گی مشتر کم را آغاز کردم در ابتدا 
در خانه‌ام نه تلویزیون داشتم. نه یخچال, نه فرش.... با 
مو کت زند گی می کردم و یک رادیو. 

آب گرم می‌خوردیم. چون یخچال نداشتیم. من و 
همسرم در قم زند گی می کردیم .پد ر خانم من که گاهی 
به قم می آمد عادت نداشت آب گرم بخورد. برای او 
یخ می‌خریدیم. در آن موقع اگر گوشت می‌خریدیم. 
در یخچال خانه همسایه می گذاشتیم. بنابراین جوانان 





مشاور حقوقی 




















آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هاازساعت۱۳/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





چکونگی نقسیم مال مشاع 

مردی میانسال و دارای همسر و دو فرزند بز رگ 
هستم. پدرم سه سال پیش فوت کرد و از وی یک 
منزل سه طبقه و یک مغازه باقی ماند. مادرم سالها 
پیش دارفانی را ترک گفته و ورثه پدرم فقط من و 
دو برادرم هستیم. هر یک از برادرانم در هنگام فوت 
پدرم در یکی از طبقات خانه او زند گی می کر دندو 
هر دو نیز در مغازه آن مرحوم کار می کردند. بعد 
از فوت پدرم همین وضعیت تاکنون ادامه داشته 
است. علاوه بر اينکه انها طبقه سوم منزل را هم به 
یکی از دوستان خود اجاره داده‌اند و هر ماه اجاره 
بهای آن را دریافت می کنند. در طول این مدت 





خانمسارهفراهانی 
حهت مشاوره 9 از دواج 
شنبه ها از ساعت ۶۰ مشاوره 


له تلفنی و از ساعت ۱۴ تا ۶مشاوره 
حضوری (باهماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مصاحبه باموسی قربانی درباره خانواده, ازد واج و... -۲ 


آب گرم می خوردیم» چون بخچال ند اشتیم 


این هفته قسمت دوم این مصاحبه رامی خوانید 


شروع کرد واین گونه زند گی کرد فقط یک کم سخت 

در هر حال اگر کسی می‌خواهد هم گناه نکند. هم 
ازدواج کند. خدا میرساند. همانطور که به من و خیلی 
زندگی‌ام خریدم. اول زند گی نباید خیلی توقع داشت. 
من الان در قوم و خویش‌های خودم می‌بینم, طرف 
می خواهد از همان اول همه جیز داشته باشد. این البته 
چیز خوبی است اما در این شرایط نباید توقع زیاد 
داشت.اگر توقع زياد دارید نباید بگویید که چر اازدواج 

# به نظر شمادولت نبا ید از جوانان حمایت کند تاجوانان 
بتوانند ازدواج کنند؟ در کشورهای دیگر وقتی جوانان 
می‌خواهند ازدواج کنند. این قدر مشکل ندارند. 

در کشورهای دیگر صد اتفاق دیگر هم هست. 
در کشورهای دیگر مالیاتشان را درست و حسابی 
می‌دهند یک جوراب هم می‌خرند سه هزار تومانء 
مالیات‌اش روی آن هست. هیچ چیزی بدون مالیات 
نیست. در کشورهای دیگر همه خودشان را بیمه 


چندین بار با آنهااصحبت کرده و خواسته‌ام ار ثیه پدرم 
تعیین تکلیف شده و سهم‌الارث من از منزل و مغازه 
کرده‌اند. می‌دانم که گفتگوی مجدد با آنها بی‌فابد ه 
است. خواهشمندم با پاسخ به سوالات زیر مرا برای 
۱-برای تقسیم ار ثيه چه کاری باید کرد؟ 
۲-مراحل قانونی تازمانی که به حقم بر سم چقدر 
طول می کشد؟ 
۳-آیا برادرانم حق داشته‌اند یک طبقه از منزل 
پدری رابدون اجازه و توافق من اجاره دهند؟ 
محمد م -تهران 
تقاضای تقسیم و فروش از داد گاه 
پاسخ: برای شر وع مراحل قانونی جهت تقسیم 
امور دیگر است.برای‌این کار لازم است با | ماده کردن 
شناسنامه کلبه ور ئه و اظهار نامه مالیاتی درخصوص 


خانم سمیه شاهسوند 
(کارشناس ارشد مشاوره) 


جهت مشاوره فردی و ازدواج 
تسس هاا نا ۳ تا ۱۵ مشا وره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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کر ده‌اند. در کشورهای دیگر. همه خیلی کارهای دیگر 
هم می کنند. شما همه چیز را ول می کنید فقط به این 
موضوع می‌پر دازید و می‌گویید دولت از جوانان برای 
ازدواج حمایت نمی کند؟ 

ولی در مجموع سطح زند گی آنها از سطح زند گی مردم 
در ایران بالاتر است. 

بالاتر است. اما چرا؟... اگر فقط از هر خانواده‌ای 
فقط یک نفر سر کار برود. مشکل اشتغال در ایران 
حل می‌شود. 

شما یک خانواده را تصور کنید. زن» مرد. پسر 
دختر.همه شاغل هستند. یک خانواده‌دیگر همه بیکار. 
ما باید از یک جایی شروع کنیم. باید کاری کنیم که 
فعلاً که کار کم است از هر خانواده فقط یک تقر سر کار 
پرود.باندار انیا اخذاست که وان ین کر که 
جه کسی از خانواده می خواهد سر کار بر ود. 

# اگر فقط یکی سر کار برود که چرخ زندگی 
نمی چر خد. 

اتفاقا خیلی خوب چرخ زندگی می‌چرخد. این 
تصور شما اشتباه است. اتفاقا وقتی زن سر کار می‌رود. 
خرج اضافی به وجود می آید. وقتی زن سر کار می‌رود. 


اموال آن متوفی دادخواستی را جهت صدور گواهی 
حصروراثت به شورای حل اختلاف تقدیم کنید. شور 
به این دادخواست ر سید گی نموده وپس از بررسی‌های 
لازم و انتشار آگهی در روزنامه به موجب حکمی که 
صادر خواهد کرد ورثه آن متوفی را تعیین می کند. 
سیس حق دارید به عنوان یکی از ورثه‌ای که به سب 
ست تقاضای تقسیم 
کلیه ماترک متوفی و تفکیک سهم الارث خود را از 
محکمه به عمل آورید. زیرا هر شریک هر زمانی که 
بخواهد می‌تواند تقسیم مال مشترک را تقاضا کند. 
البته با توجه به اينکه منزل و مغازه معمولا قابل تقسیم 
و تجزیه نمی‌باشد لازم است عدم آمکان تقسیم رانیز به 
TT‏ .برای این کار ابتدا باید بادر دست 
شتن گواهی انحصار وراڈ E‏ 
ثبت مربوطه مراجعه کرده و تقاضای تقسیم نما 
اداره ثبت پس از بررسی‌های لازم عدم امکان افراز 
و تفکیک را به موجب نامه‌ای که به گواهی عدم افراز 


ارث. شر یک در اموال مورث شده است 


معروف است اعلام می‌نماید که این نامه را به همراه 
دادخواست جدیدی به خواسته تقسیم و فروش مال 
آقای محمد پازوکی 


i 


جت 
در از ۳ نی ۱۳ 


۹۳۲۳۸ ۳ 





آن وقت باید کلی پول کود کستان بدهند برای بچه 
خانواده. باید غذای آماده بخورند و... 

شما فکر اینها را نمی کنید. آخوی‌ها و برادر 
خانم‌های من هیچ کدامشان خانم‌هایشان سر کار 
نمی‌روند. زندگی‌شان هم می‌چرخد. البته نمی گویم 
خانمها سر کار نروند ولی اشتباه می کنید که می گویید 
چرخ زند گی نمی‌چرخد. درست است که در آمدی با 
اشتغال زن ایجاد می‌شود. اما خر ج زند گی هم به همان 
میزان بیشتر می‌شود. خر ج بیخود ترآشیده می‌شود. 

من می گویم در شرایطی که مشکل بیکاری داریم 
باید یک قانون وضع کنیم. 

بگوییم: ائ مردم.. ما می‌خواهیم برای هر 
خانواده‌ای یک نان‌آور درست کنیم با دولتی با 
خصوصی اطلاع رسانی کنیم که دو نفر شاغل در یک 
خانواده‌ممنوع است. ان وقت خانواده خودش تصمیم 
بگیرد که جه کسی می خواهد سر کار برود. زن یا مرد. 
منظورم این نیست که زنها کار نکنند. 

اگر بتوانیم برای‌هر خانواده‌ای‌یک نان آور بیاوریم. 
زندگی برای کسانی که هیچ یک از اعضای خانواده 
شاغل نیستند. بهتر می‌شود. به گونه‌ای می‌شود که در 
این خانواده‌ها هم ماهی ۰ هزار تومان پول می اید 
و این یعنی یک پله رشد کردیم. بعد وقتی شرایط 
طبیعی شد و مشکل اشتغال حل شد. این قانون راحذف 
می کنیم و آن وقت از هر خانواده‌ای هر چند نفر که 
خواستند می توانند سر کار بر وند. 


ادامه دارد 





مشاع به محکمه تقدیم نمایید تا داد گاه‌ب راساس قانون 
حکم به فروش این ملک از طریق مزایده و تقسیم قیمت 
فروش آن بین ورثه و شر کا نماید. این مراحل ممکن 
ست تا یکسال هم طول بکشد. 

کت ار سل رن را 
برادرانتان حق نداشته‌اند بدون اجازه شما ان طبقه 
را به غیر اجاره دهند. چون منافع هم مال محسوب 
می‌شود انها در حقیقت مال شما را منتقل کر ده‌اند که 
رای رد ری ار ای 
ال Co E‏ 
رابطه نز دیک خویشاوندی این راه توصیه نمی‌شود. 

راه حل دیگر برای این موضوع تقدیم داد خواست 
ای TIST‏ 
برادرانتان نسبت به سهم خویش است. 


آقای ار ار 
وکیل دادگستری 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 

زمان مشاوره: 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





















مشاور کود ک 
وافرژند تان با احتر ام رفتار کنید 


۱-ابتدابه خودتان احترام بگذارید در این صورت 


می توانید برای فر زند تان هم احترام قائل شوید. 

۲- با فرزندتان به شیوه‌ای رفتار کنید که شما 
دوست دارید با شمارفتار شود. 

۳-برای فر ز ند تان الگوی ادب و نزا کت باشید.اگر 
دوست دارید از کلمات لطفاً متشکرم و... استفاده کند 
از این کلمات استفاده کنید ز بر افر زند شمااز رفتار شما 
الگوبر داری می کند نه از حر فهای شما. 

۴- شنونده خوبی برای فرزندتان باشید (گوش 
دادن بدون قطع کردن حرف او و بدون قضاوت 
کردن. مهارتی خوب و صحیح است که به گوینده 
نشان می دهد که برای او احترام قائلید.) 

۵- همیشه حقیقت را به او بگویید. حتی اگر اشتباه 
کردید از او عذرخواهی کنید. 

۶-قبل از انجام هر فعالیت او را آگاه کنید. مغلاً: 

تا چند لحظه دیگر صورتت را می‌شویم. 


۰ و‎ ۰ 4۹ ۰ 4 a 
اگر می‌خواهید بدانید واقعا انسان خوشبختی هستید‎ 
یا نه, یک راه ساده‌اش این است که به آزمون زیر نگاهی‎ 
بیندازید و در هر سوال. گزینه‌ای را که بیشتر با رفتار و‎ 
روحیات شماساز گاراست.انتخاب کنید وبعد تفسیر آزمون‎ 


وقتی که می خوايم.. 

۱) مجبورم صبح زود با صدای زنگ بیدار شوم. 
در واقع شب‌ها ان قدر خسته‌ام که فورا خوابم می‌بر د. 
صبح‌ها هم به زور از جا بلند می‌شوم. 

۲) صبح‌ها قبل از آنکه ساعت زنگ بزند بیدار 
می‌شوم. خواب خوب و آرامی دارم. 

۳) معمولا صبح چند بار ساعت زنگ می‌زند تا 
بخواهم از جا بلند شوم. روزهای تعطیل را هم تا لنگ 
ظهر می‌خوابم. 


ا گر بخواهم تعر بفی از بت روز کاری‌ام داشته 
باشم» باید بگویم که... 
۱) یک روز پراسترس و پر از فشار کاری که مانع 
اراو ا 
TN E‏ 
لابه‌لاایش می‌شود زمانی راهم به خود اختصاص داد. 
۳ یک روز وحشتناک. مثل همه روزهای کاری. 


وقتی با کسی تصادف می کنم... 
۱) برای یکی دو دقيقه از داخل بر آشفته می‌شوم و 
زیر لب غرغر می کنم. 
۲( معمولا نادیده می گیر م. 


از: زهراقائدعلی 
کارشناس علوم تربیتی 
(تکنولوژی آموزش) 


۷-فرزندتان رابرای روبه‌رویی با تغییر ات زند گی 


ای تس رل اس کت ان بجه جدید و...) 


۸-فر زند تان رادر صورت امکان به طور خصوصی 





اصلاح کنید و او را جلوی دیگران خجالت زده نکنید. 


٩-از‏ اولین زمانی که جشمتان به کود کتان می‌افتد 
او را همانند انسانی هوشیار و آگاه بنگرید. زیرا برای 
۰ - فرزندتان را تشویق کنید کلماتی را به کار 
۱ -هرگز به زور کاری از کود ک نخواهید و برای 
انجام کارها از او تقاضا کنید که کاری را برای شما 


۲- به افکار و علایق فرزندتان احترام بگذارید 
حتی اگر با افکار شما فرق داشته باشد. 


۳) عصبانی و از ماشین پیاده می‌شوم و گاهی کارم 


در رابطه با تعهدات مذهبی و اجتماعی ام باید 
بگو یم که ... ۱ 
۱) هر از چندگاهی وقتی را به انها اختصاص 
می دهم ۳ 
۲) برای آنها ارزش زیادی قایل هستم. 
۳) اصلا وقت فکر کردن به انها را ندارم. 


تفسیر آزمون 

اگر شما بیشتر گزینه |راانتخاب کرده‌اید: 

یعنی زندگی چندان باب دل شما نیست اما 
در ار dl‏ 
برای رفع مایحتاج زند گی‌تان تلاش می کنید واسترس 
زیادی به شما وارد می‌شود. بهتر است جند راهکار 
ساده ضد استرس را یاد بگیرید و با پیاده‌سازی انها 
آرامش گمشده‌تان را بازيابید. 

امااگر بیشتر گزینه ۲راانتخاب کرده‌اید: 

یعنی احساس خوشبختی می کنید و توانسته‌اید 
با زندگی صلح کنید و از آن لذت ببرید؛ گرچه گاهی 
اوقات شاید زند گی برای‌تان خسته کننده شود. 

اما تقر یبا می‌توانید مطمئن باشید با روشی که در 
پیش گر فته‌اید هر گز به بیماری‌های قلبی عر وقی دچار 
نمی سوید. 

وامااگر بیشتر گزینه ۲ راانتخاب کرده‌اید: 

ی رنح‌تمام عالم روی دوش ماس مدامد سار 
استرس و تنش هستید و از بی‌خوابی رنج می‌برید. 

احتمال ابتلای شمابه پر فشاری خون, چاقی و دیگر 
ناراحتی‌هابالاست. اولویت بر ای شما مثبت نگاه کردن 
به دئیا و داشتن کمی احساس شادی است. زند گی را 
اینقدرسخت نگیرید. 
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ناد ماداب دانه خودسازی 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا یذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه اوین -اند ر زگاه ۷ 


رکه عقت وسفت ط رن 


در شماره قبل خواند ید که: 


قسمت دوم 


مرد جوان, س رگذشت خود را با مرور کوتاهی بر خاطرات دوران کو دکی‌ا ش آغاز کرد.ا زآنجا که دوران 
نوجوانی‌اش.همزمان باش روع جنگ تحمیلی بود واو در قالب نیر وی مرد می بسیج پای در میدان‌نهاد. پس از پایان 
جنگ هم به دلیل علاقه به نی ر وی انتظامی همچنان د ر کسوت نظامی باقی می‌ماند و پس ا زگذراندن دوره‌های 
آموزشی و خدمت در مناطق خاص» به استخدام پلیس | گاهی درم یآ ید.ا زدواج و تشکیل زن دگی مشت رک و 
خدمت در مناطق جرم‌خیز دردوره‌های بعدی زند کی‌آش‌قرارمی کیرد.استخدام در پلیس | کاهی تهران و 
انتصاب به عنوان رئیس تجسس کلانتری یوسفآباد از افتخارات بعدی او بود. 

وی درط یکمت راز شش ماه توانست آمار جرم منطقه رابه نحو چشمگیر یکاهش دهد ,اما طی پ رونده‌ای 
که به دلیل حساسیت وی به موضوع, به سرعت به ننیجه می رسد. مورد حسادت تنگ چشمان قرا رگرفته واين 


س رآغاز ماجراهای بعدی می‌شود واینک ادامه مصاحبه: 


و ووووووووووووووووو وووووووووووووووووووو وووووو وووووووووووو و و و و و و و و و و و موه 


مورد بعدی پر ونده‌من در یک حادثه شکل گرفت. 
ماجرابرمی گردد به زمانی که اتوبان رسالت در دست 
احداث بود. مقداری از مسیر اتوبان از خیابان جهان آرا 
بود و برای آماده‌سازی این خیابان نیاز به حفر تونل 
بود وبرای حفر تونل باید لوله‌های بز رگ آب تعبیه 
می گردید. سازمانهای مختلف با همکاری هم درحال 
انجام امور مربوط به خود بودند. ما کما کان از وضعیت 
منطقه مطلع بودیم. تا اینکه یک روز به ما اطلاع دادند 
بسک لوله پنج تنی از ار تقاع سسقوط کرده‌وبراثراین 
حادثه فردی هم کشته شده. پس از اعلام این خبر ما 
بلافاصله خودمان را به محل حادثه رس‌اندیم و پس 
از بررسی‌های اولیه, من متوجه شدم درپی استفاده 
اا ایستاتزا در این سا دق یه زقوع پیومقه 
است.من بر حسب وظیفه باید این موضوع رااعلام 
می کردم. ام قبل از اعلام من به مر کز طی تماسی به 
من اعلام شد که بنا به دلایلی!! موضوع ختم به خير 
رد برو دو به مل خاصی ر ورد این هاا 
هم‌نظرم رااعلام کردم و گفتم چون پیمانکار برای 
پایین آوردن هزینه‌های خود از وسایل غیر استاندارد 
استفاده کرده این حادثه رخ داده و به دلیل آنکه 
خان واده متوفی هم مورد ظلم مضاعف واقع نشوند. 
وظیفه انسانی‌ام حکم می کند که موضوع را گزارش 
کنم!! بلافاصله هم با بازپرس ویژه قتل تماس گرفتم و 
نظرم رااعلام کردم وپس از آتکه موضوع صور تجلسه 
شد صحنه حادثه را ترک کردم. به این تر تیب دومین 
پرونده تخطی من از دستور مافوق!! شکل گرفت. 

ol‏ تن 
۳۳۲ 
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زمان در آن منطقه کیف‌قاپی توسط موتورسواران 
کیف‌قاپ خیلی بیشتر از قبل شده بود. یک روز صبح 
همراه‌معاونم با وسیله نقلیه شخصی, درحال گشت 
زنی در منطقه بودیم. که توسط بی سیم مطلع شدیم 
موتورسوار کیف‌قاپی, در مسیر شمال به جنوب خیابان 
مدبر. در حر کت است. بر حسب اتفاق. مادر همین 
خیابان و در مسیر جنوب به شمال درحر کت بودیم. 
این خیابان یکی از خلوت تر ین فر عی‌های منطقه است. 
که بالطبع برای سرعت گرفتن پس از ارتکاب جرم 
موتورسواران, بهترین گزینه به حساب می آید. 

به هر حال ما وقتی متوجه موضوع شدیم, بلافاصله 
غرض غا انرا ارارک وهيل کدی دار 
کمی از لبه جوی آب فاصله گرفتم تا راکب موتور فقط 
به قدر رد شدن انهم به سختی از ان قسمت عبور 
کند و احتمال می‌دادم به دلیل این تنگی مسیر عبوری. 
حتماً به زمین خواهد خورد و پس از آن دستگیری وی 

همه چیز همانطور که حدس می‌زدم اتفاق افتاد. 
یعنی موتورسوار با سرعت بسیار زیاد به سمت ما | مد 
و برای جلو گیری از تصادف سعی کرد از آن راه‌باریک 
عبور کند و چون نتوانست به داخل جوی آب سقوط 
ار نت ها لاس رت توص موه 
راکب موتور حتی تصور هم نمی کرد. با نیروی انتظامی 
روبروست. قمه‌اش را در آورد و شروع کرد به هتاکی 
و فحاشی آنهم با صدای بلند. ناسزاهای خارج از ادب 
ونزاکت او وقتی ناموسی شد دیگر تحمل نکر دم با 
یک حر کت او رابه زانو در آوردم وبر سرش فریاد 


نار ۳۶۲۶ 


زدم که دزدی می کند و به ناموس کسانی که برای 
زند گی او جنگیدند. فحاشی می کند! حتی تهدید هم 
کردم که اگر دهان باز کند و حرف و کلام نامر بوطی 
از دهانش خارج شود. خودم او رامجازات خواهم 
کرد و منتظر حکم قانون نمی‌مانم! بعد هم بابی سیم 
به | گاهی اطلاع دادم تا بیایند او را ببرند. 

ماشین گشت که رسید. او راسوار کردم و خودم 
هم آنهارامشایعت کردم. به کلانتری که رسیدیم. 
به دلیل قیافه مبتذلی که برای خودش درست کرده 
بودء (موهای بلند دخترانه و گوشواره‌ای در گوش) 
دوب اره او را تنبیه کردم.دریغ از انکه حدس بزنم 
شاید او کیف‌قاپ نباشد. در حال بازجویی از او بودم تا 
پرونده‌اش را تکمیل و به آ گاهی بفرستم که تلفن زنگ 
زد. گوشی رابرداشتم.فردی که آن طرف خط بود 
پرسید: «سر گرد فلانی؟» گفتم: بفر مایید. 

طرف گفت: «فردا رس ساعت ٩صبح‏ در دادگاه 
نظامی شعبه... باز پر سی باشم.» علت را سوال کردم. 
طرف علت رانگفت. فقط به تندی خودش رامعرفی و 
سپس گوشی را قطع کرد! بعد از آنکه ار تباطمان قطع 
شد نزد رئیسم رفتم و همه چیز را برایش شرح دادم. 
به نوعی احساس خطر می کر دم» اما رئیسم به من 
اطمین ان خاطر داد که چون عمل غیرقانونی مر تکب 
نشده‌ام نباید خیلی ناراحت باشم. 

من به اتاقم بر گشتم و پس از تکمیل باز جویی و 
پرونده طرف را با پرونده به اداره آ گاهی فر ستادم. 

صبح روز بعد ساعت ٩‏ صبح وقتی در اتاق بازپرس 
مربوطه را باز کردم از چیزی که می‌دیدم تعجب 
کردم. چیزی که الان اگر برای شما هم بگویم تعجب 
می کنید. در کمال ناباوری دیدم متهم دیروز همراه 
پدرش درحال صرف صبحانه با بازپرس... هستندا! 
باز برس با دیدن من» گفت که بیرون منتظر بمانم! از 
برخورد او متوجه شدم که احتمالاً متهم دیروز: نسبتی 
باجناب بازپرس دارد. با دیدن این صحنه. بلا فاصله 
به دفتر حفاظت اطلاعات که دو اتاق آن‌طرف تر بود 
رفتم و ماوقع را شرح دادم. در همان زمان بازپرس... 
هم از جلوی در اتاق حفاظت اطلاعات عبور می کر د. 
ایشان بادیدن من شروع به تهدید کردندامن به 
خودم این جر آت رادادم و گفتم:من که کاری نکردم. 
اماایشان همچنان به تندی با من بر خورد کر دند. به هر 
حال از اتاق حفاظت اطلاعات که خارج شدم. گفتند 
برو شعبه... و انگشت بزن! این دیگر برایم قابل تحمل 
نبود. گفتم: مگر به من تفهیم اتهام شده که من تایید 
کنم؟ من خودم پیچ و خم های این موضوعات را کاملً 
می‌دانم. اماهیچ کس به حرفم اهمیت نداد و نهایتا 
با قرار بازداشت موقت مرا به زندان حشمتیه انتقال 
دادند. ۱۵ روز در این زندان بودم که خوشبختانه 
باییگیری‌های حفاظت اطلاعات با قرار وثیقه ۲۰ 
میلیون تومانی آزاد شدم. بعد از آزادی مجدد مشغول 
به کار شدم اما باید پیگیر پرونده‌ام هم می‌شدم. با این 
حساب به دنبال پرونده‌ای که این دردسر را برایم 
تولید کر ده بود. رفتم. اما چیزی به دست نیاوردم. 
هر قدر جستجو کردم به نتیجه نرسیدم! فهمیدم که 


پرونده مر بوطه اصلاً تشکیل نشده! در عوض متهم 
همان پر ونده از من شاکی شدا او باتهیه مدار ک 
پزشکی قانونی. با اين اتهام علیه من شاکی شد که او را 
شکنجه کر ده‌ام. درحالی که شکنجه‌ای در کار نبودا به 
قاضی پرونده مراجعه کردم و جریان رابرایش شرح 
دادم و گفتم اگر تنبیهی صورت گرفته به دلیل هتاکی 
و بی‌حرمتی‌های ایشان و نیز سر و وضع نامناسب و 
اا ووا او ال وس و اش 
و حالا او از من شا کی شده! ایشان تمام آنچه را که من 
گفتم شنید و قرار رسید گی صادر شد و من هم با قید 
ضمانت ازاد شدم. 

دومااز این جریان گذشت.من در این مدت 
پیگیر قضایا بودم و خدمتم را 
هم انجام می‌دادم. 

از طرف دیگر پرونده 
خاص‌دیگری‌هم شکل گرفت. 
جرب ان از این قرار بود که از 
مدتهاقبل, باندی تشکیل شده 
بود که اتومبیل‌های سواری 
پژوراسرقت می کردند.ما 
مخبری داشتیم که در این 
زمینه‌ها بسیار فعال بود. یک 
روز ایشان به من مراجعه کرد 
واطلاع داد که یکی از اعضاء 
ا را 
ارو در نا ان فالا 
با چند نفر قرار ملاقات دارد 
واز آنجاهم می‌رودبرای 
سرقت. این بهترین زمان 
برای دستگیری اوست. حال 
این فرد سارق که بود؟ فردی که معاون آ گاهی تهران 
راباتیر گلوله تحت هدف قرار داده‌بود. من آن روز 
مر خصی داشتم و می‌خواستم برای ملاقات پدرم به 
بیمارستان بروم. آما نمی‌توانستم از این فرصت هم به 
راحتی بگذرم. پس دست این مخبرمان را گرفتم و 
رفتیم نزد رئیس‌مان. من موضوع رابرايش شرح دادم 
و گفتم موضوع بسیار پراهمیت است و با دستگیری 
او تهران نفس می کشد. اما باید خیلی حساب شده و 
اصولی پیش برویم. اگر بخواهیم ماموربازی کنیم او 
هم فرار می کند و دیگر دستمان به جایی بند نیست. ما 
به همراه مخبرمان رفتیم؛ بی سیم و اسلحه و دستبند 
هم همراه بردیم تا | گر موردی پیش آمد من نیر وها 
راخبر کنم. 

به محل مورد نظر که رسیدیم به تعقیب سوژه 
پرداختیم. انها سه نفر بودند. سوار پیکان شدند 
وبه خیابان کار گر شمالی رفتند. از این خیابان به 
آن خیابان. ما هم به تعقیب آنها پرداختیم. ما برای 
این مورد پرونده تشکیل داده بودیم و قاضی پرونده 
نوشته بود که جاو مکان انهارابه محض کشف. 
اطلاع دهیم. پس تا اینجا ما عمل غیرقانونی مر تکب 
نشده‌ايم. دستور قاضی پرونده بوده آنها پس از آنکه 
کمی در شهر پر سه زدند به سمت جاده ساوه رفتند. 


ماهم آنهاراتعقیب کردیم. چرا که برابر دستور قاضی 
باید انها را تحت نظر می داشتیم تأمی‌فهمیدم کجا 
می‌روند. حوالی غروب بود که آنها وارد یک پار کینگ 
قدیمی شدند. احتمال دادم این پا ر کینگ محل اختفای 
عاشیرتهای خس فقه قان اس 

همچنان منتظر اتفاقات بعدی بودیم که مخبر مان 
گفت: «جناب سر گرد! اگر اینها امشب بروند. دیگر 
رفته‌اند و کاری هم از دستمان برنخواهد آمد. احتمالً 
آنهابرای مصرف مواد این موقع از روز - که دیگر 
غروب شده‌بود "به اینجا آمده‌اند.اين بهترین فرصت 
برای ماست تااقدام کنیم. قبول کردم و به اتفاق رفتیم 
داخل. با یک نگاه فهمیدم که اوضاع خیلی بدتر از ان 








تسس 


همه چیز همانطو رکه حدس می زدماتفاق 
افناد. یعنی‌موتو رسوار با سرعت بسیار زیاد 
سع یک ر دا زان راه‌بار یک عبو رکند و چون 

نتوانست به داخل جوی اب سقو کرد 


است که تصور می کردیم. آنها حدود نیم کیلو شیره 
تریاک رادر یک سفره گذاشته بودند و می‌خواستند 
شروع کنند به مصرف. 

مخبر ما با یکی از آنها در گیر شده بود که طرف 
فریاد زد:علی.نقی. تقی... بیایید! ...نا گهان حدود پنجاه 
نفر با قمه و لوله به سمت ما حمله کر دند. حالا آن 
زمان من درشت هیکل‌تر از اینها بودم» اما مخبرمان 
که فرد معمولی بود, توسسط این افراد قوی هیکل و 
درشت اندام مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با دیدن 
این صحنه» ناچار اسلحه را کشیدم. اسپری هم داشتم 
به سر و صورت آن افراد پاشیدم تا حداقل مخبرمان 
رانجات دهم.یک تیر هوایی هم زدم. بعد کارت 
شناسایی‌ام رادر آوردم و گفتم افسر آ گاهی هستم و 
از همه خواستم سر جایشان بنشینند. بعد هم با بی سیم 


۸۹2۲ 


به رئیس‌مان اطلاع دادم که فلان جا در گیر شدهام. 
پرسید «آنجاچه می کنی؟» گفتم: «توضیح خواهم 
داد. علی‌الحساب شمانیرو بفرستید ما را قتل‌عام 
نکنند!» 

ایشان هم پاسخ مثبت داد ومدتی‌بعد. گشت 
خانی | باد از راه رسید و ماسه نفر که دم دست بودند را 
سوار گشت کردیم و خودمان هم همراه آنها رفتیم. 

به کلانتری همان محل رسیدیم. افسر گشت 
بايد هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد تا متهمان 
را از آنجا انتقال دهیم. لحظاتی بعد افسر گشت از 
من خواست اسلحه‌ام را تحویل دهم. پر سیدم برای 
چه؟ گفتند:بازرسی کل گفته شسماباید اسلحه‌تان 
را تحویل دهید. جاره‌ای نبود. 
اسلحه را تحویل دادیم و بعد هم 
که ماشین آ گاهی آمد. همراه آنها 
روانه آ گاهی شدم. 

در اداره آ گاهی به سراغ 
بازرسی کل رفتم و خواستم برایم 
بگویند که جرادستور دادند 
اسلحه‌ام را بگیرند. مگر من چه 
خطایی مرتکب شده بودم. ضمن 
اینکه چرابا من بر خورد مستقیم 
دارند. وقتی من رئیس دارم چرا 
انها اینکار رامی کنند؟ 

ایشان در پاسخ من استناد 
کردند به سخن یکی از مجرمان 
و گفتند: «می‌گویند در زمان 
دستگیری مجرم حدود ۱۰ 
میلیون تومان پول او ناپدیدشده 


۳ 


است! 
فهمی دم که موضوع از چه قرار است احتمالا 
متهمان که از مایه‌داران منطقه و بسیار متمول هم 
بودند»باوعده و وعید سعی در محکوم کردن من 
داشتند. به هرحال آن شب من و متهمان را به بازرسی 
کل ناجا تحویل دادند. بعد هم من طبق اعلام خود به 
بازرسی تهران تحویل داده‌شدم.ساعت حد ود سه 
بامداد بود که سرهنگ کشیک. به من گفت به منزل 
بروم. متهم‌ها را هم به بازداشتگاه منتقل کردند. 
من به خان ه رفتم و صبح اول وقت خودم را به 
بازرسی معرفی کردم. بعد هم رفتم سراغ بازپرس 
پرونده. همانطور که به دنبال پرونده‌ام بودم. فردی 
از من سوال کرد تو «سر گرد...هستی ؟» گفتم: «بله!» 
گفت: «برو آنجا بنشین وبا کسی هم حرف نزن!» 
پرسیدم:«متهمان کجاهستند؟» به تندی گفت: 
«خودت متهم هستی! حدود ٩‏ میلی ون تومان گم 
شده؟!» خنده‌ام گرفت و گفتم: «من حدود ۲۴ سال 
سابقه کار دارم.اين کار شما معنای خاصی دارد. و گر نه 
این افراد.از این حرفهای بی‌دلیل و منطق می گویند 
ا وروی ام ودرا فعا ار دهد که 
اینکه اگر حرف اینهادرست است جرادیشب مرابه 
منزل فر ستادید ؟» 
ادامه و پایان ماجرا در شماره اینده 


س_وو 


ص ع کک ر ۳۳ 


را سم سعادت در ابن دور ه ففط دانستن مفصه دز ند گی است 


@ تو ستوی 





گزارش‌خارجی 


اگر هنو زژروی وینامین‌هاء حساب جداگانه‌ای با زکرده‌ای د که شما را در سلامت 
نگه دارند.پ ساین مقاله رابخوانید 


افسانه: 
مولتی ویتامین, می تواند جانشینی برای یک 
تغذ به ناد رست و نا کافی باشد 

این افسانه درواقع به نوعی بیمه سلامتی است 
که درون یک کسول تلایا این می رایت 
حقیقت داشته باشد. سال گذشته پژوهشگران 
یافته‌های تازه‌ای را پس از مطالعه و پژوهش روی 
یکصد وشصت هزار زن در سنین میانی ( ۳۰ تا ۰ ۵ساله) 
به دست آوردند. آمار و ارقام به دست مه فان 
داده بانوانی که از مولتی‌ویتامین‌ها استفاده می کر دند 
تحت هیچ عنوان سالم تر از آن دسته زنانی که از مولتی 
ویتامین‌ها بهره نمی گیرند نیستند. حتی زمانی که 
واه کر سرت فک وس نود 
مانتد سرطان, نارسایی‌های قلبی و سکته, زنانی که از 
مولتی ویتامین استفاده کر ده‌بودند.حتی اگر آنها دارای 
عادات تغذیه‌ای ضعیفی هم بودند. مولتی ویتامین‌ها 
کمکی به آنها نکر ده است. پر وفسور ماریان نیوهاوزر 
که نویسنده‌اطلاعات ونتایج پیرامون پژوهش یادشده 

می‌باشد از نتیجه گیری بالا یاد کر ده است. 
مجموعه‌های ویتامینه. در سالهای آغازین قرن 
بیستم در دسترس قرار گرفت چرا که در آن زمانها 
برای بیشتر مر دم بسیار مشکل وحتی غير ممکن بود که 
انواع مختلف میوه‌ها و سبزیجات تاژه را در طول سال 
به دست آورند. در ان زمان بیماریهایی که به خاطر 
کمبود ویتامین در ادمی به وجود می‌امد کم تعداد 
نبود. پاهای کج شده و یا دنده‌های خارج از شکل و کج 
و معوج که با کمبود بسیار بالا در ویتامین لآبه وجود 








ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


می اید یا فش کات توش که اط دان انیم 


3 در آدمی به وجود می آید. از جمله این بیماریها بودند. 
اما در این روزهاء بسیار نادر است که شخصی به طور 
جدی از نظر ویتامین‌های دریافتی تا آنجا دچار کمبود 
باشد که به شکل گیری بیماری جدی در او منجر شود. 
امروزه‌اگر شماحتی از مواد غذایی از پیش ساخته شده 
در بسته‌ها استفاده کنید هم به طور روزانه ویتامین‌های 
لازم را برای بدن خود به دست می اورید. درواقع یک 
مولتی ویتامین حداکثر دارای یک تا دو جنس از مواد 
مختلف می‌باشد. اما یک گیاه یا یک میوه دارای صدها 
مواد غذایی مختلف در درون آن است. 

پروفسور نیوهاوزر در این مورد می‌گوید: «اگر شما 
تنها روی مولتی ویتامین حساب می کنید. بسیاری از 
مجموعه‌های لازم را از نظر مواد غذایی مهم در اختیار 
نخواهید داشت. حال علیرغم آنچه که درباره مولتی 
ویتامین و تبلیغات بی‌جهت درباره آن گفته شد. یک 
گروه وجود دارد که باید به استفاده از مولتی ویتامین 
ادامه دهند و آن بانوانی هستند که در سنین بارداری 
به سر می‌برند چرا که مولتی ویتامین برای این دسته 
از زنان خود به معنای بیمه‌ای برای دوران بارداری 
است. زنی که به اندازه کافی ویتامین را در روز به 
دست می‌آورد. احتمال بسیار کمتری وجود دارد که 
او صاحب نوزادی شود که دارای نقصی در نخاع آنù‏ 
هم در بدو تولد شود. چرا که نخاع در نوزاد بسیار زود 
شکل می گیرد. حتی قبل از اینکه زن از باردار بودن خود 
مطلع شده باشد., بنابراین ایمن‌ترین راه‌اين است که‌زن 
به صورت روزانه چهارصد میکرو گرم از اسیدفولیک 
راحتی قبل از دوران بارداری به دست اورد و یک راه 


ارم ۳۶۲۶ 





آسان براع اگ آوردن این ع53001 :اوالولتی 


ویتامین است. 
افسانه: 
ویتامین ث بک مبارزه بر علیه 
سرماخورد گی است 


در دهه هفتاد میلادی (۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰) 
پروفسور کنسوس بالینگ که جایزه نوبل را تصاحب 
کرده بود. باعث اشتهار این نظربه شد که ویتامین 
ث از سر ماخورد گی جلوگیری می کند و امروز در هر 
دار وخانه‌ای قفسه ویتامین ث مملو از انواع 9 اقسام 
تولیدات می‌باشد. اما پژوهش تازه به ما می گوید که 
باید مراقب باشیم. 

در سال ۲۰۰۷ پژوهشگران روی روندی به تحقیق 
پرداختند که تا جند دهه به گذشته بازمی‌گشت و در 
حدود یازده هزار مورد مختلف را در بر گرفت. اما پس 
از انجام پژوهش‌ها, پژوهشگران به یک نتیجه مایوس 
کننده ر سید ند. ویتامین ت. سرماخور د گی را نابود 
نمی کند. مگر آنکه ما کسانی را داشته باشیم که در گیر 
دویدن در دوی ماراتن باشند و يا کسانی که به ورزش 
اسکی مشغول شده‌اندویا کسانی که با حر کات جسمانی 
سخت به صورت روزانه در گیر می‌شوند. حال به غیر از 
این پژوهشگران به دنبال پاسخ به این پرسش هم بودند 
که آ یا ویتامین ث می تواند از ادامه‌دوران‌سرما خوردگی 
و طولانی شدن ان جلو گیری کند؟ پاسخ این بود که 
بله و نه. استفاده از ویتامین ث به صورت روزانه به 
کوتاه‌تر سازد. اما نه به آن اندازه که شما را کاملاً متوجه 
سازد. بز ر گسالان معمولا برای دوازده روز در سال 
علائم سر ماخوردگی را در خود حمل می کنند حال اگر 
به صورت روزانه از قر ص ویتامین ث استفاده شود این 
میزان به یاز ده روز کاهش پیدامی کند. در بجه‌ها استفاده 
از ویتامین ث ممکن است ميزان ۸ روز در سال رابه ۳۴ 
روز کاهش دهد. پژوهشگران نتیجه گیری کرده‌اند که 
درمانهای محدود مانند انچه که ذکر شد عذر موجهی 
برای صرف هزینه های فراوان و تحمل زحمات زیاد 
برای استفاده از ویتامین )در طول سال نیست. 


افسانه: 
قر صهای و بتامین از بیمار بهای قلبی 
جل و گیری می کنند 


اگر این واقعیت است به واقع یک ایده بزرگ 
و تاثیر گذار را در علم یزشکی دراختیار می‌داشتيم 
تیاده ات راوها فیک است کیک کر که 
یکی از بیشترین آسیب‌ها و خطرناک‌ترین بیماریها 
در ها کاهشی اک انم اد واک از انا ای 
شد که یک پژوهش پیش تر از این ها گفته بود که 
آنان که از ویتامین‌ها بهره می گیرند. احتمال کمتری 
وجود دارد که دجار نارسایی و بیماری قلبی شوند. 
اما پس از تحقیقات. پژوهشگران متوجه شدند که 
این نتیجه گیری ناشی از یک واقعیت بوده که آنان 
که از ویتامین‌ها استفاده می‌کردند. درواقع سعی 
می کر دند تا تغذیه بهتری داشته باشند. از ورزش 
استفاده کنند و اعمال زیان آور به قلب را انجام ندهند 
(برای مثال از قند فراوان استفاده تکنند) و در برابر 
وسوسه استفاده از سیگار و تنباکو ایستاد گی کنند و 
خلاصه در برابر عاد تهای منفی مقاومت داشته باشند. 
اما از نظر علمی متاسفانه اینکه استفاده از ویتامین‌ها 
مستقیماً روق سلامت قلب تاثیر گذارد. واقعیت پیدا 
نکر د درحقیقت این یک واکنش روانی در انسان بود 
که زمانی که از ویتامین استفاده می کرد. سعی می کرد 
تا سایر رفتارهای جسماتی خود را هم براساس آن 
تطبیق دهد. اما اینکه ویتامین تاثیر مستقیم روی قلب 
داتفه در یرایر تارسای قل معاوست اند 
واقعیت نیافته است. در پایان پژوهشگران یک اندرز 
برای کسانی که هراس از مشکلات قلبی دارند. ارائه 
کرده‌اند و آن هم این است: 

از ویتامین‌ها استفاده نکنید. بلکه مقدار زیادی 
از میوه‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهید. از 
سبزیجات استفاده کنید و از ننهای پخته شده از جو 
استفاده کنید. اگر اینها را انجام دهید, به مراتب بهتر 
از قرصهای ویتامین نتیجه می گیر ید. 

افسانه: 
و یتامین‌هاشمارا در بر ابر سر طان 
حمابت می کنند 

طی سه دهه گذ شته بسیار ی بر این تصور بوده‌اند که 

استفاده‌از ویتامین‌های ۲), ثویابتا کاروتن جسم آدمی 





کافی از ویتامین‌های یاد شده را چگونه می‌توانند به 
یافتند که مولتی ویتامین حاوی تمامی ویتامین‌های 
یاد شده است که در نتیجه در برابر سرطان شخص 
راحمایت می کند. اما در پژوهش پر وفسور نیوهاوزر 
هیچکدام از ویتامین‌های یاد شده‌به عنوان یک حمایت 
خاص در بر ابر سر طان نتیجه نداد. در واقع در طی هفت 
سال نیوهاوزر هفت هزار زنی را که از مولتی ویتامین 
استفاده کرده بودند. در برابر هفت هزار زنی را که از 
مولتی ویتامین استفاده‌نکر ده بو دند مورد بر رسی قر ار 
دادودر یایان در صد تعداد کسانی که از دسته‌اول مبتلا 
دسته دوم مبتلا به سرطان شده بودند. بناب این مولتی 
ویتامین‌ها هیچگونه حمایت اضافی در برابر سرطان 
ایجاد نکر ده بودند. 
افسانه: 
ويتامین‌ها زیانی ندارند: 

مطرح ساخته‌اند که از آنجا که ویتامین‌ها زیانی برای 
آدمی ندارند. پس چرااز آنها استفاده تکنیم و شاید که 
نفعی هم از انها متر تب باشد ؟! 

اما یکسری پژوهش بسیار دقیق و سنگین در این 
مقوله متاسفانه چنین نتیجه‌گیری را که ویتامین‌ها 
زیانی ندارند را با سر بر زمین زده اینتیت ا درواقع از 
استفاده کنند گان از بتاکاروتن که خود نوعی ویتامین 
به این نکته بردند که مصرف کنند گان چنین ویتامینی 
اگر در میان مردان استفاده کننده از سیگار و تنبا کو 
باشند. به طور جدی خطر ابتلا به سرطان ریه رادر خود 
افزایش می‌دهند. همچنین استفاده از قرصهای انت 
اکسیدان که از ویتامین‌ها است در بانوان احتمال ابتلا 
رطان رودو ر راا ان امت ل اب 
ای اسک کها گر وتان هارا مارد اکل مراد اىه 
وزیان مشهود می‌ شود که ویتامین‌ها متمر کز شده و به 
شکل دارو و قر ص مورد مصرف قرار گیرند. 

واقعیت: 

بک قرص که ارزش مصرف کردن رادارد 

حال تمامی افسانه‌ها 9 باورهای اشتباه درباره 
ويتأمین‌ها رامورد بررسی قرار دادیم اما در ميان همه 
ویتامین‌ها یک ویتامین وجود دارد که مصرف 
یعنی به صورت قرص و متمر کز یافته هم نه‌تنها زیانی 
درواقع فهرست امراض و بیماریهایی که وبتامین (1 
ادمی را در برایر انها مورد حمایت قرار می‌دهد به 
واقع طولانی است. یک مثال بارز در مورد عارضه‌های 
قلبی است. در حقیقت مر دانی که دارای میزان کافی 
ویتامین 0 در خود هستند احتمال ابتلا به مشکل 
قلبی در آنهاء ۰ درصد کمتر از مردانی است که از 
تا( سای ان کرت 


۸8۹۸2۲ 





پژوهش جدی در این باره می گوید که تنها در آمریکا 
در طی سال از تعداد موارد سرطان روده تا ینجاه هزار 
مورد کاسته می‌شود. اما نکته جالب درباره ویتامین (1 
این است که حتی بدون قر ص هم انسان می‌تواند ان 
رااز اشعه آفتاب به دست آورد؛ یعنی تابش آفتاب به 
پوست آنسان به صورت اتوماتیک تبدیل به ویتامین 
(1می‌شود که به همین دلیل هم اصطلاحاً به ویتامین 
ویتامین نور افتاب هم گفته می‌شود. 
تغذ به درست 

حالا که حقایق راپیرامون ویتامین دریافته‌ايم باید 
سرانجام روی یک نکته بسیار مهم پافشاری داشته 
میزان دقیق کنترل شده و لازم ویتامین را به بدن 
اسان سراف سا سر سا ان که وس 
کلی در مورد رابطه مواد غذایی با ویتامین‌های لازم 
به راستی سلامت جسم و روح شمارا تضمین می کند. 
نا گفته نماند که ویتامین‌های موجود در مواد غذایی 
ذکر شده در جدول در میزان بسیار بالایی است. 
مواد غذایی که منبعی ثر و تمند 

از و بتامین ذ کر شده هستند 


براکولی. فلفل قرمز. جوانه 
گندم آنبه 


نوع ویتامین 


 نیماتیو‎ 


بادام تخمه آفتابگردان, فندق. 
روغن آفتابگردان, کره بادام 
زمینی 


٣ ویتامین‎ 


سیب زمینی» موز لوبیای چشم 
بلبلی. مرغ 
گوشت گاو و صدف دریایی 


عدس, لوبیا چشم بلبلی لوبیای 
سیا آب پر تقال آسپارا گوس 


ویتامین 1۲۶ 


ویتامین ۲۱۲ 


فولایت (اسید فولیک) 


هویج. اب هویج. اسفناج 
منجمد. سیب زمینی شیرین: 
کدو حلوایی 


بتا کاروتن يا ویتامین 
تا کارونی 





اسر کسی که 


مه 


یکت لذت 


حههشکی ر 


اده لذت آنی و کو تاه دش و 


اظ 


مه 


دادکار است 


6 فخ رای 








سشاری ار 


وقتی مهتاب از من خواست همسر دوم اختیار 
کنم. باورم نمی‌شد! از آنجایی که پانز ده سال با مهتاب 
زند گی کر ده‌بودم. می‌دانستم حرفی را که می‌زند 
جذ ی است واز ان برنمی گر دد! اما بقیه نمی توانستند 
باور کنند... سر کار وقتی به همکار هايم گفتم می خواهم 
ازدواج دومی داشته باشم بهم خندیدند. همه می گفتند 
ف رر ا ری روون ر ارا 
همسرش نمی دهد ولی من می‌دانستم مهتاب شوخی 
نکر ده... 

پانزده‌سال پیش قبل از این واقعه بامهتاب عر وسی 
کر ده بودم. مادرم اورا در مجلس ختم قر آن دیده بود 
و پسندیده بود... مهتاب زن زیبا و بسیار جدی بود. 
وقتی عروسی کردیم فکر می کردم زند گی خیلی خوبی 
باهم خواهیم داشت ولی تقدیر و سر نوشت روز به‌روز 
مارااز هم دور کرد... 

همان سالهای اول متوجه شدیم که نمی توانیم 
صاحب بچه شویم... من چسبید م به کار و مهتاب از 
مادرش مرأقبت می کرد.هر دوحسابی سرمان گرم 
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از جهنم د 


مهریه‌اش راتمام و کمال دادم... هرچه که فکرش 
aa ty‏ ی ور 
بازی کر دم و یااو متضرر شده است!... فقط می خواستم 
از دستش خلاص شوم. زند گی با دختری مثل یاسمن 
مثل جهنم می‌ماند... همهاش تقصیر مادرم بود...او 
پیشنهاد داد که با یاسمن ازدواج کنم. 

وقتی از لندن بر گشتم مادرم اصرار داشت هر چه 
زودتر ازدواج کنم.من هم حرفی نداشتم. ده دوازده 
سالی از ایران دور بودم. ترجیح دادم که مادرم دختر 
مناسبی برایم پی دا کند. مادرم به کلی از دوستانش 
سفارش کرد که‌دختر مناسبی به‌اومعرفی کنند. همه 
جنبید ند... هر کس یکی رامعرفی کرد. اما مادرم دنبال 
یک دختر کم سن و سال, خانواده‌دار و از همه مهمتر زیبا 
می گشت.من هم علیر غم مخالفتم با معیارهای مادرم. 
اعتراضی نمی کر دم. گذاشتم هر کاری که دوست دارد 
انجام بدهد...او فقط مراداشت.وقتی ۱ ۱سالم بود بیوه 





شد و جوانی‌اش رابه بای من ریخت. حالاحق داشت 
همان‌جور که دوست داشت برایم همسر انتخاب کند... 
خیلی‌ها گفتند اشتباه می کنم.ازدواج حرف یک روز و دو 
روز نیست و نمی‌شود با معیارهای یک نفر دیگر عروسی 
کر د!امامن دلم می‌خواست عروسی به‌اين خانه بیاید 








مادر پیرش مراقبت می کرد و بیشتر شبها در 
خانه او بود. من هم سخت کار می کردم پولم 
راجمع می کردم و سر مایه‌ام بیشتر و بیشتر 
می‌شد. به همین ساد گی زند گی پیش می‌رفت 
ولی خانواده من سخت اعتر اض داشتند و فکر می کر دند 
اینجوری زند گی من دار د تباه‌می شود. در حالی که خودم 
هیچ اعتر اضی نداشتم... تااینکه یک روز مهتاب گفت: 
چرأ نمی‌روی یک ازدواج مجدد بکنی ؟ 

مهتاب خندید و گفت: نه»نمی‌خواهم یک زن 
مطلقه باشم بهت اجازه می‌دهم از دواج مجدد داشته 
بافی! _ ۱ 

تاان‌موقع اصلا بهش فکر هم نکر ده‌بودم ولی از 
شما چه پنهان از این پیشنهاد خیلی هم بدم نیامد... 

به خواستگاری هر دختری می‌رفتم. مهتاب 
هم همراه ما می آمد... خیلی‌ها تعجب می کردند 
ولی واقعیت داشت و همس اول من با میل و رغیت 





کردم 


که مادرم او رادوست داشته باشد. برای همین وقتی 
یاسمن را پسندید. همه چیز برای من هم تمام شده بود... 
بی‌چون و چرا قبول کردم. یاسمن پدر و مادرش پزشک 
بودند واز زیبایی هیچ چیز کم نداشت... مراسم عقد و 
عروسی خیلی زود بر گزار شد.مادرم و یاسمن شب و 
روز دنبال تدارک مرآسم عروسی بودند. سفره عقد باید 
طراحی می‌شد. لباس عر وسی را یکی از بهترین خیاط‌ها 
می‌دوخت... سعی می کردم توی این کارها دخالت 
نکنم... هر چند می‌دیدم که رفتارهای یاس من چندان 
مورد علاقه من نیست. اما اعتراضی نمی کر دم. به نظر م 
کمتر از سنش تجربه داشت. کمی هم لوس بود. اما این 
ایراده اراجدی نگرفتم.می‌دانستم زند گی به اویاد 
می دهد که جدی‌تر به محیط اطر افش نگاه کند... مادرم 
می گفت زن کم سن و سال, حسنی که دارد این است که 
می‌توانی آنطور که دلت می‌خواهد تربیتش کنی! 

فکر می کردم یاسمن همانی می شود که من دلم 
می خواهد!چه فکر مضحکی بود! آ دمهاهر گز تغییر 
نمی کنند.حتی وقتی که خود شان هم تصمیم به تغییر 
می گیر ند. کار بسیار سختی در پیش دار ند. چه بر سد 
به وقتی که دیگری بخواهد آنها را تغییر بدهدا 

زند گی مشتر کمان خیلی سیندرلایی شروع شد. 


ار ۳۶۲۶ 





می‌خواست مرادوباره داماد کند... 

بالاخره وقتی به خواستگاری مریم رفتیم هم من او 
رایسندیدم و هم او قبول کرد با من عروسی کند. 

جشمتان روز بد نبیند. به محض اینکه به عقد 
هم در آمدیم انگار تازه‌مهتاب فهمید چه اتفاقی 
افتاده.یکد فعه رویه‌ اش عوض شد.شروع کرد به 
بهانه گیری... قرار بود من با مریم زند گی کنم و مهتاب 
وسایلش رادر یکی از اتاقها بگذارد و گهگداری به خانه 
سر بزند...اماوقتی مریم زند گی رااز ان حالت سرد 
و بی‌روحش در آورد یکدفعه مهتاب یادش افتاد که 
شوهری هم دارد... 

اول شر وع کرد به ايراد گرفتن از د کوراسیون خانه. 





خانه‌ای زیبا, مراسم عر وسی باشکوه... تامد تهادر گیر 
عکس وفیلم عروسی بودیم. خانه پر شده بود از 
عکسهای عر وسی که باسمن به در و دیوار زده بود... 

کم کم حس کردم وقتش رسیده کمی اظهار نظر 
کنم ویاس من متوجه‌اختلاف سلیقه‌هایمان بشود. 
اولش خیلی بامحبت و دوستانه چیزهایی را گوشزد 
کردم ولی یاسمن خیلی آهمیت نمی‌داد... خیلی زود 
حتی حوصله‌ام از حرف زدن با او سر می‌رفت. يا از مد 
حرف می‌زد یا از زندگی دیگران! 

همه‌اش روی‌سطح زند گی می کر د. ..دنیای‌فانتزی 
کسل کننده‌ای داشت. نمی‌فهمید پول از کجامی آید 
وچط ور باید خرج شود .هیچ علاقهای‌به‌یاد گیری 
آشپزی یا خانه‌داری نداشت.به معنی واقعی لوس بود. 
از همه چیز می تر سید... کافی بود یک سوسک می‌دبد. 


اولش فقط هر روز که به خانه برمی گشتم از داشتن 
چنین خانه‌ای مر تب و بوی مطبوع غذالذت می‌بر دم. 
اما کم کم دعواهاشروع شد.هر کدامشان‌ سعی 
روزه ای اول زند گی مان هم اینق در بامحبت نبود! 

کم کم این رقابتها | زاردهنده شد...زند گی‌ام تیره 
و تار بود... انگار نه انگار خود مهتاب بود که از من 
خواست دوباره ازدواج کنم. 

اتفاق خیلی عجیب این بود که مریم وقتی باردار 
شد به فاصله سه ماه بعد مهتاب بعد از ۱۶ سال زند گی 
خودم هم باورم نمی‌شد. اصلا مهتاب زن دیگری شده 
بود. دلبسته خانه و زند گی, اهل معاشرت و رفت و 
آمدهای خانواد گی واز همه مهمتر اینکه از خواهر و 
و این تغییر رویه برای همه عجیب بود... 

بع داز به دنیا | مدن بچه‌ها, خدامی‌داند زند گی‌ام 


بهم تلفن می کرد و مجبور می‌شدم وسط کار همه چیز را 
رها کنم وب رگردم خانه تا آن سوسک را بکشم.. خرید 
خانه با من بود. حتی حاضر نبود ساده‌ترین کارهارابه 
عهده بگیر د... بهانه‌هایش این بود که یا خسته می‌شود 
یا توانش راندارد و یا می‌ترسد!! 

برای مضحک ترین مسائل ساعتها زار زار گریه 
می کرد. مثلاً یک روز وقتی رفته بود آرایشگاه با چشم 
گریان به خانه ب رگشست وتاشب اشک ريخت که چرا 
رنگ مویش آنطور که می‌خواسته نشده! 

گاهی لجم درم ی آمد ولی چاره‌ای جز تحمل 
نداشتم... کافی بود ساده‌ترین انتقادها رابه او بکنم. بعد 
روزها اشک می‌ریخت... مادرم می گفت یواش يواش 
بز رگ می‌شود وزند گی رامی‌فهمد.امانه بعضی آدمها 
هر گز بز رگ نمی‌شوند.از عهده‌هیچ کاری بر نمی آمدو 
مثل یک عروسک رنگارنگ فقط به فکر سر و وضعش 
بود و پول خرج می کر د. مرا هم وادار می کرد لباسهایی 
بپوشم که مد روز است! 

این اختلاف ورفتارش مراچنان بیزار کرده‌بود 
که‌حتی حوصله بر گش تن به خانه رانداش تم وشبهاتا 
دیروقت کار می کر دم... 

دو سال از ازدواجمان گذشست...یاسمن تغییر 
که نکر د هیچ تازه‌روز به روز بد تر هم می‌شد... دیگر 
حوصله‌ام راسر برده بود. تا اینکه یکد فعه اتفاق بدی 
رخ‌داد... توی‌یک معامله ضرر قابل توجهی کردم و 
عملا حجم زیادی از سرمایه‌ام رااز دست دادم... فکر 
کردم اولین کسی که باید موضوع رابفهمد یاسمن 
است.با کلی مقدمه‌چینی» موضوع رابه او گفتم.وقتی 


چه جهنمی شد. جر أت نداشتم یکی از بچه‌ها رابغل 
کنم چون مادر آن یکی سریع اعتراض می کرد و دعوا 
راه‌می‌انداخت... 

سعی می کردم دیر به خانه بر گردم که همه 
خواب باشند. زند گی با این وضع غیرقابل تحمل بود... 
بعضی شبها اصلاً به خانه برنمی گشتم و می‌رفتم خانه 
خواهرهای م می‌ماندم.. ی ادم می‌افتاد به کنایه‌ای که 
می‌گویند مرد دوزنه شب در مسجد می‌خوابد! 

در آن سه سال به اندازه سی سال پیر شدم. همه اش 
خودم رأنفرین می کردم که چرآ زیر بار این پيشنهاد 
رفتم وازدواج کردم!مثل یک تله بود. انگار مهتاب 
می‌خواست از من انتقام کردا چقدر روزهای اول‌اين 
دوزن با هم پرمحبت رفتار می کر دند. انگار دست به 
یکی کرده بودند مرا بیاندازند در اين گر فتاری! 

از قبل هم تنهاتر شده‌بودم...انگار آن موقع که 
بچه نداشتم و همسرم بیشتر موقع‌ها خانه نبود. 
خوشبخت تر بودم!... همین شد که به یک فکر 
عجیب و غریب دیگری‌افتادم... ازدواج سوم!!! چند 
ماه پیش رفتم خواستگاری زن بیوه‌ای که تمایل 
داشت با من ازدواج کند. به عقل من شک نکنید... 
چند ماهی هست که ازدواج سوم کرده‌ام... حالا 
بايد دید که چه سرنوشتی خواهم داشت. تا سه نشه 
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حرفم تمام شد هیچ تغییر ی توی صورت یأسمن حس 
نکردم... تعجب کردم. اول گفتم شاید متوجه منظور 
من‌نشده.ولی بعد فهمید م همه رآشنیده اماهیچ آهمیتی 
نمی‌داد.فکر می کر د یک مشکل ساده‌است که دیر با 
زود حل می‌شود... ان شبها همه خانواده جمع می‌شد ند 
که مشکل مرابه نوعی حل کنند ویاسمن در تمام ان 
مدت یاخرید بود یا میهمانی ویامی‌رفت می‌خوابید. 
انگار این مشکل هیچ ربطی به او نداشت!! خشم غریبی 
نسبت به او پیدا کردم. به خودم که آمدم دیدم‌انگار به 
جای زن.یک دختر بچه دارم که تر و خشکش می کنم... 
اوبه معنی و اقعی یک زن لوس وبی‌مصر ف بود. یک روز 
خیلی جدی بهش گفتم که دیگر نمی‌توانم این وضع را 
تحمل کنم.اوهم سه شب وسه روز گریه کرد...ولی 
هیچ تغییر ی در رویه اش نداد...وقتی سردی رابطه‌مان 
راحس کرد به این فکر افتاد که د کوراسیون خانه را 
عوض کند و مدل مویش را تغییر اساسی بدهد!! فکر 
می کرد با این کارها مشکل زند گی ماراحل می کند! 
دیگر حالم از او به هم می‌خورد. حتی نمی توانستم چند 
دقیقه تحملش کنم. مدام مسخره‌اش می کر دم. لجش 
رادرمی آوردم واوساعتهابرایم اشک می‌ریخت.دیدم 
نه. این راهش نیست. نباید اذیتش کنم. راه‌حل فقط 
طلاق است... اسم طلاق خیلی آذیتش کر دولی فقط به 
اندازه چند شب گریه کردن! 

آمر وز وقتی مهریه‌اش رادادم و حکم طلاق صادر شد 
حس کردم دختربچه‌ای جلوی رویم است و از اینکه در 
امتحان‌نمره ۰ ۲نگر فته دارد گریه‌می کند...دلداری‌اش 
دادم و ته دلم به شدت بر ایش متاسف بودم!! 
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فاطمه خداداد ۱ 





ای مر دم چم اسعادت ر ادر خلاج می جو ید سعادت درون خو ن د 


دست 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


۱ موس انتظار اتو 
0 توفعات 


سر کار خانم م واز شیراز چنین نوشته‌اند: 


دختری ۶ ساله هستم و در آستانه ازدواج بایک 
کوان اه مامت حاو ول 
پیش تر به خواستگاری‌من آمدند وپس از چندباررفت 
و آمد. جوان فوق‌الذ کر که مورد پسند من و خانوادهام 
قرار گرفت وقرار و مدارهای ازدواج گذاشته شد.اما 
من نمی‌دانم چه احساسی در من بود که از همان ابتدا 
رار رود رار ا رد ا ادا ار یی 
ا او ناس ي 
و خشک احساس می کردم. درحالی که من برعکس 
هموارهسعی می کردم که بسیار صمیمی با آنها رفتار 
کنم.البته چند بار این مهم رابااومطر ح کردم و خواستم 
تابرای من توضیح دهد که دلیل رسمی بودن بیش از 
کا ا کت اا ا هام کرای من زد اد 
است. البته‌این برای من مشکل چندانی ایجاد نمی کر د 
چرا که به خود می گفتم همانگونه که آنهابامن رفتار 
کنقد من هم با آنهارسمی و خشسک رفاری کنم اما 
تاکان شش کی پیش آم د که همه چىز زا زیر سوال 
برد و آن وضع حمل خواهر بز ر گتر من بود که آنهادر 
بیمارستان از او دیدن به عمل نیاوردند. واین‌اتفاق 
به شضدت بپدر ومادر مراعصبی کر ده‌است.البته وی 
هنوز توضیحی به من نداده که دلیل چنین بی محلی چه 
بوده است. اما هر بهانه‌ای هم که باشد. متاسفانه پدر و 
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سرکار خانم م واز شیراز: 
بدهید وا حالاشرایطی بوجود آورید که در آن‌برخورد 
دیگری‌وجودداشته باشد. آ نگاه‌هدف اصلی واولیه شما 
که تشکیل یک زند گی خانواد گی است.دجار تزلزل 
می‌شود. یک ايراد مهم این است که شما و خانواده 
خودتان. دلیل این جریان رادر ذهن خود. حلاجی 
کرده‌اید و آن رابه عنوان یک عمل رودررویانه‌در 
نظر گر فته‌اید. در صورتی که ممکن است این حلاجی 
درست و دقیق نباشد و اینکه انها از خواهر بزر گتر 
شمادر بیمارستان دیدن نکر ده‌اند ممکن است دلایل 
دیگری‌داشته باشد.از این رومن معتقدم که نباید اجازه 
بدهید که جنین اتفاقی, در دسر بیش از حد برای شما و 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که qq‏ اس تلس یام مسج سب رسب وب یب 


مادر مرابه شدت عصبی کر ده است و من نمی‌دانم که 
چگونه باچنین وضعیتی مواجه شوم. آنهم پدر ومادر 
من که بسیار مبادی آداب ودر اینگونه مواردیسیار 
رسمی می‌باشند. درواقع پس از آنکه آنها از خواهر 
بز ر گتر من دیدن نکر دند. پدر و مادر من رفتن من 
به خانه آنها راممنوع کرده‌اند. البته من باانجام چنین 
اعمال تلافی‌جویانه‌ای کاملا مخالف هستم چرا که 
معتقدم که چنین اعمالی, مساله‌ای راحل نمی کند. اما 
از سویی نمی خواهم که پدر و مادر خودم راهم دلخور 
کنم و خود را | دمی قدرنشناس به آنان نشان دهم اما از 
طرفی هم نمی خواهم به این ساد گی همه چیز رااز دست 
بدهم وخدای نا کرده یک زند گی مشتر ک را که سه 
سالی روی ان برنامه‌ریزی شده, به خطر بیاندازم. 


نیاز به نشان دادن حساسیت 

يدر ومادر من که بسیار از این ماجر ایکه خورده‌اند. 
به من می گویند که اگر از حالا من در برابر چنین وضعی. 
وااکنش نشان ندهم. > آنگاه دیگر هیچگاه‌در طی زند گی 
زناشویی. احترام لازم رانزد آنها نخواهم داشت شت.امااز 
سویی هم از آن بیم دارم که اگر دلگیری خودم را به 
نوعی نشان دهم از حلا ی ک نقطه تاریک بر زد گی 
هت نودام یآ 


چگونه می‌توانم ب هگونه‌ا یا زاين جریان» یک 
رابطه صمیمانه ميان خود و خانوادها ما ز سویی 
و خانواده نامزدم از سوی‌دیگرپایه‌ریزی‌کنم 


نامز دتان ایجاد کند. من از جکیده نامه شما متوجه شد م 
که شماهنوز در شناسایی کامل پدر و مادر نامزدتان؛ 
آنان وارد کرده‌اید در صورتی که‌ممکن است آنها 
دارای پیشینه و خلق و خوی متفاوتی باشند که تنها بايد 
به آنهاعادت کنید.نهاینکه به خاطر تفاوتهایی که با 
شماو خانواده شمادارند و بی‌شباهت بودن عادتها و 
رفتارهای آنهااحساس کنید که‌بامشکلات زند گی 
مواجه می‌ شوید. بنابر این بیشتر از هر چیز سعی کنید 
از زمان بهره گیرید تا آنهاراشناسایی کنید. عادتهای 
انهارابشناسید و خود رادر تیررس رفتارهای انهاقرار 
دهید تا درک کاملی از انها داشته باشید. 


انسانها شبیه هم نیستند 

یکی از مواردی که قبل از ازدواج و وصلت با خانواده 
نامزدتان‌باید کاملاً با آن آشناشوید.این است که 
انسانهاء به هیچ وجه با یکد یگر شباهت رفتاری ندارند. 
البته اگر پسر ودختری که یکد یگر رابرای‌ادامه‌زندگی 
انتخاب می کنند. آشنایی کاملی با رفتار یکدیگر داشته 
باشند. نوید دهنده یک زند گی با درک متقابل است. 
اما از سویی اینکه دو نفر دارای شخصیت‌های متفاوت 


ارو ۳۶۲۶ 


دهید که بهترین واکنش.اگر اصلاً وا کنشی لازم باشد. 
چگونه است و چگونه می توانم به گونه‌ای از این جریان 
یک رابطه صمیمانه میان خود و خانواده‌ام از سویی و 
خانواده نامزدم از سوی دیگر پا یه‌ریزی کنم که دیگر 
سوءتفاهم‌هایی نظیر آنچه که اتفاق افتاده پیش نیاید. 


















می‌باشند هم خود نکته‌ای است که نمی توان از کنار 
آن به ساد گی گذشت. بنابراین ابتدا باید تفاوتهای 
شخصیتی رادر نظر گرفته و سیس به شباهت‌ها 
پیر داز خد انشکه رک شان رادم دفتا مطانن تفا رارق 
شمارفتار نمی کند. به همان تفاوتها بازمی گر دد که باید 
آنا را اه سای تفای ایس ای ند 
مطابق آنچه که پدر وماد ران از شما خواسته‌اند. یعنی 
به گونه‌ای رفتار کنید که آنها رااز رفتارشان پشیمان 
سازید. سعی کنید تا آنهارادرک کنید چرا که عمری 
باید با آنهازند گی کنید وبااین قصد که بخواهید به آنها 
درسهای رفتاری بدهید.با آنهاوصلت کنید. مطمئن 
باشید که یک رابطه دوستانه مناسب نخواهید داشت 

ماترشکس | کر یت سا درگ oy‏ 
دادن آنهاء آنگاه مطمئن باشید که آنهاهم در درجه 
اول در ک وفهم رفتار شمارادر دستور کار خود قر ار 
می‌دهند و آنگاه‌مسائل کوچکی مثل دیدن کردن از 
این و آن ویافراموش کردن یک وظیفه برای زند گی 
مشتر ک شماایجاد خطر نمی کند. جرا که شما انچه را 
که باعث استحکامروابط شده قبلاً انجام داده‌اید و آن 


درک مشتر ک اشد u‏ ۳ 
موفق و پیروز باشید 
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خبر رسید که اکبر آقامریض است ودر بیمارستان 
قلب بستری شده!! چند سالی بود که او رآند یده بودم. 
درواقع از سالی که سپیده‌دخترم عروسی کرد واودر 
محضر حاضر شد تارضایت بدهد دخترش به عقد 
شهرام در آید دیگر ندیده بودمش... نزدیک به بیست 
سالی از حدایی مان می گذ شت. بعد از سی سال زند گی 
مشترک اکبر آقایک دل نه صد دل عاشق یک دختر 
جوان شد و مراطلاق داد... 

زند گی با چهار بچه قد ونیم قد آسان نبود. دخترها 
دانشگاه می رفتند. یکی از پسرهایم هنوز محصل بود و 
ان یکی هم به سر بازی رفته بود... از ان دسته زنهایی 
هم نبودم که برای حفظ و نگهداری شوهرم به التماس 
بیفتم. به محض آینکه فهمید م بایک خانم بیوه سر و 
سری دارد. بهش گفتم بهتر است از هم جدا شویم. او 
هم قبول کرد و این طلاق راه را برای او باز می کرد که با 
ان زن عروسی کند. 

در تمام آن سالها اصلاً به روی خودم نیاوردم که 
زند گی جقدر سخت می گذرد. همه فکر می کر دند 
ارثیه قابل توجهی از پدرم به من رسیده و راحت دارم 
بچه‌ه ارابزرگ می کنم. حتی اکبر آقاهم همین طور 
فکر می کر دادرحالی که واقعیت چیز دیگری بود. پدرم 
ارثیه خیلی محدودی برای ما گذاشت و بیشتر اموالش 
راوقف فقرا کر ده بود و وصیت کر ده‌بود این موضوع را 
به کسی نگوییم وهر گز از سر فخر و غرور در این مورد 
حرف نزنیم... برای همین با سیلی صورتمان راسرخ 
نگه می‌داشتیم تااز اجر کار پدرم کم نکنیم... 

بچه‌هایم خیلی صبوری کر دند ودم‌نز دند.امیرعلی 
مرح سب را کر 
خانه شد. کی فکر می کرد دختر حاجی م... باچه سختی 
امورات می گذراند... 

خبردار شده بودم اکبر | قا صاحب یک پسر شده 
ولی کار و کاس بی‌اش از رونق افتاده‌اهر کس از من 
می پر سید چر از اکبر | قاجداشد هام سکوت می کر دم. 
می‌دانستم اول و | خر.این مرد پدر بچه‌هایم است و 
بهتراست حرمتش رانگه دارم وبه کسی نگویم پای 


کیانا نصرت‌زاده 


یک زن در میان بود.زن جوانی که فقط یکی دوس ال از 
دخترش بزر گتر بودا 

بچه‌ه اعید به عید می‌رفتند دیدن پدرشآن... به 
آنها گفته بودم شیر م راحلالتان نمی کنم گر به پدرشان 
بی‌احتر آمی کنند... 

دلم از بی‌مهری اکبر آقا پر بود امادم نمی‌زدم. 
می‌دانستم هر چه بگویم تف سر بالا است و باید برای 
پدر بچه‌هايم احترام قائل باشم. 

ر کار اکور سس اس ی 
ناراحت شدم.اوتا آنجا که‌من‌می‌دانستم سابقه 
ناراحتی قلبی نداشت.به بچه‌ها خبر دادم و انهابه 
دیدن پدرشان رفتند. دخترم وقتی به خانه بر گشت 
برایم تعریف کرد که پدرش وضع مالی خیلی بدی 
دارد. نمی تواند هزینه باتری قلبش را بد هد. تازه یک 
بچه پانز ده ساله هم دارد که از عه ده مخار ج اولیه او 
هم برنمی آید! 

این حرفها خیلی باور کردنی نبود... می‌دانستم 
که کار و کاسبی‌اش کساد است ولی تصور نمی کردم 
کارش به جایی رسیده که حتی به نان شب هم محتاج 
است.همان موقع نماز شفابرایش خواندم واز خدا 
خواستم که اگر روزی روز گاری من از سر عصبانیت 
نفرینی کردم ویااشکی ریختم. مر اببخشد. راضی به فقر 
وبی‌چیزی هیچ کس نیستم... همه این سالها تلاشم این 
بود که حتی یک بار | هو نفرینی از زبانم بیر ون نیاید. این 
اتفاق امتحان الهی برای من هم بود و من صبوری کردم 
تااز این امتحان سر بلند بیرون بیایم. حالا فکر می کر دم 
شاید جایی. روزی, لحظه‌ای غفلت کر دم و قلبم از کینه 
پر شده و نفرینی در دلم زنده شد ه... 

به بچه‌ها گفتم وظیفه دارند هزینه درمان پدرشان 
رابدهند. انهاهم به هر سختی که بود پول جمع کردند 
و آن مبلغ راپرداخت کر دند.اکبر آقابایک عمل قاب 
سلامتش رابه‌دست آوردوبه خانه‌اش بر گشت.او 
هر گز نفهمید بچه‌هاباچه سختی این پول راتهیه کر ده 
بودند.فکر می کرد ماهنوز صد قه سر پد رم از ارثیه‌ای 
که به من رسیده داریم امرارمعاش می کنیم... 


۸۹۸2 


مه 





ماسکوت کردیم ودر مقابل‌سوالهای‌مردم‌سکوت 
پیشه کردیم... چندی بعد یک روزاکبر اقابااشک و 
زاریبه خانه‌ام آمد.اورابه داخل خانه راه‌ندادم. حالا 
دیگراونامحرم بود. گفتم صبر کند وقتی پسرش یا 
دخترش از سر کار |مدند بیاید... او همانجا روی زمین 
نشست واشک ریخت وطلب بخشش کرد... بعد از 
بیست سال تازه فهمیده بود که پدرم بیشتر آموالش 
راوقف کر ده‌ودر همه این سالها من باسیلی صورتم 
راسرخ نگه داشته‌ام... همسایه‌ها جمع شدند. قلبم 
فشرده‌می‌شد. این چیزی نبود که من می خواستم. به 
همه‌همسایه‌ها گفت که من چه گذ شتی در حق او کر دم 
ودر تمام‌این سالهاصبوری‌ام راستود.. به همسایه‌ها 
گفت که به خاطر عشق یک زن جوان, خانواده‌اش را 
رها کر ده و حالا بعد از بیست سال تنهاچیزی که برایش 
ماندو دک لت هر یداه و راکد ةا ست 
به اهل محل گفت که چطور کاسبی‌اش از رونق افتاد. 
می گفت تاوان پس می دهم .من یک زن سید و معتقد را 
باچهار بچه به امان خدارها کردم.حالاآمده‌ام که طلب 
بخشش کنم. تا مرا نبخشد از اینجا نمی‌روم... 

قسم خوردم که من او رابخشیده‌ام و بهتر است 
زبان ببرد ودیگر حرف نزد... اهل محل حیرت‌زده 
به من نگاه‌می کر دند. بقال محل بها کبر آقا گفت که 
من‌سالهاست ازاو به نسیه جنس می خر م...دیگر ان 
از حجب وحی‌ای دخترهایم گفتند واز سر به‌زیری 
پسرهایم... به اکبرآقا گفتم.من هیچ غمی ندارم وقتی 
جنین بجه‌هابی خداوند به من داده است... 

آن روز راز زند گی من برای همه اهل محل بر ملا 
شد. چیزی که هر گز دلم نمی خواست اما تحسین و 
سانش مد رار اکت 

حالابعدازاین همه سال من فقط باید به در گاه 
خداون د طلب عفو کنم. این کارهارابر ای خودنمایی 
نکرده‌بودم واگرامروزهمهاز آن باخبر ند تقصیر 
فن تا تا دار ری و 
خودنمابی داشته باشم... 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





م احمدی بجستانی - مشهد 


«ار حاشیهبه متن »نو شته «م " احمدیبحستانی »حاصل 
دید گاه و نگاهی است انسانی و در دمندانه در بر شی کوتاه 
شاعر انگی هن خلاق نویسنده که‌در گزبده‌نویسی تبلور 
بافته,.ده این داستان کو تاه کدی تامل در انگیز وبه‌بادماندنی 


دخشیده است. 
خانم «م -احمدیبحستانی»دانش آمو خته کار شناسی 
ردان انگلیسی است. 


جرد 3 


تابلویی که در آن غروب سنگین تابستانی, در 
ذهن کود کان من نشست., تصویری نیست که در پس 
خاطره‌های رنگ و وارنگ گم یا حتی کمرنگ شود. 
آن روز انگار قرار نبود خورشید از آسمان دل بکند. 
هیاهوی کود کانه‌ای بر تن درختان پار ک می‌پیچید و 
شمشادها به جیغ و دادی که در پیچ و خمشان می‌وزید. 
گیج بودند. انگار عصر خسته تابستان قصد رفتن 
نداشت. 

دور تا دور استخر پیرمردها رقص فواره‌های 
باز نشسته را از یاد می‌بردند و هلهله‌ی شاد ادمهای 
رنگارنگ لبخند را میهمان لبهاشان می کرد. دهان 
چند زن که تا لحظه‌ای بیش از این تند تند تخمه 
می‌شکستند و از هر دری سخنی می گفتند. در سرعت 
مهارنشدنی دختر کان اسکیت باز باز مانده بود. 

جوان‌ترها در هر گوشه و کناری پرسه می‌زدند. 
یکی در خلوت صندلی چوبی زیر درخت, غرق دنیای 
کتاب و مطالعه بود. دیگری با دنیایی سکوت و فکر 
خلوت کرده بود و نگاهش سرگردان سبزنای چمن 
بود. آن‌سوتر. قهقهه‌ی شاد چند پسر هر چند لحظه 
تا بالاترین شاخه‌های چنار اوج می گرفت و تا پایان 
لطیفه‌ی بمدی, می واب د. 

یکی باصدای «واکنش» آرام بود و سر می‌جنباند. 
دیگری به سر و صدای زندگی که از هر سوی پارک 
می آمد خیره می‌شد. یکی قدم می‌زد و آهسته آهسته 
در دنیای همه‌ی | دمهاشریک می‌شد. ان یکی از کنار 
غم ها و شادیها تند می‌دوید و رد می‌شد. 

گاهی. توپی غل می‌خورد و به ضربه‌ی پایی, زود 
می‌رفت. به آسمان می‌پرید و باز سرازیر می‌شد. 
مادرهااز تماشای بازی بچه‌ها سیر نمی شد ند و بچه‌ها 
انگشت ید رها را به کود کی می گر فتند و کشان کشان 
با خود پدرها رامی‌بر دند. 

دختر کان جوان دم گوش هم پچپچه می‌کردند 
و با شیطنت بزرگترها را یاد ارزوهای جوانی‌شان 


کے 
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زمین می‌خورد. جیغش هوا را می‌شکست و بعد خیلی 
زود ارام می گرفت و همه دغدغه‌ها تمام می‌شد! 

هر سفره‌ی عصر انه‌ای که بر جیده می‌شد. دسته‌ای 
کلاغ بالای شاخه‌های کاج میهمان پس‌مانده‌هایش 
بودند و اگر کود کان بازیگوش با میوه‌های خشکیده 


ار مر 


با کود کانم به کنجی روی سبزی چمن‌ها پناه بر ده 





- «بچه‌ها. کاری به کارشون نداشته باشید. ما 
مهمونشون هستیم.» نگاهم را به بالای شاخه‌ها 
می‌فر ستم و از این که پر از لانه‌اند. احساس زند گی 
کی کو هه یران بارا ای ان 
پرند گان, دلتنگم می کند ولی حالا.. 

در تاریک روشن زیر درختان, ناگاه سکوت پار ک 
راصدای قار قاری از جنس ناله جیغ یا نمی دانم فریاد 
بر هم زد. 

دو کلاغ عصبانی با فاصله‌ی کی از زمین دنبال 
موجودی که می‌دوید و چیزی به دهن گرفته بود بال 
می ز دند و قارقاری جگر سوز سر می‌دادند. انگار دنبال 
غذایی مشتر ک نوک بر زمین می کوبند ی... 

- «مامان. یه گربه سیاه... اون جا... داره در 
مير ۵)) 

و کلاغ‌هاء در مقابل چشمان وحشت‌زده‌ی ما 
آنقدر دنبال گر به سياه بال زدند و نوک زدند که انگار 


ار ۳۶۲۶ 


دیگر نیم نفسی هم برایشان نمانده بود... 

دلخراش بودن انچه دیدیم نشاط بچه‌ها را برهم 
زد. حالا دو کلاغ. خسته و ناامید. روی پایین‌ترین 
شاخه‌ی درخت نشسته بودند و قارقارشان تمام شده 
بود. انگار دوست نداشتند بدون جوجه‌ای که داشت 
پرواز یاد می‌گرفت. بپرند و به آشیانه بر گردند. 

- «مامان؛ بریم خونه» 

موی لطیف دخترم را نوازش می کنم و دست هر 
دو کود کم را در دست می گیر م. آرام قشتسان را 
می‌فشارم تا حس تلخی آن جیغ و داد مادرانه از ذهن 
کوچکشان‌پاک شود. کم کم موج غم بزر گشان از آنچه 
دیده‌اند با سوالات کود کانه‌شان بیر ون می‌ریز د: 

- «مامان. گر به‌هه خوردش ؟» 

-«مامان جون, اونا مواظب بچه‌شون نبودن؟» 
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- «بفرمایین, تا گرم نشده بخورینش.» توی 
آلاچیق کوچکی می‌نشينيم.سعی می کنم رنگ غمشان 
را محو کنم. خانمی میانسال در آلاچیق کناری, تنها 
نشسته و تند تند با گوشی‌اش شماره می گیرد و قطع 
می کند. عصبی به نظر می آید و نگران؛ جویده جویده 
می‌گوید: 

- «ببخشید. ميشه یه لطفی بکنید...؟ فقط این 
شماره‌رو بگیرید... می‌خوام ببینم... جواب منو نمیده 
با... شایدم...» 

شماره موبایلی را می‌گیرم و می‌شنوم: «بررقراری 
ار تباط با مشتر ک مورد نظر مقدور نمی‌باشد.» 

ایا ان ف ری رام ارو 
شماره را پشت سرهم می گیرد. دوباره و دوباره... 
می‌نشیند. بلند می‌شود. راه می‌رود. لبش را می گزد 
و ناخن‌هایش رامی‌جود. 

مردی پا به سن گذاشته از دور می آید. زن با عجله 
خود را به او می‌رساند. و وقتی مرد سرش را با تاسف 
تکان می دهد زن روی صندلی ولو می‌شود. مرد پکر و 
ژولیده کنار زن می‌نشیند و سیگاری می گیراند. حالا 
هق هق گریه زن بلند و بلند تر می‌شود. 

مرد عمیق و حریص» پک می‌زند و دودی غلیظ 
رابیرون می‌دهد. صدای ضجه‌ی زن دوباره بچه‌ها را 
به هم می ریز د: 

- «چی کار کنم؟ چه خاکی بریزم تو سرم خدا. 
خودت کمک کن خدا. ابرومون رفت. دخترم...» مرد 
می‌غر د: 

-«دیگه اسمشونیار.دستم بهش بر سه‌می کشمش. 
بی ابر و...» 

- «این جوری نگو مرد! بذار پیداش کنیم. شاید 
اونم گول خورده و پشیمونه... روش نمیشه... خجالت 
می کشه...» 

- «غلط کرده! نونش کم بود؟ ان کم بود؟ چه 
م رگش بود آخه؟» 

زن ضجه می ز ند ومر د چنگ به موی جو گندمی‌اش 
می‌اندازد و تند تند به سیگارش یک می‌زند. پار ک در 
هیاهوی مردم. گم می‌شود. 














زهرارضی‌نی - تهران 


«ښْض مر گ» نوشته «زهرا رضی‌تی» بیان 
داستانی شده یک حدیت نفس تلخ و غمبار است. 
قدرت مشاهده درونی و نوانابی برای ساختن ما به 
ازای داستانی هر احساس ساده با یبچیده دشری در 
متن زند گی ودر تقادل دامر گ نشان از قریحه نیرومند 
«زهر ار ضی تی »دار د. 

دا تامل در داستانبای کوتاهی که از این نویسنده 
خواندهایم می توان برای او در عر صه داستان نوبسی 
ابران آبنده‌ای در خشان راییش‌یینی کرد. 


بالش رابرمی‌دارم و می گذارم روی سرم و 
فشار می‌دهم. دستم را محکم به میله بالای تخت 
می‌گیرم تابالش روی سرم ثابت بماند به امید 
اینکه دیگر صدایی نشنوم که می‌شنوم. نمی‌دانم 
این کار رااز کی شروع کرده‌ام,اماهر وقت که 
سرم درد می گیرد بالش 
رافشارمی‌دهم‌روی‌سرم 
تا صدایی نشنوم» تا شاید 
درد آرام بگیرد. فشار 


روی‌هم می گذارم.درد 1 2 
ی 0۶: 
تیرمی‌کشدونفسیم‌را ٠‏ ا 
یک بروفنن ا 
برمی‌دارم. می‌خواهم | 0 
نصفش کنم که یادم ge‏ 
می‌افتد دیگر نصفه‌اش رح 


جواب نمی‌دهد. در 
طول چند ماه.از استامینوفن ساده ر سید هام به 
استامینوفن کدئین و نصف بروفن و حالا یک 
بروفن کامل, آن‌هم دوب ار در روز.ولی‌هر بار 
بهتر که نمی‌شود. بدتر هم شده است. 

یک لیوان آب می‌خورم و بروفن را حس 
می کنم که می‌رود پایین و پایین تر. 

باشالی پیشانی ام رامحکم می‌بندم ومی‌نشینم 
پشت میز کامپیوتر و روشن‌اش می‌کنم. نور 
اذیتم می‌کند. چند ثانیه‌ای طول می‌کشد تا به 
ان عادت کنم. باز درد پشت پشت پلک‌هايم جمع 
می‌شود. اینبار همانجا زیر ابروها می‌ماند و هر 
لحظه بیشتر می‌شود. 

داستان حدیدی را که نوشته‌ام دوباره 
می‌خوانم. به آخرش که می‌رسم. بدم می‌آید. 
تمام خطوط را کلیک می کنم و 461016 را روی 
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صفحه کلید فشار می‌دهم.تمام واژه‌هاد ر لحظه‌ای 
محو می‌شوند و صفحه خالی و سفید ۱۷010 باقی 
می‌ماند. پشیمان می‌شوم 1111010 می کنم و همه 
چیز برمی‌گردد سرجایش. کاش زندگی هم 
0 داشت. اوقت خا برمی گشتم به دو 
سال پیش ودیگر به مجید اصرار نمی کردم برویم 
شمال که او وسط جاده یکد فعه سکته کند و بمیرد 
و من راز وسط قراضه‌های ماشین بیر ون بکشند 
با بچه‌ای که در شکمم مرده بود. 

کامپیوتر رآ خآموش می کم جر آغ آتاق راک 
توی تاریکی می‌نشینم روی زمین. بعد یکدفعه 
هوس می کنم روی سنگ کف پذیرایی دراز 
بکشم که می کشم و می‌گذارم درد آنقدر توی 
سر کر ا کچ ها اردان ور از شک 
شوند و پیشانی‌ام تیر بکشد تا خوابم ببرد. 

نیمه شب بیدار 
می‌شوم تمام استخوانهایم 
یخ زده‌اند. تنم درد می کند 
و به سختی بلند می‌شوم. 
حس می کنم یک کتک 
اا وروا رین 
خودم‌رامچال ه می کنم. 
درد بین مفاصلم حر کت 
می کند. باز می‌شوم. حس 
می کنم درد رها شده اما 
زود برمی گردد. کمرم 
رامی‌چرخانم و باصدای 
مهره‌ها؛ حس خوبی پیدا 
می کنم. انگار که بهتر م. 
سر دردی سه روزه بالا خره تمام شده است. 

می‌روم سمت تختخواب و لای پتو گم 
می‌شوم. می‌خواهم ساعت‌ها بخوابم. با آرامش: 
بدون دردی که دور بزند توی سرم. 

صبح یکدفعه از خواب می‌پرم؛ صدای زنگ 
انز بر رتست رگ و 
تخت و درد راحس می کنم که موذیانه در جایی 
پیدایش شده است. 

جواب می دهم.از دفتر مجله است و می‌پر سد 
آی داستان این ماه را نوشته‌ام یانه؟ 

ننوشته‌ام. اما می‌گویم: « بله. سه روز دیگر 
می آورم.» 

گوشی را می گذارم و پلکهایم را می‌بندم. نور 
خورشید که از آشیزخانه می‌ربزد توی اتاق؛ 
اذیتم می کند. 


بقبه در صفحه ۵۵ 


جند نکته اساسی در باره‌داستان 
«پیرنگ» ]10 در داستان و رمان: 
بسیاری از داستان‌نویسان جهانی. منتقد آن و نظر یه پر دازان 
ادبیات داستانی «پیرنگ» (طرح) را اساس داستان می‌دانند. 
واژه‌ی «پیرنگ» از هنر نقاشی به وام گرفته شده است و به 
معنای طرحی است که نقاشان بر روی کاغذ می کشند و از روی 
آن تصویر یا تصویرهای موردنظر خود را بر تابلو می آورند و 


کامل می کنند. معماران هم بر پایه طر ح. ساختمان می‌ساز ند. 
«ییرنگ» در داستان به معنای روایت حوادث داستان با 
تاکید بر رابطه «علیت» است. 
توالی و تر تیب زمانی در پیرنگ 
ادوارد مور گان فاستر. رمان‌نویس و منتقد انگلیسی این 
تعریف کلاسیک را درباره طرح «پیرنگ» داده است: 
«ما داستان راروایتی می‌دانیم که در آن حوادث و رخدادها 


برحسب توالی و ترتیب زمانی مرتب شده‌اند. درواقع پیرنگ 
نقل حوادث واتفاق هاو روایت ر خدادهاست با تکیه بر موجبیت 
و روابط علت و معلولی.» 
پیرنگ : جدال و کشمکش 

در تعریف دیگری «پیرنگ» به معنای مرتب کردن 
کن فا ست کش ها معا مخصل حد ال و کشمکن است: 
این «حدال» ممکن انت ميان افراد باشد (انسان در مقابل 
انسان) با جدال با «قوای بیر ونی» باشد. مانند جدال با طبیعت» 
ااب وت انان در مال مح ر جرال ۱ 
«جیزی در درون خودش» باشد (انسان در مقابل خود). 

ات محوری این دال رارت رمان واا ن و قات 
مخالف او را «ضدقهرمان» می‌نامند. 

خودبنیادی داستان؛ داستان مدرن 

نتیجه برخی داستانهاء خود «داستان» است و در صورتی 
که داستان از وحدت هنری بر خوردار باشد. نتیجه آن همچون 
چشمه‌ای زاینده و جوشان خواهد بود. این تلقی کهنه که رمان 
و داستان حتماً باید «پیام» مشخص و بارزی داشته باشند. در 
داستان و رمان مدرن و بسامدرن محلی از اعر اب ندارد. به 
عبارت دیگر, اساسا برای پند و پیام فرستادن مستقیم و پند و 
اندرز دادن, قالب‌های مناسب‌تری -مثل «مقاله» و «قطعه» و 
غیره-راباید انتخاب کر د. جون داستان اثر ی است خودبنیاد که 
بخشی از زند گی را زنده می‌سازد و مثل زند گی با مجموعه‌ای از 
جلوه‌هاء نغمه‌هاء اتفاق‌ها و تناقضات لاینحل, برای هر کس -به 
فراخور آنديشه و تخیل و موقعیت اش " مفهومی‌همواره مر تعش 
و د گر گون شونده دارد و مفاهیمی جندسویه را القا می کند. 

# سنجش قدرت و ضعف و ماند گاری یا ناماند گاری داستان 

یک راه ساده برای فهمیدن ارزش‌های هنری و مانای 
داستان این است که ببینیم آیا در ما تمایل و کششی برای 
خواندن مجدد ایجاد می کند یا نه؟ 

مثل سمفونی موتسارت. شوپن يا بتهوون و... یک داستان 
خوب باید وقتی که دوباره و حتی چندین باره و به کرات 
می‌خوانیمش - ولو این که همه اتفاق‌ها و حادثه‌ها و هر جزء 
طرح و روایت آن را حفظ کرده باشیم - باز هم از خواندنش 
لذت ببریم و هر بار مفهوم غنی تازه‌ای راز آن دریافت کنیم. 
رمان و داستان ارزشمند و درخشان به اصطلاح «کالای یک 
بار مصرف» نیست و به هرحال افسونی دارد که هر بار معنایی 
پنهان و تاخیری به افق دلالت‌های مفهومی می آورد. 
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ازنگاه‌دیگر سهراب صفادار 





در تصویر یکی از عظیم ترین 
دستگاههای تصفیه آب رامی‌بینید که در نوع خود اولین هستند. چرا که از یک 
جر خه ۴مرحله‌ای اسمزی برای تصفیه آب استفاده‌می کنند.اين تصفیه‌خانه قادر 


تعدادی‌از روباتهای‌قابل بر نامه ا لست‌روزانه ۱۵۰ یوت ۳ 
که به «نائور وبات» معر وفند مش غول اجرای نمایش در نمایشگاه روباتیک شانگهای ۲۰۰هزارخانه و اک ۳ 
هسنند این روباتها اب gg‏ ۳ 











شیشه‌هایی از آبهای آلوده‌به نفت اسبهای وحشی رابگیر ند. هر ساله در طی تابستان در روزهای موسوم به «راپاداس 
مطبوعاتی با جند نفر از اف رادساکن منطقه» هر نفر نمونه‌ای از آب آلوده نزدیک محل راس می‌رسند. محاصره می کنند و پس از مهار کردن آنها؛ در دهکده‌های مختلف 
زند گی خود راهمراه آورد. حدود ۲ درا کنمر انس شر کت کردند واز آثار به رام کر دنشان می‌پر دازند. 

۰ میلیون دلار به عنوان خسارت برای کسانی که زند گی و کارشان تحت تاثیر این 
آلود گی قرار گرفته است. اختصاص داده خواهد شد. 





«مار ک کاوندیش» کلمبیایی» «هاینریش هاسلر» 
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آلمانی و «لوید موندروی» فرانسوی در نزدیکی‌های خط پایان به یکدیگر برخورد کردند. تشریفاتی «اکلییس» در بندر هامہور گ پهلو گر فته است. این کشتی 

E ۱ ۱‏ ۰ ]مه ۰ فته ۰ 8 ® مه 
ور ابقا چهار مرحله‌ای دوجر خه‌سواری «1-)1» بود که از ۴سال پیش به یعا بی (۱ دلییس)» در بندر مور ِ گر 
طور نه بر گزار می‌شود. ۱ ۱ 3 9 ۱ 
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aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


راه رفع عفونت شایع زنان 


اغلب عفونت های دستگاه‌ادراری از با کتری‌ها 
منشاء می گیرد.هر بخش از دستگاه‌ادراری ممکن 
است عفونی شود. دستگاه ادراری شامل کلیه هاء 
میزنای میزراه و مثانه می باشد. 

عفونت مثانه ومیزراه شایع تراز بقیه بخش ها 
می باشد. 

علاتم عفونت دستگاه ادراری 

درد خفیف کم تهوع و تب می تواند از علائم 
عفونت کلیه ها باشد. سایر علاثم عبار تند از: 

۱- احساس سوزش در هنگام دفع ادرار 

۲- احس اس ‌افزای ش نیاز به دفع یادفع متوالی 
ادرار 

۳- احساس فشار ودفع اما عدم توانایی در 
انجام ان 

کت ترح مقار کی آدزاز 

۵- دفع ادرار خونی» بد بو. تیر هو کدر 

چرازنان بیشتر از مر دان مبتلا به عفونت دستگاه 
ادراری می شوند ؟ 

علت این امر ناشی از سهولت راه‌یابی با کتر ی به 
مثانه زنان می باشد. همچنین میزراه‌در مجاورت و 
نزدیکی ر کتوم ی مقعد زنان قرار گرفته وباکتری‌ها 
به راحتی از ر کتوم به سمت میزراه حر کت می کنند 


دیگر از دلایل ابتلابه عفونت است زیرابا این کار 
بااکتری ها به مثانه وارد می شوند. استفاده از دیافراگم 
می تواند منجر به عفونت شود زیر دیافراگم به میزراه 
فشار آورده‌ومانع از دفع کامل ادرار و خالی شدن‌مثانه 
امکان رشد باکتری‌ها را افزایش داده واحتمال عفونت 
پیشتر می شود 

روش درمان 

درصورت مشاهده‌علائم وشرح أن به پزشک. 
شود اما لازم است که دوره درمان دارویی کامل شود. 
ممکن است در حین درمان. پز شک دارویی را تجویز 
کند که باعث کر ختی و بی حسی دستگاه اد راری شود. 
این دارو باعث تغییر رنگ ادرار به نارنجی روشن می 

شیوه مقابله با عفونت 

برای حل این مسئله یزشک ممکن است دوز کمی 
از داروه ارابرای مدت طولانی تجویز نماید تامانع 


از بر گشت عفونت شود.اگر بعد از آمیزش جنسی 
مبتلا به عفونت می شوید پز شک آنتی بیوتیکی ضعیف 
تجویز خواهد کرد تابعد از آمیزش مصرف نمودهو 
مانع از بروز عفونت شوید. 

روش های پیشگیری از عفونت 

۱- به‌مقدار کافی اب بنوشید تاباکتری‌هابه 
طور کلی دفع شود.امااگر در حال مصرف داروی 
a Sy‏ ال ازمض یرف آنم 
نوشیدنی با پزشک خود مشورت کنید. 

ادرا ر خود را ورای رمان ط را ےدک زارد 

۳- درهنگام طهارت خود را از سمت جلو به 

۴- بعداز آمیزش بهتر است برای دفع ادرار اقدام 
کنید تاباکتری هادفع شود. 

۵- درهنگام آمیزش جنسی از ژل موضعی و 
مخصوص استفاده کنید. 

۶- اگربه طور متوالی مبتلابه عفونت دستگاه 
ادراری می شوید نباید از دیافر اگم برای پیشگیری از 
بارداری استفاده کنید. شاید بهتر است روش دیگری 
تا کد 

خطرات احتمالی 

خوشبختانه با مصرف آنتی بیوتیک و مراقبت 
ودر مان بهموقع می توان مانع از پیشرفت عفونت 
دستگاه‌ادراری شوید. عفونت کلیه‌ها که مسئله‌ای 
جدی.خطرناک ودر خور توجه است بامصرف 
طولانی مدت آنتی بیوتیک قابل درمان است. 





خ وری نه تنهاباافزایش اندازه 
دور کمر. سلامت جسمی را به 
خطر می‌انداز دبلکه بر ای‌سلامت 
و بهداشت روانی هم مضر است. 
این دانشمندان اطلاعات مربوط به نوع تغذبه و خلق و خوی ۲ هزار و ۴۸۶ 


محققان و متخصصان تغذ یه تا کید کر دند: 
مصرف تنقلات ناسالم و هل ه هوله‌ها ۱ 
۶ پژوهشگر آن هشدار دادند: 
ِ حتی برای کسانی که ورزش 
کدنا اس بو ای ۱۳ 
فر انسوی در تحقیق جدیدی طولانی عواقب خطرناکی دارد 
شان اداد که هله وك .۰ وس رور م ی 


جدی می‌شود. 


کارشناسان با استناد به 
تحقیقات اخیر تاکید کردند: 
بی‌تح رک بودن و یک جا 
نشستن به مدت طولانی 


خطرات بد نتن را جدی بگیربد 





زن ومردبامیانگین‌سنی ۵۵ سال را که در اداره‌ای در لندن کار می کر دند مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند. در بین رژیم‌های غذایی که این افراد داشتند دو 
الگوی تغذ یه‌ای اصلی شناخته شد که شامل «الگوی غذایی کامل» و «الگوی 
غذایی فر آوری شده» بودند. گر وه‌اول شامل مصرف زیاد روزانه سبزی‌ها و 
میوه‌های تازه و ماهی و گر وه دوم شامل مصرف مقادیر زیادی دسرهای شیرین: 
شکلات. غذاهای سرخ شده» گوشت فراوری شده و غلات سفید و محصولات 
لبنی پرچرب بودند. 

محققان پس از در نظر گرفتن فا کتورهایی چون سن و جنسیت دریافتند که 
مصرف زیاد خوردنی‌های گروه‌دوم یعنی غذاهای فر آوری شده‌منجر به بر وز 
افسرد گی می شود. اما افرادی که تغذیه سالم تر دارند کمتر دچار حالت افسرد گی 
می‌شوند. محققان دریافتند: رابطه قوی بین رژیم غذایی و علائم افسرد گی پس از 
کنترل بسیاری از فا کتورهای خطر زا وجود دارد. 


بیماری قلبی رابه میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. این خطر حتی برای افرادی 
که به طور منظم ورزش می کنند امادر طول ساعات دیگر دائم می نشینند وجود 
دار د. 

این تحقیق جد ید نشان داده‌است:احتمال ابتلا به سندرم متابولیک که منجر به 
بروز دیابت می‌شود به ازای هر یک ساعت نشستن در مقابل تلویزیون بر ای زنان تا 
۶ درصد افزایش می‌یابد و فرقی هم نمی کند که انها ورزش کرده باشند یا نه. 

پزشکان انستیتو کارولینسکاو دانشکده سوئدی علوم سلامت وورزش 
خاطر نشان کردند: تنهاراه پیش گیری از این خطر کاهش مدت زمانی است که 
در طول روز یک جاأمی‌نشینیم و بی حر کت هستیم. ساده ترین چاره‌این مشکل 
هراز گاهی پیاده روی جند دقیقه‌ای در اداره در طول ساعت کار و استفاده از پله‌ها 
به جای آسانسور است. 


۳۳ 


مه 


سعاد ت ذټیحه دکت 


ند کی عفلانی است 


ای نوز 





از گوشه و کنار چان 


می‌توان زمان به دنا آمدن را به یاد آورد؟ 


چند پژوهش و تحقیق در این مورد صورت گرفته که آیا انسان می‌تواند زمان 
تولد خود رابه یاد آورد؟ البته در پاسخ باید گفت که نتیجه آزمایش‌ها حاکی از آن 
ات که اسان په ضررت می فاد رتست ها رمان تراد شود (تضویر رنه باه 
ایا در مها ود ا سوسیا تاره 
بلوغ به بعد. خوابهایی را تجربه می کنند که به شکل عجیبی, به یکدیگر شباهت 
دارد. نظیر خارج شدن از یک غار تاریک و بااینکه تحت فشار قرار داشتن از جانب 
اجسامی که مایعات اطراف آن را فرا گرفته باشد. اینگونه خواب دیدنها از آنجا که 
معنای خاص دیگری ندارد. بنا به گزارش پژوهشگران. به احتمال قوی خاطره‌ای 
نمادین و سمبولیک از زمان تولد انسان است. 

طی یک پژوهش مشهور که در سال ۱۹۸۶ انجام شد دو تن از اساتید دانشگاه 
به نامهای آنتونی کاسپر و ملانی اسپنس از دانشگاه کارولینای شمالی متوجه این 
نکته شدند که نوزادهای چند روزه تا یکی دو ماهه در برابر داستانهایی واکنش 
تشان می‌دهند که زمانی که در شکم مادر حضور داشتند. این داستانها برای آنها 








خوانده یا گفته می‌شد. 
این پژوهش مشهور موّید نکته مهمی است و ان حافظه نوزاد جند روزه تا دو 


به یاد آوردنی» پژوهشگران را متوجه این نکته کرده که لحظه به دنیا آمدن هم به 
عنوان یک واقعه مهم در ذهن نوزاد باقی می‌ماند. با این تفاوت که به یاد آوردن آن 





حراتکامل در کرو کودیل‌ها متوقف شده‌است! 


یک نگاه‌ساده‌به تمساح. زیست شناسان رابه این تفکر و نتیجه می‌رساند که این حیوان 


چر اجه هایشت تحت‌تانب احسامات 
ثرار می‌گیرند؛ 


طی ۶۵میلیون مال گذشته هیخگوته تکاملی بیدا نکر ده وبه همان شکل سایق خود باق مانده 


نتیجه گیریر ساندهاست.اماواقعیت این است که تنها در ظاهر است که شکل وشمایل تمساح 


همانگونه که مثال آن در تصویر هم نشان داده شده, آدمی در هنگام 
خستگی. بیشتر از زمانهای عادی احساساتی می‌شود یا تحت تاثیر 







ژد کی در زیر آ ت این خیوان مرها درخال تکامل بودة است. 
برای مثال پژوهشگران متو جه شده‌اند که با بلند تر شدن پاهای حیوان» 
مانند آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید.حر کت حیوان در خشکی سریع تر 
شده و در نتیجه گریز از دست شکار چیان ویا تعقیب طعمه در خشکی سر یع تر 
انجام می گیرد. همراه با چنین تغییر نامحسوسی. سیستم تنفسی تمساح نیز 
دستخوش تکامل بسیاری شده است. 
از جمله به وجود آمدن یک سقف دوم در دهان که حیوان را قادر می‌سازد تا اکسیژن و 
آب را در دهان از یکدیگر جدا نگهدارد. 
این موضوع باعث شده تا تمساح در ساعات طولانی در زیر آب باقی بماند تا آنجا که 
عده‌ای تصور می کنند که تمساح مانند قورباغه یک حیوان دوزیست است در صورتی که 
کین تست و اح نگ ارا صو میا ت تفن در کاک اس وا در طول‌سالا 
با امل اچاد کد ودر ار قادر است ا ماغات اقامت در زیر آب راا رای دهد که ان 
موضوع قابلیت شکار او در پنهان ماندن از چشم طعمه را پیشتر ساخته است. ضمن آتکه 
پنهان شدن از دست شکارچیان را هم برایش امکان‌پذیر ساخته است و همه اینها در سایه 
کال ورد اوا 











کار صل ک2 


۳۳ ارو ۳۶۲۶ 


این | اساسای یور رم هکل هو ا ماس ااا 
سال گذشته | پس از استراحت و خواب کافی. کنترل بیشتر و بهتری راروی مسائل 
ر کد | اعمال ی کد وی ل ری رانرای خودش د ل است اما برس 
است. چرا که | زمانی که انسان خسته است. بخشی از مغز که (نئو کور تکس)به آن گفته 
دربسیاری‌از می شود نیز خسته می شود وزمانی که قر ار است صحبتی منطقی گفته شود 
سیستم‌های | یاتصمیمی منطقی اتخاذ شود. کورتکس خسته قار به انجام آن نیست 
داخلی حیوان و در نتبجه تصمیمات با گفته‌های انسان تأبع احساسات او می‌شود. بر 
مانند تنفس و | طبق پژوهش‌های انجام 


مده مغز انسان تا ۶۰ 
درصد واکنش بیشتر 
از خود نشان می‌دهد. 
زمانی که آدمی خواب 
کافی نداشته و یا میزان 
او ارس تور 
طی شبانه روز کمتر باشد. 
حال همین واکنش بیشتر 
خود به معنای عبور از 
خط منطق و عقل و ورود 
نش اه رای « 
عصبانیت است و این هم 
یکی دیگر از دلایلی است 
که خواب کافی را بسیار 
مهم نشان می‌دهد. 





فکر می کنیداز خور شید داغ: ارد؟ 
۰ 
می تمد از حور سید داع ارهم وجوددارد؛ 
بیابان نیومکزیکو واقع در آمریکاء موفق به خلق وسیله‌ای شدند که دمای 
آن به چند صد میلیون درجه سانتی گراد رسیده که به مراتب پرحرارت‌تر 
از دمای مر کز ثقل خورشید است که دمای آن حدودا یازده میلیون در جه 
ارزیابی قرار می گرفت. 
حال جنین دماهایی در ماشین‌هایی که دارای فیوز آتمی می‌باشند. به 
شتسه دست اهمده در آزمامتگاه ساندیا در نیومکزیکو اتفاق افتاده که 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. یک هسته اتمی داغ شده می‌باشد 


سای 


که دانشمندان موفق شدند آن را تا میزان بیست میلیارد درجه سانتی گراد 
گرم کنند. یعنی گداخته‌ای از آتش که هر نقطه آن توسط نیروی اتمی به 
انفجاری کوچک می‌رسد و دانشمندان آن را همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کید در میان حبایی به دام انداخته‌ند. 








İl 
2 ۰ 
2 کنابخانه دیحیتال و و ضعیت فر هنگ در آبنده جراانسان نماندر تال از مان رفت!‎ 
۳4 و سرانجام در تصویر شکل و شمایل قفسه جدید کتاب را مشاهده می کنید تا حدود یکصد هزار سال پیش تر, قاره ار وپا بیشترین تعداد انسانهای نثاندر تال‎ 


که در آینده نزدیک فرزندان ما در خانه از آن بر خوردار خواهند بود. با این (تصویر) را در خود جای داده بود. اما آخرین آنها بر طبق فسیل‌ها و باقیمانده‌های 
تفاوت که فر زندان ما در مورد آثار فرهنگی دارای قابلیت نگهداری بیشتری از اجساد و پژوهش‌های انجام شده روی آنها. تا بیست و هشت هزار سال پیش‌تر به 
ما خواهند بود جرا که ما تنها کتابها را در قفسه‌ها جای می‌داده‌ايم. اما در آینده | کلی نابوده شده‌اند که البته آخرین بازمانده‌های آنها در منطقه ترافالگار یا همان . 
علاوه بر کتابهای دیجیتال که در تصویر هم مشاهده می کنید. آثار موسیقیء جه | جبل‌الطارق زند گی می کرده‌اند که در برابر انسانهای مدرن (امروزی) که از آفریقا 
تصویری و چه صوتی. فیلم‌ها و نمایش‌ها و حتی نمایشنامه‌های رادیوبی وصوتی هجوم آورده‌بودند. شکست خورده و نابود شده‌بودند.اما در مورد دلیل نابودی آنهاو 
همه و همه به شکلی که در تصویر مشاهده می کنید. یعنی دیجیتال مورد حفاظت | اینکه از نژاد انهاهیچ اثر ی باقی نمانده. نظریه‌های مختلفی ارائه شده‌است. یک نظریه 
قرار می گیر ند. که بسیار هم طر فدار دارد این است که آنها با نژادهای تازه که می آمدند. مخلوط شده 

نکته بااهمیت دیگر که باز هم فر زندان مارا با قابلیتی بر تر از مانشان خواهد و به دلیل ژن ضعیف تر. نژاد آنها قابلیت باقی ماندن 
داد. این است که آنها قادر خواهند بود که پس از استفاده از وسیله دیجیتال آن‌را | رانداشته است. ضمن آنکه ۸((آبه دست آمده از 
I a‏ فسیل‌های نثاندر تال‌ها هم. پاسخ قاطعی به پرسش 
صوتی ویانوشتاری مس« مانداده‌است.امایک نظریه که به تاز گی به دست 


۰ 


ده میت 
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دیگر مورد استفاده | آمده و آنهم به خاطر دستیابی به اطلاعات تازه 

قرار دهند. درحالی پیرامون وضعیت جوی زمین در ۲۰ تا ۴۰ ۱۱ 

که‌مایس از انکه یک هزار سال پیش‌تر است. نشان از یک دوره 

کتاب را می‌خوانیم بخبندان و سرمای بسیار می‌دهد که در این 

تنها ان رادر قفسه‌ها دوره هیچ جنبنده‌ای قادر به جان سالم به در 

نگه می‌داریم و کار بردن نبوده است و دلیل آنکه از انسان گرفته 

دیگری با آن انجام تا حیوان و سبزیجات هیچ خبری از سی هزار 

نمی‌دهیم.حال| گر چه سال پیش تر باقی نمانده و همه از ميان رفته‌اند 

قفسه‌های نگهدارنده هم همین سرمای غریبی است که گریبان زمین 

آثار دیجیتال جندان را گرفته است و به نظر می‌رسد که اکنون نظر 

زیبابه نظر نمی رسند. غالب در مورد باقی نماندن نثاندر تال‌ها هم 

اما باور کنید که برای همین وضعیت جوی فاجعه | میز بوده است که 

ظاهر آن هم یک پس از آن همه جیز رادر زمین دستخوش تغییر 

تفکر دیجیتالی دیگر! ساخته است. البته به احتمال زیاد دلیل به N‏ 
بدیدار خواهد شد و وجود آمدن وضعیت جوی هم همانا برخورد 
جنین است.شکل نک ساره فقالهدا و سا بزرگ به زمین 

و شمایل زمانه در ی 


کلاهبرداری یک میلیاردی 


کک 


خداراشکر که زنده‌ام مردی که با تهیه مدار ک جعلی یک معدن از یک بانک خصوصی در اراک بیش از 
۳ یک میلیارد و ۰ ۰ میلیون تومان وام دریافت کرده و ناپدیده شده بود دستگیر شد. 
NITE‏ 2 چندی پیش نماینده حقوقی یکی از بانکهای خصوصی اراک به پلیس آ گاهی مراجعه 
مه ۰ د چ * 
یک کار کر E NA O EE‏ ِ و از مردی به اتهام کلاهبرداری یک میلیارد و ۰ ۸۰میلیون تومانی شکایت کرد. 
بی‌احتیاطی داخل میکسر تولید سیمان افتاده بود از مرگ حتمی ۱ ا ۱ 
es‏ او گفت؛ چندی پیش مر دی با معرفی خود به عنوان صاحب معدن در یکی از شهر کهای 
ی صنعتی» به بانک مراجعه و با افتتاح حسابی, تقاضای وام کرد که با خواسته وی موافقت شد. 
e e E a‏ 
نمونه ۰ ۲سلله‌مشغول ۱ 
۱ 5 به وی پر داخت کرد و یس از مدتی به یکباره مرد معدن‌دار متواری شد. 
ریخسن - در این میان مامور بانک برای مشخص شدن موضوع مدارک ارائه شده وی به بانک 
۳ و مراجعه و پس از بررسی معلوم شد تمام مدارک جعلی می‌باشد. با شکایت نماینده حقوقی 
یش گر ند خل م2 > ۹ 9 
ِ 4 ۱ بانک و با پیگیری و تحقیقات گسترده مرد کلاهبردار در شهر ستان محلات دستگیر شد 
a ۰‏ بر 1۳۷ و ماموران اداره آگاهی اراک در بازرسی از خانه متهم یک جلد شناسنامه. چندین جلد 
فد خو سختانه / ۳7 ۳ ۳ ۳7 
۹ * ] | گواهینامه رانندگی متعلق به افراد مختلف و گواهینامه‌های تحصیلی بی شمار و مهر شر کتها 








که‌اين «میکسر» در حال 
E ETE‏ ِ نا 5 ی ۱ و معادن مختلف, کارت و بیمه‌نامه خودروهای مختلف و مدار ک هویتی متقاضیان 
د رَ : لحظه صدای داد د (حو) ۲ ۱ اد 
ربودیکی از کار ران Ss‏ دریافت وام را کشف کردند. که همگی آنها جعلی بودند. در پایان 


متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران مبارزه 
با جرایم خاص قرار گرفت. 


خاموش کرد. 
فا سا ای اس اس من 
به محل اعزام شدند و با بریدن محفظه سیمان او را بیرون کشیدند 


این زن خندان آرزوی 
ازدواج رابه گور بر د 






«جو» که از این حاد ثه به شدت تر سید ه بود و نجات خود رایک معجزه زن جوان ۲۵ ساله انگلیسی تنها چند ساعت بعد از اعلام 
می‌دانست گفت بااینکه دو پایم شکسته ودر حال حاضر در بیمارستان نامزدی‌اش به خاطر بر خورد صاعقه جانش رااز دست داد. 
بستری هستم اما خدا را شکر می کنم که زنده‌ام. «تبانی لوفت» که به همراه‌نامز دش به ار تفاعات کارولینای 


شمالی آمریکا رفته بود تنها چند ساعت بعد از اینکه انگشتر 
نامزدی را به دستش کرد به پیشنهاد همسرش برای دیدن 
مناظر زیبابه ار تفاعات کار ولینار فتند تاشادی و خوشحالی خود 
را با طبیعت آغاز کنند. اما از بخت بد این زن توسط صاعقه 
به شدت مجروح شد و قبل از رسیدن آمبولانس جانش را از 
دست داد. 

به گفته شاهدان. صاعقه‌های ناگهانی و مداوم چند دقیقه‌ای همه را شو که کرده بود و 
خانم «لوفت» قبل از آنکه بتواند عکس‌العملی از خودش نشان بدهد گرفتار برق گرفتگی 
شد و جراحات عمیقی برداشت. خانم لوفت قصد داشت مراسم عروسی خود رانیز در اینده 
نزدیک روی همین تپه زیبا بر گزار کند. 


۱ حسادت منجر به قتل شد 
ازدواج زن جوانی باعث حسادت دوستش و در ادامه منجر به 
چندی پیش به مر کز پلیس کرج اعلام کردند یک تصادف خونین 

در دولت اباد کرج رخ داده است. بلافاصله ماموران کلانتری ۱۷ 

مهر ویلا در محل حادثه حاضر شده و مشاهده کردند زن جوانی در 

حاشیه خیابان با پیکر خونین بیهوش افتاده بلافاصله مصدوم را به 
بیمارستان انتقال دادند و با توجه به اينکه راننده مقصر با خودرویش 
































متواری شده بود بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان داد. تصادف 
عمدی بوده‌است جرا که اثر ی از تر مز ناگهانی وجود نداشته است واز 
سوی دیگر هم مصد وم پس از انتقال به بیمارستان فوت شد. بنابراین 
یک تیم تحقیق با کمک یک دستگاه دوربین مداربسته که روی یک 
ساختمان مجاور محل حاد ثه بود یی برد که یک دستگاه‌خودر وی پر اید 
سفیدرنگ از مسیر خلاف جهت وارد محل تصادف شده و درحالی 
که متوفی کاملاً در زاویه دید او بوده همزمان با نزدیک شدن به وی 

















کلاهبر داری به نام هنر پيشه معر وف 

جاعل حرفه‌ای که قصد کلاهبرداری یک میلیارد ریالی از شهرداری تهران را داشت 
دستگیر شد. 

چندی پیش مسوولان شهر داری باخبر شد ند یکی از هنر پیشه‌های قد یمی سینماو تلویزیون 
اسان ای وتا تیان دراک ساره وال شوت یواست آن 

پس از بررسی این درخواست و تماس با هنرمند معروف قدیمی معلوم شد که وی چنین 
نامه‌ای رابه شهر دار تهران ارسال کر ده است و احتمالاً فرد یا افرادی قصد سوعاستفاده دار ند. 
درپی این ماجراموضوع در دستور کار ماموران حراست شهرداری کل قرار گرفت و در مر حله 
بعدی با شناسایی متهم وی تحویل پلیس | گاهی شد. وی در بازجویی گفت؛ با جعل هویت 
هنرمند نامی و پیشکسوت سینما این درخواست را به دفتر شهرداری ارسال کردم و تصور 
می کر دم شهر دار با مشاهده نام این هنرمند. دستور لازم را بدون تحقیقی خواهد داد. 

پس از اعتر افات این متهم و در ادامه بازرسی از مخفیگاه وی مقادیر زیادی اسناد و مدارک 
جعلی به همراه مهرهای جعلی کشف و ضبط شد. تحقیقات بیشتر از این متهم همچنان ادامه 


دار د. 


سرعت خودرو را افزايش داده و به صورت عمدی او را زیر گرفته 
است. بنابراین با تحقیقات از خانواده قربانی مشخص شد وی از مدتی 
پیش با زنی به نام «مهسا» که خودروی پراید سفیدرنگ دارد اختلاف 
داشته, بنابراین خانه این زن شناسایی و وی دستگیر شد و متهم در 
بازجویی گفت؛ من با متوفی دوست بودم» بعد از ازدواج او با یکدیگر 
اختلاف پیدا کردیم و با شدید شدن کدورتها بین ما تصمیم به قتل 
او گرفتم و از آنجا که اطلاع داشتم دوستم هر روز صبح به محل کار 
خود می‌رود. روز حادثه در نزدیکی خیابان محل سکونتشان کمین 
کردم و او را زیر گرفته و... 





در یک غر وب سرد زمستانی, پیر مرد دنیادیده‌ای 
همانط ور که درحال قدم زدن بود مرد جوانی رادید 
که از نرده‌های یک یل به بایین خیره شده و قصد دارد 


خود رابه درون رود خانه خر وشان بیاندازد. پیر مرد 
لحظه‌ای درنگ کر دوسیس باخونسر دی روی‌یل کمی 
دورتر از یسر جوان, به نر ده‌ها تکیه داد و همانطور که 
به غرش خشمگین ر ودخانه نگاه می کر د. بی آنکه پسر 
جوان رامخاطب قرار دهد با صدایی که مطمئن بود 

-دلم می خواهد خود رادر این رودخانه‌ی خروشان 
غرق کم تااز مشکلات زند کی راحت شوم.اما تا چند 
دقیقه دیگر شب می شود و من هم از تأریکی می تر سم. 


ژیباتر از یی 

یک روز عیب جویی به مجنون گفت برومعشوقی 
زیباتر از لیلی پیدا کن. 

مجنون با شنیدن حرفهای عیب جو عصبانی شد 
و در عین عصبانیت خندید و گفت:اگر از دید مجنون 
به‌لیلی‌نگاه کنی غیر از زیبایی در لیلی چیز دیگری 
نمی‌بینی تو چشم او رآ نگاه می کنی درحالی که مجنون 
نگاهه ای جذاب و گیرای‌اورامی‌بیند. دل مجنون از 
چهره شیرین لیلی خون شد درحالیکه تو فقط لب و 
دندان لیلی راموقع خندیدن می‌بینی. کسی که تو 
اسمش رالیلی گذاشته‌ای آن لیلی و معشوقی نیست 
که قرار و آرام رااز من گرفته و ا کرده 
است... 

به‌امید آنروزی که ما نیز مجنون‌وار. لیلی خود را 
بنگریم و کسی جزاوسزاوار پرستش و عشق نیست 
او که به هر سو که بنگریم جلوه‌ای از زیبایی‌هایش را 


اصغر شاهنظری -رامسر 





سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


هواهم سردتر می شود و من هم از سرما متنفرم. خفگی 
در اب هم وحشتناک است. چون همیشه از خفگی 
می‌تر سیدم.حالا که خوب فکر می کنم: می‌بینم اگر 
من بر ترسم از تاریکی, سر ماء خفگی و مر گ می توانم 
غلبه کنم. پس حتماً قادرم بر مشکلات زند گی هم 
پیروز شوم. ۱ 

پیرمرد پس از چند لحظه, با قدمهایی اهسته به 
راهش ادامه داد. درحالی که سر جوان که از حرفهای 
پیر مرد به فکر فرو رفته بود از تصمیم خود منصرف 
شدو با سرعت خود رابه پیر مر د رساند. 

پیرمرد درحالی که لبخند مهربان و محبت آمیزی 
بر لب داشت. گفت: 

مهمترین مساله. پذیرش مسوولیت زند گی است 
واين که وقتی زند گی توانفرسامی‌شود. بتوان‌با آن 
جنگید ومشکلات رااز سرراه‌برداشت,نه آن که 
سریعترین راه‌حل راانتخاب کرد و خودرابه نیستی 
کشاند. برای انجه از دست رفته, افسوس خوردن 
بی‌حاصل است. ارزش آنچه را که باقیمانده‌بدان و 
برای نگهداریش تلاش کن. 


و ۳ - 





انگاری زمین خبر مهمی راشنیده بود. و خدا خبر 
مش رابه زبان‌بهار "۲ 
سبز شدن بهار را به ارمغان آورد. 

اینجابهاراست.درست سر سطر زند گی» بهار 
تحول و تجر به‌ها و آ گاهی‌هاست. یک تحول و قدم به 
سوی دانایی خدا بر داشتن 

بهارروئی دن گلهاو شکوفه‌ها وبر گهای امید و 
مهربانی است در باغ و صحرای دل |دمها. 

پنجره‌چشم رابگشا و سخاو تمندانه نگاه کن تا تکر ار 
بهار جایش رابه تاز گی یک محبت خوب خدا بدهد. 

واحساس کنی خداهم منظ وری دارد از به راه 
انداختن بهار. 

باز هم گوشه بازار زند گی خداوند بساط بهارش را 
یهن کرده تا جیزی به دل تنهای شما بفر وشد. 

قیمتش.یک تماشای دلی است.دل. نرخ عشق 
خل ۰ 

اولین درس بهار تولد است. تولد به جوانه زدن و 
شکوفه کردن. 

ماهر روز می‌میریم و دوباره‌متولد می‌شویم, آن لحظه 
که نادانی ما می‌میرد و به آگاهی یافتن. متولد می‌شویم. 

دومین درس بهار زیبایی رابه دیده‌هابخشیدن 
است. از علم و ثروت اندوخته‌یی به دیگران ببخش. 

مثل بهار ممل واز آواز و تحول‌باش,مثل بهار 
حرف‌شنویی‌آت از خداء زیبایی و سبز شدن باشد. 
مریم خدادادی -ساری 
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ده خاط دا 
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شته باش هبل که از 
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در وارد شود اعټار از آن در خارج 


% 


هی دس 


د 


@ د کت کر مز انصلری 


کفتگوی‌پزشکی 


دکتر محمد حسین شهبازی, متخصص مغز واعصاب 


۸ سوال طلایی در باره صرع 


صرع یک ی از شایع‌تر ین بیماری‌های ی است که به پزشک 
متخصص مغز واعصا ب ارجاع می‌شود.ارات فردی» 
اجتماعی واقتصادی صرع به لحاظ شیوع بالا ی این بیماری 
باید به دقت مورد توجه قرا رگیرد.لذافرایند آشنایی بااین 
بیمار ی که شامل, تشخحیص صرع از حملات غی رصرع, تعیین 


۱- صرع چیست؟ 

صرع به تکرار تشنج در یک فرد بدون علت خاص 
اطلاق می‌شود. بنا بر باور غلط برخی, افراد صرع را 
بیماری‌ای دانسته‌اند که بايد ان را مخفی نمود و 
غیرقابل درمان می‌باشد. که با توجه به تعریف بالا 
اا اا و اا رس تا 
را بدان تغییر داد. 

۲- چه تعداد از مردم بیماری صرع 
دارند ؟ 

طبق مطالعات بیش از یک درصد مردم برخی 
از اکال ضرع را دارته با در طول رند ی واه 
WÊ‏ 

۳ ايا تشنج علل خاصی دارد؟ 

در حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد علت خاصی برای 
آن قابل ارزیابی نیست و در بقیه موارد کاهش يا 
اکرا وی مرا ات ی هون و 
عفونت‌های مغزی, تومور و آبسه مغزی. سکته, 
ضربه‌های سر. مسمومیت‌های دارویی. تب. و... 
می‌تواند دلیل ان باشد. 

۴ آیا صرع در سن خاصی دیده می‌شود؟ 

همه افر اد در هر سنی می‌توانند گر فتار شوند ولی 
هرچه سن شروع خیلی کم یا خیلی بالا باشد احتمال 
اینکه جز موارد ثانویه باشد بیشتر می‌شود. 

۵- آیا حملات انواع مختلف دارند؟ 
دارند. مثلا فرد می تواند ببهوش شود با دجار حر کات 
اتوماتیک‌وار شود یا اینکه یک منظره را به صورت 
توهم بینایی داشته باشد يا یک طرف بدن بدون 
بیهوشی دجار حر کت غیرارادی شود. 

۶- آیا صرع ارثی است؟ 

در اکثر موارد ارثئی نمی‌باشد و به زبانی دیگر 
ملل ارت ان مسار کم می‌بافف: 

۷- آیا صرع مسری است؟ 

خير به هیچ عنوان مسری نمی‌باشد. 

۸- در یک بیمار صرعی چه عواملی باعث 
تشد ید حملات می‌شود؟ 

در برخی بیماران عواملی مثل بیخوابی, گرسنگی 
طولانی. استرس, نور خصوصاً نورهای چشمک زن. 
الکل, بر خی غذاهای به اصطلاح سرد و افزایش در جه 





علت,نوع تشنج ودرمان مناسب حائزاهمیت می‌باشد.بد ین 
خاطر به سوالات متعددی که در ذهن بیمار وخانواده ممکن 
است به وجو دآید به اختصار جواب داده می‌شود.اي نگفتکو 
در پی تماس های مکرر خوانن دگان مجله با روابط عمومی و 
جهت رفع مشکلات ذهنی انان تهیه شده است. 





#«قطع ناکهانی‌دا روتوسط خودبیمار 
خطرناک و ممکن‌است باعث حالتی‌به نام 


حرارت می‌تواند حملات را افزایش دهند. 

-٩‏ حمله تشنحی کاذب چیست؟ 

به این نوع حملات که به آن تشنج با منشاء روانی 
گفته می‌شود. کاملا شایع می‌باشد که در این حالت 
فرد آگاهانه یا ناآ گاهانه حملات صرعی را تقلید و 
شبیه‌سازی می کند که هم در افراد مصروع و هم 
غیرمصروع دیده می‌شود که باید ضمن تشخیص 
آن (چون باعث می‌شود که فرد. مصروع تشخیص 
داده شود يا اینکه در فرد مصروع باعث افزایش 
مقدار داروشود) نسبت به علت بروز أن که بیشتر 
جنبه‌های سودجویی یا توجه بیشتر دارد با همکاران 
روانیزشک مشورت شود. 

۰- آیا هر فردی که تشنج می کند صرع 
دارد ؟ 

همانطور که در سوال اول جواب داده شد صرع 
تکرار تشنج عامل محرک و اولیه است. مثلا در 
فردی که دچار سکته مغزی می‌شود می‌تواند دچار 
تشنج تکرارشونده که در این حالت صرع نامیده 
نمی‌شود. 


ار ۳۶۷۲ 





۱- روش تشخیص صرع چیست؟ __ 
روش شرح حال و مشاهده بالینی و در تکمیل ان 
۲- آیا فرد مبتلا به صرع ممکن است نوار 
بله در حدود ۱۰ درصد موارد ممکن است نوار 
مغز طبیعی باشد. البته طبیعی بودن یا غير طبیعی 
بودن آن بستگی به عواملی دارد که بعدا توضیح 
داده خواهد شد. 
۳- چه بیمارانی نیاز به درمان دارند؟ 
همه‌ی بیمارانی که بیش از یک بار تشنج 
دارند يا در بیمارانی که یک بار تشنج داشته‌اند 
در شرایط خاصی مثل شغل فرد و... نیاز به 
درمان داروبی دارند. 
۴- چه زمانی بايد دارو ادامه یاید؟ 
حدودا ۲ الی ۵ سال نیاز است که درمان ادامه 
یابد و در برخی موارد مثل مواردی که بیمار با چند 
دارو کنترل می‌شود یا برخی صرعهای خاص یا در 
مواردی که علل ثانویه دارد نیاز است که مدتهای 
طولانی تری یا حتی مادام‌العمر بیمار دارو استفاده 
نماید. 
۵- آیا قطع ناگهانی دارو خطری دارد؟ 
قطع دارو باید تدریجی و تحت نظر پزشک باشد. 
قطع نا گهانی دارو توسط خود بیمار خطرناک و ممکن 
این حالت فرد دچار تشنج با زمان طولانی‌تر و خطر 
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۱ 


جانی نیز دارد. 
۶- ابا زنان مصروع می‌توانند ازدواج و 
بچه‌دار شوند ؟ 


بله این افراد می‌توانند ازدواج کنند و تحت نظر 
پزشک بارداری طبیعی داشته باشند و هیچگونه 
مانعی جهت ازدواج ندارند. 

۷- ایا در زمان بارداری فرد بايد دارو را 
ادامه دهد ؟ 

بله در زمان بارداری با توجه به نوع دارو و 
تعداد حملات باید مصرف دارو ادامه یابد البته باید 
از داروهایی استفاده نمود که خطری جهت مادر و 
جنین نداشته باشد. 

۸- آيا مصرف دارو در زمان بارداری باعث 
افزایش عوارض روی جنین می‌شود؟ 

با انتخاب درست دارو و پیگیری مربوطه حدود 
نیم درصد نسبت به آفراد عادی این رقم بالا می‌رود 
که قابل توجه نمی‌باشد. ۱ 
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گزارشک 


از:ح -اخوان 


شهر کر نکگک...؟ 


پرده اول - پاساژی در تجریش 

ویترین پر از نور پاسا تورا مبهوت می سازد. این 
گوشهاز تهران‌انگار که تکه‌ای‌از دنیاست کهاز بقیه 
پازل جداافتاده است. 

قهقهه دختر آن و پسر ان جوانی که ته انگشت سبابه 
برشیشه ویترین می سایند و مدل‌ها رابه یکد یگر نشان 
می دهند تور از عوالم آن سوی دنیای بیرحم به این 
سوی رویاها می کشاند. 

-آون یکی همون کیفه مدل پوست ماری قهوه 
ای چقدر خوشگله» قیمتش هم خیلی خوبه همش نود 
هشت هزار تومنه! 

نود و هشت هزار تومن بابت یک کیف پوست 
ماری قهوه ای!! این قیمت دواز ده صفحه من است که 
برای نشریات می نویسم و تقر یبا برابر قیمت چند قلم 
جنس مثل روغن ومرغ وبرنج و...برای سیر کردن 
شکم‌های گرسنه دو سه تابچه که شب هادلشان 
غذای گرم می خواهد. 

پرده دوم - پاساژ ونکت 


نوای‌موزیک لایت گوش نوازی‌رامی شنوی. 
شیکی بوتیک هاءقيمت ها واجناس خارجی واسامی 
آشنای‌لوازم آرایشی وخیلی‌قیمتی که خانم هاو آقایان 
اتو کشیده خوب خوب می شناسند. حتی جد ید ها هم از 
پدر و مادر پولدارشان زیاد درباره اش شنیده اند. 

ساعت ۱۰صبح است.انتهایاین پاساژ.روزی 
روز گاری یک تریای‌سبز بود پاتوق جوان‌های آنچنانی 
که حالا آن هم بوتیک شده. اینجا قيمت ها با هیچ کجا 
همخوانی ن دارد وبه قول معروف مال از مابهتران 
ننک روسری جر اسالنای که اند زوا یه 
به دستمال دست است واین روز هاد ختران جوان با 
دو گره‌ریز و کور روسری سربندش می کنند اتیکت 
خورده فقط سی و دو هزار تومان! 

وجیزی‌شبیه به بلوز و دامن زنانه که اندازه 
ائ ی اس د خر ها ۱۰۱۰ له زین 
ولی قیمتش دور از عقل: فقط صدو بیست و دو هزار 
تومان! 

دو پسر جوان ۲۰۲۰ ۲"ساله بلوز و دامن رابه هم 
نشان می دهند که حتما قصد خرید هد یه دارند. یکی 
از آنهاروی‌بینی نوار چسبی چسبانده.این روزها پسرها 
هم به دنبال زیبایی وظرافت چهره هستند! 

پر ده سوم - باساژی در میر داماد 

زن جوانی عینک تیره آفتابی رابر چهره‌ب زک کرده 
اش زده تا کسی اورانشناسد امالبخند همیشگی اش 
برروی لب های آلبالویی از نگاههای تیزبین پنهان 
نمی ماند. جند دختر جوان که به همراه مادرانشان 
داخل پاساژهستند زوداورامی شناسند وزیر لب 


پچ پچ می کنند. یکی از آنها بانگاه چشم وابرو به بقیه 
خبر داده که او کیست.زن جوان از پیشت تیر گی آن 
یتک ای تعاطا را زیر ر کر ةووب 
ژست به دور وبری هامی فروشد. چند دقیقه بعد دو 
پسر جوان کت چر می پوش که ظاهرأ فر وشنده بوتیک 
هستند لبخند زده وبه او سلام کرده ونامش را بر زبان 
می آوردند واونیز می خندد وسرش را تکان می دهد 
وار کنارشان می گذرد. 

سینماجادوی‌غریبی است.مردم. سینمایی‌هاو 
فوتبالیست ها را بیشتر از مغزهای متفکر می شناسند. 
ایرادی هم نمی شود گرفت چون خیلی از نشریات هم 
وقتی صفحه زیادمی آور ند ومی خواهد فروش کند 
سراغ همان هایی می روند تااز خودشان تکراریی‌هایی 
رابگویند که ممکن است نصفش هم دروغ باشد اما 
تجربه‌هم به ماوهم به آنهاثابت کرده گاهی وقت‌هااین 
دروغ‌هابرای خواننده‌ها جذ ابیتش بیشتر است. دنیا 
خیلی فرق کرده و آدمها بیشتر فرق کرده اند...! 

داخل باسازژیک غذا خوری معر وف است که 
ساندویچهایی به سبک اروپایی می فروشد. ساعت 
یک ونیم است ومن گرسنه امایک ساندویچ مثلث 
گونه کوچک که هیچ جای شکم راپرنمی کند سه هزار 
و هفتصد تومان است. از خیرش می گذرم! 

پرده چهارم -شهر قدس - خیابان سجاد 

-مامان من از اینا می خوام. همین آبیه. 

سین کش مسا ههور اب بزل تن 

4 40 تفا 

داق سیون ر ی چو رر م له بآ نهد 
پدر دردمندانه ارام با همسرش به نجوا پرداخت. 
دختر بچه همچنان گریه می کرد. پسر بچه ای ده 
دوازده‌ساله که معلوم بود بر ادرش است دستش را 
گرفت و کشید: 

- سمیه... گریه نکن. گریه نکن. بده. خوب بابا پول 
نداره. تو گریه می کنی غصه می خوره! 

مرداخمهایش رادرهم کشید تآملی کرد وبا 
همسر و بچه هایش وارد مغازه شدند. 

یادم امد کوچک تر که بود م از بهمن ماه‌منتظر 
بودم مادرمبرای خرید عید مر ابه خیابان ها ببرد. 
اگر جه همه جیز رامی شد با هزینه ای اند ک خرید اما 
وقتی رسید که مادر دیگر قادر نبود بر ای خرید عید مرا 
ببرد. پدر و مادرم از هم جدا شده بودند. آن سال چند 
روز مان ده‌بهعید پدرم رادیدم که همراه‌فرزندانش 
برای‌خرید | مده‌بودند وپدرهر آنچه نهامی خواستند 
برایشان می خرید. مادر آن سال‌بدون آن که مرابرای 
خرید برد خودش برایم پیراهنی خرید وبه خانه آ ورد 
که آن هم به تنم گشاد بود و قسمت خود مادر شد... 


وقنی سفری ۱۰ رو ز۰۵.. بقبه از صفحه ۱۳ 


سفید شد. روز بعد آمدیم تهران. مراسم باشکوهی 
را به کلاسهای درسشان رساندم. امتحان ت اول 

با وجود او بود که توانستم زندگی کنم. خیلی‌ها 
کجابر وم؟ مادرم دو بار به ایران | مده‌وایران راخیلی 
دوست دارد. از تمام سنن و فرهنگ ایرانی خبر دارد. 
گوشه‌های ریز کلامی رامی‌فهمد. 

از فرزندانش می گوید: پسرم از کوچکی دوست 
داشت مغازه‌دار بشود. با تخته و وسایل دیگر مغازه 
برای خودش درست می کر د.سر انجام مغاز هدار شد. 
سه سال است که از دواج کر ده در مراسم عقد.عکس 
درس خواند. پدرش همیشه می گفت: باید پزشک 
بشود. سرانجام در رشته رادیولوژی فارغ التحصیل 
شد. ازدواج کرد و حالا نوه‌ای کوچک دارم بنام اواو 
جای خالی شوهرم را با نوه‌ام پر می کنم. 

باز زمان را به عقب می کشد و از شوهرش 
می گوید: ...سال ۶۰ شوهرم رفت عملیات جنگی. 
او استاد خلبان و خلبان جنگنده ۴۴ فانتوم بود. قبل 
از عملیات وصبت نامه کیف: حلقه ازدواج 9 عکس 

دلیل زندگیش با مادرشوهر را می‌پرسم 
می گوید: او این شهید خلبان را بز رگ کرده مادر 
شهید است و احترامش بسیار واجب. پدر بچه‌هایم 
همه کار به بچه‌هایش یاد می داد. مکانیکی. درسهای 
روزانه مدرسه و خیلی چیزهای دیگر. 

در پایان خاطراقش اضافه می گند جند ماه پیش 
رفتم‌مید ان امام حسین(ع) کار بانکی داشتم. آنجا جنا 
دانشجوی خلبانی رادیدم.بادیدن آنهاشروع کردم به 
انها ارزو کردند که روزی مثل او شوند. با دیدن انها 
احساس غرور و افتخار در وجودم لانه 3 

در پایان مصاحبه با مادر آن شهید بزر گوار 
صحبت می‌کنیم. از عروس و خوبی‌های او بسیار 
می‌گوید و از شجاعت و دلاوری فرزندش که هميشه 
می گفت: باید از ایران دفاع کرد. 
سایه افکنده. عروس آمریکایی و مادرشوهر ایرانی 
کنار هم نشسته‌اند. گویی جز خداوهمد یگر هیچکس 
ا نی ی ری کوان د 


رهسپار می‌شویم. روحش شادیاد. 
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خاطرات یک ی از بی‌نظی رتری نکشت یگیران جهان 





حبیبی و ماحرای خواندنی پییگو! 





درزاین 








فقط کشورم 

امامعلی حبیبی هستم. متولد سال ۰ درزبکلاه 
- دهی نزدیک شهر بابل - که ان زمانهانه راه‌درست و 
حسابی داشت و نه پلی. پنج فرزند دارم که همه د کتر 
و مهندس هستند و از این ۵ فرزند نیز ۷ نوه سر حال و 
تحصیلکر ده دارم و خودم پس از عمل جراحی قلب. 
دوباره ورزش را از سر گرفته‌ام. 

وقتی در سالهای اخیر به خارج کوچ کردم. در 
آنتجا هم دسث از کشت واک خن سباری از 
کشتی گیران ینگه دنیا و مسوولان ورزش آن کشورها 
که مرا می‌شناختند. سراغم آمدند که پا اما من 
می گفتم اگر قرار است فعالیت ورزشی کنم باید در 
کشورم باشد. 


باد ننه بیگم 

آن موقع خبری از مدرسه و دبستان نبود. یادم 
هست که وقتی شش ساله بودم,باپای بر هنه می | مدیم 
شهر تاقند وچای‌بخریم.چه روزهای شیرین وفراموش 
نشدنی بود. در ده ما مکتب‌خانه‌ای بود که معلمه‌ای 
داشت که زبان عربی درس می‌داد. او به معنای واقعی 
مهربان بود و عاشق بچه‌ها. نام او ننه بیگم بود اماعاشق 
کشتی. او به همان اندازه که عربی می‌دانست و به ان 
علاقه داشت به کشتی هم. 

صبح‌ها که پای درس «ننه بیگم» می‌رفتیم. دلمان 
به زنگ تفریح خوش بود که ۲۰ دقیقه استراحت 
می‌داد و بعد به بچه‌ها می گفت: 

روی همین شن و ماسه‌ها کشتی بگیرید. 
...بد بنوسیله او قصد تخلیه انر ژی بچه‌ها را داشت. 
من از ۷سالگی و با تشویق ننه بیگم کشتی گرفتم و آن 
خانم خوب هميشه ۳ نفر را حریف می کرد که با من 
کشتی بگیرند. اما من آنها را زمین می‌زدم! 

سربازی و کشتی 

حیف که آن روزها دیگر نمی آید. عشق به کشتی 
در من زياد بود وهميشه شبها به عشق کشتی در زنگ 
تفریح به خواب می‌رفتم. بارها روی ماسه‌ها و شن‌ها 







یک روز یک اتفاق ناخواسته مرا به شهرستان 
۴۳۰ وگلا سے 





۶ من حدود ۰ثانیه در پل‌شکن 
جوانا ن این چنین نمی‌کنند؟ 


قاتمشهر کشاند. من به خواهرم خیلی وابسته بودم. او 
که ازدواج کرد و به قائمشهر رفت دوری‌اش برای من 
غیرممکن شد و به همین دلیل رفتم آنجا و چند سالی 
در آنجا بودم و بیکار و ورزش هم نمی کردم. اصلاً در 
آنجا بساط ورزش و کشتی پهن نبود. در ۱۷ سالگی 
داوطلبانه به خدمت سربازی رفتم آنهم تیپ مستقل 
گر گان. فر مانده ما هم بهمن حبیبی نام داشت. چه زود 
سربازی تمام شد.امادوسه‌ماه‌مانده‌به خر سربازی‌ام. 
ناگهان ورق بر گشت و من کشتی گیر شدم. 
سنکت در جیب ها! 

شخصی به نام سیدین که آفسر وظیفه بود. دستور 
داد تا تیمی از سربازهای سرباز خانه که روی خاک 
و خل‌ها کشتی می گرفتند - تشکیل و در مسابقه‌های 
قهرمانی استان شر کت کند. آن روزها در بیست 





مسابقات‌جهانی ۱۹۶۱ یوکوهامایژاپن:حبیبی‌دروزن پنجم اینچنین بک‌موزرف قهرمان 
روسی را روی دست بالا برده و بعد شکست می‌دهد 





سالگی - ۷۰ کیلوگرم وزن داشتم و با علی اکبر کیا 
تمرین می کردم. اما چون آماده بودم در وزن هفتم 
شرکت کردم و برای بالا رفتن وزنم روی باسکول 
آنقدر تشگ در جیب‌هایم گذاشتم که نمی‌توانستم 
راه بروم. با وجودی که ۳۰ کیلو گرم سبکتر از حریفانم 
در ان مسابقه‌ها بودم اما در مازندران قهرمان شدم 
خر سال: ۲ ۴١‏ بود مدال ت رای زو سبتهام 
درخشید. چند ماه بعد سربازی‌ام تمام شد. اما عشق 
به کشتی مرارها نکر د... 

بعد من به قائمشهر بر گشتم و تمرین را روی 
تشک‌هایی از کاه و بدون مربی و استاد ادامه دادم اما 
بد ون‌هدف...تااینکهر وزی تیمی از کشتی گیران‌تهرانی 
به مربیگری مر حوم حبیب الله بلور و عبدالّه مجتبوی 
به مازندران آمدند ومن در وزن چهارم کشتی گرفتم 
و کشتی سختی بود و حریفم نیز (شمیرانی) خسته شد 
و کارش به بیمارستان کشید. من کشتی را برنده شدم 
و مورد تشویق مقامات شهر قائمشهر قرار گرفتم. آن 
موقع هنوز بیکار بودم. آقای اسکندر متولی» شهر دار 
قائمشهر بود. مردی علاقه‌مند به ورزش و باصفا. او 
مراباسمت آتش‌نشان در شهرداری استخدام کرد و 
به من گفت: تو فقط روزی دو سه ساعت به شهر داری 
سر بزن و به تمرینات خودت هم برس. 

قهر مان جهان شدم 

سال بعد به تهران آمدم و در باشگاه «پولاد» 
کشتی می گرفتم. حریف انتخابی من برای عضویت 
در تیم اعزامی کشتی ایران به المپیک ۱۹۵۶ ملبورن 
(استرالیا) یک قهرمان محبوب و محجوب ایرانی به 
نام مهندس توفیق جهانبخت بود که سال ۱۳۳۳ يا 
۴ میلادی در تو کیو قهر مان جهان شده بود. البته 
پیش از روبرو شدن با مهندس توفیق. علی غفاری 
کشتی را به من بخشید که این از پهلوانی و بی‌ادعایی 
او بود. در کشتی با توفیق من موفق شدم او را با سر و 
ته یکی شکست دهم و... اما وقتی به عنوان نفر بر تر به 
ملبورن رفتم حریف اولم اولد آندربر گ قهر مان‌جهان 
و المپیک بود که او به من درباره کشتی گیران ایران و 


خصوصاً مرحوم توفیق حرفهای زشتی زد و 
من تلافی‌اش راروی تشک سرش در آوردم 
وپشت آورابه تشک دوختم. بعد توت مجاری 
و حریف فرانسوی را شکست دادم و ولای 
ایتالیایی ۱۸ امتیاز به من داد و داور می‌خواست 
دست او را بلند کند که مردم هو کردند و 
او اجار قد مرا برنده اعلام گنه در کی 
بعدی کاساهارای ژاپنی را بردم و در فینال 
رودرروی بستایف روسی قرار گر فتم وخلاصه 
اول یک دست و یک پا زدم و بعد دیدم خیلی 
ادعای لنگ کاری دارد از خاک او بلند شدم 
و لنگ بستم و با اختلاف زیادی او را مغلوب 


کردم و قهر مان جهان شدم. 


جالب است بدانید که به علت عفونت معده و 
تب زیاد نمی‌خواستم با بستایف کشتی بگیرم. چون 
همین بیماری عفونی کبدی امانم را بریده بود. حتی 
دکتر زاهدی پزشک تیم ایران اجازه کشتی گرفتن به 
من نمی‌داد و وقتی بستایف روسی فهمید نمی‌خواهم 
کشتی بگیر م بشکن زد ووقتی من بشکن زدن‌اورادیدم 
و فهمیدم اگر کشتی نگیرم. یک طلا رااز دست خواهم 
داد. گفتم کشتی می گیرم و آن بلا راسرش آوردم. 

در سال ۱۹۵۵ به تر کیه رفتم و در جام جهانی 
شر کت کردم.بعد ازاستانبول مارابر دند دنیزلی» انهم 
با یک هواپیمای داکوتا که سختی بسیاری کشیدیم. 
حریفم ابراهیم زنگین بود که مثل ماتادورها کشتی 
می گرفت. ۲۵ ثانیه از کشتی گذشته بود که با سر زیر 
بغل و دست در مخالف او راسر چنگ بردم و بعد از 
دور زدن تشک با تخت پشت او را به تشک دوختم و 
ضر به فنی. نا گهان از سوی تماشا گر ان انارهای درشت 
به طرف من پر تاب شد و حتی یک کارد بلند به سویم 
پرتاب کر دند که از بغل گوشم گذشت. آنها قصد جان 
مرا کرده بودند. با لباس کشتی از سالن بیرون زدم و 
سریع سوار یک در شکه شدم و او مر آبه سوی حمام برد 
و بعد بلور آمد بعد از آن دیگر به تر کیه نرفتم. 

هنر پیشه شدنم 

آن زمان,وقتی قرار شد در فیلم‌ها بازی کنم وبه قول 
امر وزی‌ها هنر پیشه شوم» برایم آزاردهنده هم بود. اما 
اگر حقیقت را بخواهید بدانید این است که اگر به سینما 
نمی‌رفتم و فیلم بازی نمی کر دم باید به زندان می‌رفتم. 
ان زمانها من به علت اینکه قبلش نماینده مجلس بودم. 
جاده‌ای در بابل ساختم معروف به جاده حبیبی. این 
جاده که از طرف بابل به جاده قدیم آمل ساخته می‌شد 
۶ کیلومتر بود. من برای ساخت‌اآین جاده‌چک کشیدم 
وبه پیمانکاران دادم که ۴۹۰ هزار تومان مقروض شدم. 
از بخت بد من در دوره بعدی انتخاب نشد م و به مجلس 
هم راه تيافتم طلبکار ها سراغم آمدند. به مرحوم بلوز 
گفتم جریان این چنین است کاری برایم انجام بده. او 
گفت بيا برویم نزد مهدی میثاقیه که پولدار ترین تهیه 
کننده سینما بود. میثاقیه مر د خوبی بود وبرای من چک 
نوشت و بدهی‌های مرا داد و در ازای دریافت این پول؛ 


قرارداد نوشتیم برای او چند فیلم بازی کنم. کلاً من سه 
فیلم بازی کردم و بعد خیلی زود از آن محیط بیرون 
آمدم. هن پیشگی با روحیه من ساز گار نبود. 

مبارزه من با دا گلاس بلوباخ آمریکایی در المپیک 
۰ رم ایتالیاء واقعاً جالب و دیدنی بود. ۱۱۲ ثانیه 
جنگ بی‌امان کشتی من و حریف آمریکایی. سالن 
را تحت تاثیر قرار داده بود. کشتی من با بلوباخ اصلاً 
معمای پیچیده‌ای نداشت. آن مبارزه یکی از بهترین 
مبارزه‌های من بود که به آن افتخار می کنم. من اگر 
یک بار دیگر جوان شوم و با بلوباخ -اگر زنده باشد 
- کشتی بگیرم. همان کاری را با او می‌کنم که در 
المپیک رم کردم. من می‌خواستم با قدرت تمام بلوباخ 
راضربه فنی کنم. او در برابر من هیچکاره بود. اماوقتی 
در زیر گیری آخر پایم توی تشک فرو رفت و عضله 
پایم کشیده شد. با همان حالت نزدیک به یک دقیقه 
روی پل بودم و وقتی باختم. آقابلور گفت چرا این کار 
را کردی؟ من گفتم می‌خواستم کشتی بگیرم. پیر وزی 


و مدال در درجه دوم آهمیت برای من قرار داشت. 


پیشکویی من 

در رقابت‌های تو کیو (سال ۱۹۶۴) ژاینی‌ها در 
فرود گاه کاتالوگی تهیه کرده و در آن کشتی گیران 
خود را تا حد غیر متعارفی بالا برده بودند و به نشانه 
خوشامد گویی تا کمر هم خم می‌شدند. جالب اینکه 
این کاتالوگها را به دست هم‌وزن کشتی‌گیر خود 
هم می‌دادند تا بدینوسیله او را خرد کنند و کوچک. 
من همین که کاتالوگ را گرفتم, گفتم می‌خواهم به 
ایران بر گردم. مدال قهرمانی را به من بدهید. این باب 
کشتی گیر نیست واز حالابازنده‌من است...وژاپنی‌هارا 
حسابی عصبانی کر دم. این حر کت من در روزنامه‌های 
ژاپنی چاپ شد و انها حسابی ترسیدند. وقت مسابقه 
شنک ژاینی آمد وسط تشک و تا خواست خودش را 
چپ و راست کند و به قول خودمان افه بیاید. از زمین 
بلندش کردم و محکم به تشک دوختمش و ضربه فنی 
و خلاص... و بعد به سبک ژاپنی‌ها تعظیم کردم. آنها 
نیز نصف هدایایی را که برای کشتی گیر خود در نظر 
گرفته بودند. به من دادند. در فر ود گاه هم باز قیافه 


۸8۹۸2۲ 


مسابقات جهانی تهران به سال ۱۹۵۹ حبیبی برق آسا واختانگ بالاوادزه قهرمان جهان را به روی پل برد وضربه فنی کرد و قهرمان جهان شد.بالاوادزه درپی این شکست سنگین, برای همیشه از کشتی 
کناره‌گیری کرد. 





گرفتم و به ژاپنی‌ها گفتم: دیدید حق با من بود و باید 
همان اول مدال رابه من می‌دادید. 


فن‌های من 

من در دوران کشتی‌گیری خود مبتکر فن‌های 
بسیاری بودم که به فن حبیبی معروف بود. این فن ها 
تا پیش از من وجود نداشت. اولی سر و ته یکی بود که 
هیچکس نمی‌توانست به ان شکلی که من ان را اجرا 
می کر دم در حالت‌های مختلف آن را اجرا کند ودومی 
فنی بود که به بالاوادزه زدم که اوهم بادنده شکسته سر 
از بیمارستان در آورد. البته بسیاری اشتباهاً می گفتند 
کان نازا است اما .. 


رازمن 
الگوی مبارزه‌ای من یک کشتی گیر نبود. بلکه او 
یک دونده بود. امیل زاتویک دونده بز رگ جک که 
طی فقط یک هفته ۲ مدال المییک هلسینکی ۱۹۵۲ 
را گرفت. الگوی من بود. او درحالی که آسیب دیده 
و ران سور ۳ ۹0 ماو 
هم من با وجودی که تب شدید داشتم همه حریفانم را 
شکست داد م. البته همه ما می‌دانستیم و به ما یاد داده 
بودند که هميشه باید برنده باشیم و جوانهای امروزی 
هم باید بدانند که هميشه بااین طرز تفکر زند گی کنند 
که باید خود را برای بردن و شکست دادن هر حریفی 
در زندگی آماده کنند. 
کاش بخوانند 
کشتی گیران حال حاضر ایران بدانند که آن زمان 
که ما کشتی می گرفتیم و قهرمانان بنام خارجی را 
شکست داده و قهر مان جهان می‌شدیم؛ نه از تغذ به 
استانداردی بیروی می کر دیم و نه مربی بدنساز 
اختصاصی داشتیم و نه ماساژورهای مختلف عضلات 
مارایرورش می‌دادند. نوجوانها و جوانان کشتی گیران 
هموطنم بدانند که ما با عشق پیروزی کشورمان 
کشتی می گرفتیم که اگر آن عشق نبود من ۶۰ ثانیه 
در پل شکن حریف مقاومت نمی کردم و طی ۵۲ ثأنیه 
هم چند بار به طرف پای حریف یورش نمی‌بردم. 
اگراین جوهر اصلی‌پید اشوده رکدام‌از کشتی گیران 
ما می‌توانند با دست پر از مبارزات المییک. جهانی و 
هو رد ۱ 





مخت 


در اد واج از احت ام 


ابحاه 


می گو 


دد 


® 
و 
9 





تماشاگه راز 
۱ 





نمونه شع رکلاسیک 


گفتی که عشق؟ گفتم: از جان و تن گذشتن 
گفتی که وصل؟ گفتم: از ما و من گذشتن 
ایثار یعنی از دوست. چون خواست دل بریدن 
ایثار نیست ور نه. از خویشتن گذشتن 
تسخیر لامکان راء بگشای بال جان را 
زین ره نمی‌توانی, با پای تن گذشتن 
ای عشق, دوری. اری تا بر که زلالت 
باید ز ذره‌های لای و لجن گذشتن 
در امتحان باکی, بايد که چون سیاوش 
از آتشی خروشان, از مکر و فن گذشتن 
ازاد سرو باشی حتی اگر. اسیری 
خوش باد چون نسیمی از هر چمن گذشتن 
ی 3 


مثل چشم نیمه خواب این غزل 
پابه پای التهاب اين غزل 
پلک روی هم گذار و اندکی 
دل بده به اب و تاب این غزل 
دل بده به شعر شاعری که بخت 
وا - قسم به فتح باب این غزل - 
وا نکرده روی او دریچه‌ای 


,اد 
هت 


کاش: آمشب این نگاه خیره‌ات 
با طلوع آفتاب این غزل 
پی‌دریغ و خط به خط بخواند آها 
عشق را از انتخاب این غزل 
مجتبی ناطوری زاده «پربشان» - بوشهر 


۳۲ 2 اچ ۱ ۳ 
اس یت ارو ۳۶۲۶ 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شع نو 


از دستهای گرم تو 

کودکان توامان اغوش خویش 
2 ها می‌توانم 5 2 

غم نان اگر بگذارد 


-_ 


نغمه در نغمه درافکنده 

ای مسیح مادر ای خورشید 
از مهربانی بی‌دریغ جانت 

با چنگ تمامی ناپذیر تو 
سرودها می‌توانم کرد 

عم نان اگر بگذارد 


۲ 
1 


رنگها در رنگها دویده 

از رنگین کمان بهاری تو 
رسیده 

برافر اشته است 

نقشها می توانم زد 

غم نان اگر بگذارد 


-_ 


جشمه‌ساری در دل و 

آبشاری در کف 

آفتابی در نگاه و 

فرشته‌ای در پیراهن 

از انسانی که تویی 

غم نان اگر بگذارد 
احمد شاملو 
۳دی ۱۳۳۳ 





تقد یم به امام علی(ع) 


هر لحظه 

خنده‌های خورشید 

به سوی کهکشان می‌شد 

و9 مرح عطر تا در باغ 
E‏ 

عشق می‌بارید 

دل حال تییدن داشت 

رفته بود در کار خلق 

خدا می‌خواست خنده عالم را 


اصغر رضایی گماری - شهرستان گتوند 


صدا کن مرا ای صدای همیشه 
تو اب تست رسای .۳ 
صدا کن مرا با همان لحن دلخواه 
با اا 
صدای توان حزن موزون زیباست 
که می‌روید از جای جای همیشه 
و ناخواسته رد پای تو پیداست 
صدا کن که تا بی‌نهایت بیایم 
به دنبال تو پا به پای همیشه 
و بگذاردردست من جا گیرد 
دل و دستهایت برای همیشه 
علی زمهربر مهاجر (صفا) - گچساران 






باعلی(ع) 
این دل مسکین به ياد او 
۲ کین‌نواز می‌رسد آیا به داد او؟ 
38 گوش جان هماره رسد بانگ 3 
طفل دلم قدم به قدم رفته با على 
" گه گوشه خرابه و گه بال جبرییل 
او بوتراب بود و در ناب بی‌بدیل 
همسایه فرشته و همناله یتیم 
طوفان خشم بود و گهی ساحل سلیم 
گه شاه بود و تاج سلیمان به زیر پای 
گه خاک بود و همدم مسکین بی‌نوای 
گاهی که تام فحر به خاک خرابه سود 
خرما به دوش نیمه شبان مدینه بود 
شاهی که بود باب امیر شرف حسین 
گه می‌نواخت روی یتیمان به در چشم 
گه می گداخت سینه دشمن به تیر خشم 
می‌بخشدش نگین سرافرازیش خدا 
فخری ستر گ داده خدایش به یاد گار 
نام خدا هزار و یک و نام او هزار 
به به چه افتخاری ازین بیشتر شود 
گیرم ملک نخوانمش ایا چه خوانمش؟ 
گیرم بشر ندانمش ایا چه دانمش؟ 
موج ملک طواف کنان گرد تربتش 
شاهی که سوخت جان دو عالم به غربتش 
جبریل با جلال و شکوهش غلام اوست 
شمشیر عدل و داد و شرف در نیام اوست 
بر سر نوشت خویش رضا مرتضی علی است 
اس رضا علی اس 
سردار نهروان و ظفر مند خیبر است 
حیدر انیس و محرم زهرای اطهر است 
فتح افرین بدر و حمل ذوالفقار اوست 
او یار احمد است و خداوند یار اوست 
عالم مشعشع از رخ نورانی علی‌ست 
در کعبه زاده گشت و به محراب شد شهید 
ناید دگر زمام جهان چون علی پدید 
ای کاش پشت نیلی صد رنگ می‌شکست 
فزت و رب کعبه علی رستگار شد 
نوشید جام کوثر و مهمان یار شد 
صوت اذان عشق «نیازی» رسد به گوش 
خواند دوباره بر دل دیوانگان سروش 
کبری اسدی نیازی -خرمدره 


جوانه های‌ادبی 


# داود حتم پور خامنه -تهران 
بعد از سالها هنوز وزن و قافیه رافر | 


نگرفته‌اید. دلیل این همه اصرار برای 
سرودن رانمی‌دانم: 


تونوید هر سروری برای من همین 


موجب فخر وغروری برای من همین 


وقتی از کوچه‌های غربت می گذری 


خاطرات رامی کنی مروری برای من همین 


۳4 شکری فرد -هشترود 
مایلم نمونه‌های دیگری از سروده‌هایتان 


Rm را‎ 


اگر از من شده بیزار خدا خواسته است 
و مرا کرده گر فتار خدا خواسته است 
آسمان گفت که ای ساده فراموشش کن 
بی‌قراری نکن این بار خدا خواسته است 
٭+ عاطفه اسفند باری -ساری 

شعری که به بر ادر تان تقدیم کر ده‌اید. 


افسوس 
ایا دج 
زمین هم 
درختان هم 
9 گ > گنحشک؟ 
]ده 
جاده هم 
رفت و 
دیگر برنمی گر دد 
منو جر 1 تشک رشت 


دریا 


بهار دل شکوفا می‌شد ای کاش 


شبی از گامهای روشن عشق 


دل هر جشمه دربا می‌شد ای کاش 
اسماعیل چکانی --درود 


ورت دارید: 

روز گار بر قلب من هی می‌زند با تیغ و 

این مصراع هم یک «فاعلن» کم دارد. 
هم «روز گار» وزن را به هم زده است. 

# ناهید حسنی ‏ "کرج 

بهتر است در کنار سر ودن اشعار بی‌وزن؛ 
در زمینه شعر کلاسیک و اشعار موزون هم 
تمرین و طبع آزمایی کنید. 

دیروز 

نام تو را 

روی بر گهای سبز 

نوشتم 

تو بهار گونه 

روییدی 

و عشق با تو 

را 

# محمد سرابی -شهربار 

همیشه با کلماتی چون شیشه و تیشه 
قافیه می‌شود. 


ایر ها 
ابرها 
مهربانی را 
که این چنین 
بر تو باریدند 
و تو در دل من سبز شدی 
زهره حسین زاده - گتوند 


خورشید عشق 

طلوع کر ده است 

و همه آدمها و اشيا 
عاشق شده‌اند 

اگر چشم باز کنی 
کبوتران را می‌بینی 

که لب به ستایش عشق 
گشوده‌اند 


دادل گفتم که راز بابار مگوی 


۰ 


ین یش 


0 


حد دڻ 


عشن. د نمار مگوی 


9 احمدخ الی 





نوشته های‌ناب )س 


کور 
امین خد 
ESS‏ ای هدن ادل و 
۹ 
ف اسک 
TT‏ 
ون 


رایگان‌مهرت گرو گان کسی. گوهر خودرامزن‌بر سنگ 
هر ناقابلی, صبر کن پیدا شود کوهرشناس قابلی 


#وقتی به علاوه خداباشی, منهای هر چیزی زند گی 
فک ستاره 
هیچ کس نمی تواند چیزی رابه شما بیاموزد جز آنچه 
که در افق دید و خر د شما وجود داشته و شمااز ان غافل 


ت 


باشید شهاب سنگ 


#«به سوی شادمانی راهی نیست. شادمانی خود راه 


ات شبکده 
۶+ فتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون 
ار ۸۸۸ 


۴« خدایادر برابر آنچه‌انسان‌ماندن رابه تباهی می کشاند. 
مرابا داشتن‌ها و نداشتن‌ها رویین‌تن کن شهره توکلی 
6 من نیستم چون دیگران, باز یچه بازیگر ان. اول به دام 
آرم تراء وانگه گرفتارت شوم ساحل 
٭ اگر از رنجهای زند گی بترسی از ترس در رنجی 
گلبرگ 
#انسان تنها مخلوقیست که نمی خواهد آن چیزی باشد 
که هست سیب سرخ وحشی 
#ببخش فقط به خاطر خودت که دلم عاری از کینه و 
بهاره حسامی 
تو مرجانی» تو در جانی» تومروارید غلطانی اگر قلبم 


نفرت باشد 


صدف باشد میان آن تو پنهانی آدمیرال 
با گذشت باید از این دنیا گذشت سرو 
از غروب این زمین تاطلوع وایسین در کتاب خاطراتم 
ماند گاری نازنین هلیا 
#«حاصل عمرم سه سخن بیش نیست: خام بودم. پخته 

قاصد ک 


شدم؛ سوختم 
آن که ویران‌شده‌از دوست مرامی‌فهمد. آن که‌تنها 
شده‌بسیار مر امی‌فهمد. آنچنان از توفر و ریخته‌ام که 

فقط ریزش آوار مرامی‌فهمد fr‏ 
۶ ببار! که داغ نباریدنت کویرم کرد صحرا 
6«عاد تم داده خیال تو که یادم باشد. یاد من هم نکنی باز 


به یادت باشم اشک دریا 
##بکوش محبت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن 
می‌نگری مهربانی 


#نیچه: اشفتگی من از این نیست که توبه من دروغ 
گفته‌ای, از این اشفته‌ام که دیگر نمی‌توانم تو را باور کنم 
دم که تو رادهم دردی نالان شوی و به سویم آیی. هر دم 
که تو رادهم شفایی, یاغی شوی و د گر نیایی مهو!۱۲ 
+ کسی که دارای عز می راسخ است جهان را مطابق میل 
خویش تغییر می‌ دهد ستاره سهیل 
از کسی که دوستش‌داری‌ساده‌دست نکش شاید 
دیگه‌هیچ کسی رومثل اون دوست نداشته‌باشی ملینا 
+ گه تو دنیا هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز 
همیشه مال توست: خدای مهر بون, فکر ای قشنگ و قلب 
کوجیک من Mr‏ 


کہ 2 
م0 ۳ سس. ا "۳ سره سم 


ے2 کي ر 





سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


#تنهایی را بهانه کردم و تنها گریستم تا کسی نداند 
گرفتار کیستم ياس عاشق 
##درویش کوچه‌های تنهاییم! کاسه گدایی مراسکه نگاه 


تو کافیست زهره ارجمند 
#دلم برای‌دیدنت چه شاعرانه لک زده,بلور قلب 
کوچکم ز دوریت تر ک زده باران ۶۲ 


از زند گی هر آنچه لیاقتش راداریم به‌مامی‌رسد. نه 
انچه ارزوش را داریم شیرین اسدی 
#۶ باخلق به قدر حوصله ایشان سخن گوی وبه قدر صفا 


و وفایشان ناز کن غزاله ٩۰۰۷‏ 
#«حضرت علی(ع):بهتر ین صفات زن بد ترین صفات 
مرداست شاهد آرام 

##هلن کلر:مادامی که تلخی زند گی دیگران راشیرین 
می کنی بدان که زند گی می کنی شان 
#۴دشمن همیشه حر به آخررادر لبخن دش پنهان 
مے کنل خزان زاد 


گذاشتن بر خی دعاهای اوست PASA‏ 


#عشق خوراک هستی ماست.اگر ان راپس بز نیم از 


۶۶ می‌میریم لیدا‎ e 
٭ارزویم این است نرود عشق از آن عمق وجودت هر گز‎ 

الناز 
6«معجزه یعنی اينکه مشکلات را به خدا بسپاری و آنها را 
فراموش کنی بهانه 


#عاشقان شمعندوماپروانه‌ایم بیدلان گنجند وما 
ویرانه‌ایم. »برنگر دد روی مااز سوی یاد. در هوای دوستان 
دیوانه‌ایم فرعون 
##هوشیاری و زیر کی خود رادر تر ک گناه قرار بده 
شقایق داغدیده 
#دل‌روزدم به دریازدم برات پیامی, فقط بر ای اینکه نگی 
که بی مر آمی گیتار شب 
هر روز هزآران معجزه رخ می‌دهد, بیرون آمدن جوجه 
از تخم. شکوفه از درخت. آبشار از دل سنگ: اما معجزه 
دوست داشتن را ساده نگیر LiLi‏ 
##بر دوش دلم بار غمت سنگین است. دور از تو همیشه 


+ گله دارم از آن قول وقراری که نشد.سردی عشق تو 
و فصل بهار که نشد پل شکسته 


#تا زمین در گردش وتا ا اک 

عشق آسمانی در دلم آرامش است فرشته بردبار 

در شیارهای قلبم دنبال کدامین عشق می گردی؟ 
عشق من در آیینه‌ای است که هر روز به آن می‌نگری 

یکه‌تاز 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
سامان.م -عابد 5 ۸ غروب پاییزی N.Becha—‏ 
-آدمیرال-ن رگس ۲.۲( -خاکستری(۳) -مهرناز -شادی 
غمگین -سیدداوود زرین - امیدحسین -پروین افتخاری 
-عشق بی‌ صدا سیاوس مح -رهگذر 1۷1۸ -سارابرهانی 
"لپ کلام "پری‌دریایی پاییز "سعیدابو ۲۰۷۵۵ 
- کمیسر مر تض یس و گند -شورشی -موج -- سامیه 
-قیصر تیک تاک -111611101-محمد دادا-سپیدار -کیوان 
-حامی حامدمجدی داوود دهنو یاس کوچک(۳۲) 
-سنگ زمینی نهال -پل شکسته -دختر ایرونی "شقایق 
داغدیده لاوین "مسافر تنهایی "سربازعاشق اتلانتیک 
-مردنقره‌ای 91127 شیرین اسدی ستایش‌۸ گیتار 
شب شراره مونا عشق سياه عرفان‌بردبار "محبوبه 
شب "نهال - ایفل خانوم - باربد "مسافر تنهایی(۲) 


ارو ۳۶۷۲ 


یت 

× فریمای نازم بیشتر پیام های تو تکراری هستن لطفاً منبع 
خودت روعوض کن, پل شکسته فدای تو از همه آدمهای دنیا 
حالم بهتره.لاف عاشقی خداصبر داده فقط از اون استفاده 
کن. رویای تازه‌وارد چر انمی‌تونی بفرست روی چشمم. ولی 
لطفا خوب پیغامهای این صفحه رو بخون که تکراری نباشه. 
باشه! مریم آبگشاء چه کنم که من درست کنار مثلث بر مودا 
نشستم» در موردالهام شیخ الا سلامی هم راستشو بخوای منهم 
نگرانم. خیلی وقته که به من نامه نداده. 7 پیشنهادت 
خرسندم کرد پس باهم می‌خندیم. حاضری؟! یاس قشنگم 
فدای‌اینهمه احساس و تنهائیات.امید جان این که گفتی 
کم افتخاری نیست به خودم می‌بالم. نفس بی‌نظیر لطف 
کن پیغامت رو برای سردبیر به آدرس مجله بنویس.اهل 
شهر سکوت از پیشنهادت ممنونم» روی چشمم. رویا کنسل. 
توی نوبته آمیدوارم تکراری نباشه. سیراف. 1 سنگ‌ها مذ کر 
مونث ندارن فقط عاشق و عاشق تر هستن. در ضمن پیغام 
ناب تونازنین‌روباهم می‌خونیم: هخت هخت چیه؟ کلمه 
الکترومکانیکی که سرعت حر کت بزرو دو برابر می کنه. به 
نظر توخوبم این نوش ته نابه؟!الهام جان‌هر روز من روزیر 
پات می‌بینی فقط دقت نمی کنی. مخمل جان. گفتی پیغامهای 
توتکراری‌نیستن.یه چیز ی بگم بخندی, تابه ام وز نوشته 
بالای صفحه از پاسکال رو که هر هفته تکر ار می‌شه سه نفر 
برای من فر ستادن باورت می‌شه ؟! د وقلوهای ۲من دعا 
می کنم اما مینا نیستم البته سنگ‌ها هم مینا دارن ولی من 
نیستم.ساحل عزیز در جواب توفر شته غمگین جواب یکی 
من‌روبگیری «چراتوی این صفحه اینق در ناامید و غمگین 
زياد شده؟ خداهمه جا هست واگه واقعا صداش کنیم بهمون 
کمک می کنه.این اشکال ماست که صداش نمی کنیم و انتظار 
کمک داریم !ماب عشقای زمینی خدار وف رآموش کردیم 
و زند گی‌مون‌روبرای خودمون سخت... فاطمه ر جبلو» ندا 
صداقت فقط می گم فدای تو مهر بون عاشق بی‌نظیر.امانوشته 
توناب نبود وتکراری‌هم بود چون خودم به عنوان مثال چا پش 
کر ده بودم. نصر تی عزیز, خواهش می کنم از طرف من دست 
مامان عزيزت که خواننده قد یمی مابوده‌رو ببوس. هیچکس: 
اگ ر حرف من رو قبول داری اون دنیا هم پر از سنگ بد قوله 
پس حرف مردن‌رون_زن. ادمیرال ممنون که به این حق 
انتخاب حتی نامتناسب با سلیقه تو نازنین. احترام می گذاری 
فر شته‌هایی چون تو کم هستن. سارا جان به خانم گردان گفتم 
باهات تماس بگیره. فاطمه پر وانه نمی‌دونی وقتی عاشقای 
رنگارنگی مثل توروی پنجره‌اتاق سنگ می شینن چه لذ تی 
به دنیای اون می‌دن. خوش آومدی. زینب سیفان وظیفه من 
بود. مریم از شیر از تنها فر قش اينه که بچه سوسوله و کلمات 
استثنایی و قشنگی رو برام می‌فرسته, همین.اصغر بایمانی نژاد 
عزیز سنگ هستم ولی شاید أسمونی بودن «شاید» متفاوتم 
کرده‌باشهامحسن ذوالفقاری بی نظیر ممنون تو عاشق دل 
پا کم بابت نامه قشنگت بهت حسودیم شد. علی ۷۰۷ از 
مشهد.ابر گریون. سیدمحمد صادق. ملاح از فیروز اباد 
لطفا بیشتر از یک متن بر ایم ایمیل ویاارسال کنید تاحق 
انتخاب داشته باشم. 410116 چه جوابی بهتر از اعلام عشق من 
مدتهاست که‌این کاررو کردم. اسمون عزیز بر ام افتخاره که 
یک مشتر ک خارجی دارم و دوست دارم.یکه‌تاز خوبم متوجه 
کلمه جادوگر نشده بودم من‌رو به مهربونی خودت ببخش. 
معصومه عبدلیبه تر تیب نوشته‌های عرفانی. سخن 
بزرگان. عاشقانه با خدا ونوشته‌های پر معنی و آموزنده در 
اولویت هستن به شرطی که کوتاه باشند ممنون تو مهربون. 
پل شکسته, محمد سلامی و همسر و دختر, فر شته بردبار. 
رویا کنسل و شاهد آرام.از لطف وابراز محبت عاشقانه شما 
سپاس‌گزارم. بهاره حسامی عزیز, ریزه هم بشم سنگم مهم 
عاشق بودنه نه ریز و درشت بودن. 


فلمر وداستان 


مهر با ۳ "ag‏ 


پروین افتخاری -"تهران 





مرغ وحشی طوفان بالهایش رادر اشک چشم ابر ها 
می‌شوید. آسمان سخت ابری و گرفته است. باد و باران 
با سر و صدای بسیار بر همه چیز شلاق می‌زند. هوا 
ابرهاء آسمان. خیابانها و همه چیز؛ در مه‌ای خاکستری 
و رقیق غوطه‌ور است. همان رنگ اندوه و لبریز از فریاد. 
سرفای وخا کے اس اما من اهنا سور ورا دا 
احساس نمی کنم» زیراغمهایم به جریان قویترین آتشها 
درونم رامی‌سوزاند. به قبر کن نگاه می کنم که بی توجه 
به شیونهای درد آلود مادرم,خا کهای مر طوب رابه روی 
پیکر سرد و خالی از زند گی پدرم می‌ریزد. آنقدر این کار 
را راحت انجام می‌دهد که انگار برایش تفاوتی ندارد. 
جال ای را مار کد با روئ قیر اسان راپر قان 

مادرم می گرید.تلخ واندوهبار ومن دراین‌اندیشه‌ام 
که گریه‌اش بیشتر برای مرگ پدر است یا تنهایی 
خودش؟! شاید هم برای اینده‌ی تاریکی که از این 
پس در انتظارمان است؛ هر چند که گذشته هم چندان 
دلچسب نبوده. من خير ه به پد رم که زیر آنبوهی خاک به 
آرامی خفته و از رنج زند گی رسته» می‌نگرم. بر قبرش نه 
سنگ است ونه نات از آرامگاه ایدی اتسات | 

خودش هم همیشه می گفت مگر زند گی ما فقرا چه 
ثمری بجز رنج داشته که بعد از مر گ بخواهند سراغمان 
رابگیر ند! 

باران که از صبح شروع به باریدن کرده. شدید تر 
می‌شود. انگار فقط اسمان با ما همدردی می کند. من 
اما؛ همچنان خالی از اشک به قبر سرد و تیره می‌نگرم. با 
خود فکر می کنم آنان که بیشتر رنج می کشند. اشکشان 





مهشید کشمردی بوشهر 


«میدان فر دوسی ؟» نه... 

«میدان هفت تیر ؟» نه... 

«چهارراه ولی عصر...٩؟»‏ نه... 

تا بالاخره آنچه را دنبالش بود شنید: «آقا دریست» 

«بیا بالا...» 

در ماشین باز شد و سه نفر که به نظر می‌رسید 
دانش آموز باشند در صندلی عقب جای گرفتند و یک 
نفر هم روی صندلی بغل نشست. راننده پا را روی پدال 
گاز فشر د و ماشین از جا کنده شد. فتاب مهر ماه‌بر روی 
شهر پهن شده بود. با اینکه ساعات اولیه صبح بود اما 
جنب و جوش عجیبی در بین مردم شهر دیده می‌شد. 
هر کس به سمتی درحال رفتن "یا بهتر بگوییم دویدن 
- بود. انگار همه برای رسیدگی به کارهایشان عجله 
داشتند. دانش آموزان شاد و خوشحال از باز گشایی 
مدارس دسته دسته به سمت مدر سه‌هایشان می رفتند. 
نسیم خنک صبحگاهی سر و روی مسافران تاکسی را 
نوازش می‌داد. 


را فرو می‌خورند. لب به دندان می گزند و دردها را در 

مادر را از روق قبر بلند می‌کنم واو که دیگر قدرت 
گریستن ندارد. از پشت پرده اشک نگاهم می کند و با 
صدایی که از بغض می‌لرزد. می گوید: 

-پسرم. بعد از خدا چشم امیدمان به پدرت بود و 
بعد از او به توا 

خسته و غمزده از گورستان خارج می‌شویم. آرام 
و بی‌شتاب گام برمی‌داریم. هیچکدام برای رسیدن به 
آن آلونک پر از غم و فقر عجله‌ای نداریم و من زیر بار 
مسوولیتی که بر دوشم سنگینی می‌کند. آهسته‌تر از 
دیگران قدم برمی‌دارم. وقتی به خانه‌مان می‌رسیم که 
چهاردیواری لرزانی که گلیم رنگ باخته‌ای قسمتی از 
تیه نما کش زاف توشانت تطرات با زان کو ارش 
چکه می کند. سر ما را بیشتر به همراه می آورد. خواهر م 
که فقط پنج سال دارد. همانطور که خودش را به دیوار 
جسبانده, از سرما می‌لرزد و غرش مجدد اسمان؛ 
بردباریش را درهم می‌شکند و خودش را در آغوشم 
رها می کند. طفلک چه عبث می‌یندارد که محبت 
می‌تواند مانع از رنجها شودا درا ۱ ۱۳۱ 
می کنم به برادر سه ساله‌ام می‌نگرم که در آغوش مادر 
اسوده خوابیده و او هم لابد می‌اندیشد که مهر مادر 
قادر است او را حفاظت کند. دلم می‌خواهد به خواهر 
و برادرم بگویم اشتیاه م٩‏ ۰ ۳۳ 
که‌با محبت می‌شود ا 
می توان خوشبخت بودادلم می خواهد به آنهابگویم اصلاً 
محبت وجود ندارد.یالااقل سهم مانیست.اصلاً کی گفته 
با مهربانی می‌توان آرامش داشت؟ 

هوا به شدت سرد است و سرما به راحتی از کت 
ناز ک و کهنه‌ام عبور می کند.واستخوانهايم رامی‌لر زاند. 


راننده درحالی که از آینه به مسافران صندلی عقب 
که مشغول صحبت کر دن بودند نگاه می کرد گفت: 

«شما آقایون کجا تشریف می‌برید؟» 

«بیزحمت ما میدان... پیاده می‌شویم.» 

((چسم. به روی چسمم.» 

و با نیم نگاهی به مسافر بغل دستی گفت: «شما 
چطور جناب؟» 

اما جواپی نشنید. [یعنی مسافر صدایم را نشنیده؟] 
به همین خاطر نیز یک بار دیگر جمله‌اش را تکرار کرد: 
«عرض کردم شما چطور؟» ولی باز هم جوابی نیامد. 
[یعنی چه؟ پس چرا جواب نمی‌دهد؟ عجب جوان 
بی‌نزاکتی!! این هم از بدشانسی من است که گرفتار 
چنین مسافرهایی می‌شوم. جه دوره‌ای شده...] 

در همین فکرها بود که یکی از مسافران گفت: 
«ممنون ما همین جا پیاده می‌شویم.» 

«بفر مایید قابل ندارد.» 

«خواهش می کنم.» 

و قبل از اینکه تاکسی را به حر کت در اورد. متوجه 
مسافر بغل دستی شد که کاغذی رابه او نشان می‌داد. 
بر روی کاغذ نوشت شده بود: «بی‌زحمت. روبروی 
بیمارستانی که انتهای همین خیابان است نگه دارید». 


پاهایم بی‌حس شده و تا حالا چند بار زمین خورده‌ام. 
خودم هم می‌دانم که روزنامه‌فروشی سر چهارراه 
نمی تواند مخارج زند گیمان را تامین کند. ولی این تنها 
کاری بود که بعد از فوت پدرم و با مراجعه به اشخاص 
محدودی که می‌شناختم. توانستم یبدا کنم. احساس 
سر گیجه می کنم. هنوز یک دسته روزنامه باقی مانده. 
باید امروز همه را بفروشم. اگرچه حتی اگر با همین 
پول ناچیز به خانه بر گردم. باید چون شبهای گذشته با 
و ا مت اه 
و برادر بیمارم روبرو شوم که در انتظار باز گشت من و 
خرید داروهایش به خواب رفته. طفلک سه روز است 
که در آتش تب می سوزد و در هذیانهای بیمار گونه اش 
از من می‌خواهد تا کمکش کنم زودتر خوب شود. در 
همین افکار بودم که یک تویوتا کمری آخرین مدل 
قرمز که پشت چراغ قرمز ایستاده بود برایم بوق زد 
و من با لبخند به سویش می‌دوم تا قبل از سبز شدن 
چراغ لااقل یک روزنامه بفروشم و... اما ناگهان پایم سر 
خورد و به «سرعت گیر» سر چهارراه گیر کرد و قبل 
از اينکه بتوانم خود را کنترل کنم. شیرجه رفتم وسط 
خیابان و روزنامه‌ها از دستم افتادند وسط خیابان که از 
باران خیس و گلی شده بود. به شکلی که دیگر نمی‌شد 
آنها را فروخت! بغض به گلویم نشست و چهره مادر و 
خواهر و برادرم به یادم آمد که انتظارم را می کشند 
و... اشک صورتم را خیس کرد. در همین لحظه راننده 
تویوتا کمری از ماشینش پیاده شد و امد و بالای سرم 
ایستاد و گفت:«تقصیر من بود که‌این اتفاق بر ایت‌افتاد... 
منو حلال کن...» بعد هم یک تراول پنجاه هزار تومانی 
گذاشت کف دستم و لبخندی مهربان زد و دوید داخل 
ماشینش و سوار شد و رفت! من اماء حالا عقیده‌ام راجع 
به مهربانی عوض شده بود! 8 


راننده که تازه متوجه موضوع شده بود. با خوشرویی 
دستش را روی چشم راستش گذاشت و با این کار به 
مسافر فهماند که: «چشم. شمارا تامسیر تان می‌رسانم.» 
و سیس ماشین را به حر کت در آورد. بین راه مسافر 
ناشنواسعی کرد باحر کات سر و دستش - که به چپ و 
راست تکان می‌داد. منظورش را به راننده بفهماند. هر 
جند که او جیزی حالی اش نمی‌شد.امامی خند بد. تااینکه 
بالاخره‌نر سیده به بیمارستان, مر د مسافر با اشارهدست 
که با مهارت خاصی به بالاو پایین و چپ و راست حر کت 
می کرد به راننده فهماند که قصد پیاده شدن دارد. 

راننده تا کسی رابه سمت راست خیابان هدایت کرد 
وپارابر روی ترمز گذاشت وبا حر کت دست به مسافر 
فهماند که: «قابلی ندارد. بفر مایید.» 

ولی مسافر پول را با احتر ام به راننده داد و دستش را 
به علامت تشکر بر روی سینه‌اش گذاشت. در تا کسی 
را بست و رفت. راننده تاکسی از اینکه فکر بدی در 
مورد مسافرش کرده بود از خودش خجالت کشید و 
سیس خواست اسکناس را بگذارد داخل داشپورت 
- که معمولاً اسکناس را می گذاشت - که ناگهان بخ 
کرد؛ یولها نبود... حالا معنی حر کات دست مسافرش 


رامتوجه شده بودا 
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چه زیباست ایام دوستان با تو 

چه نیکوست معاملت ایشان در ارزوی دیدار تو 

چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو 

چه بزر گوار است روز گار ایشان در سر کار تو 
خواحه عبدالته انصاری 


راز ارامش 
عبید زراره از امام صادق جعفر بن محمد(ع)نقل کر ده 
است که فر مود: خداوند از ایمان مومن آرامشی نصیبش 
می کند که اگر بر قله کوهی هم باشد. به آن آرام گیرد. 


فرمان علی(ع) به مالک 
ای مالک. مهر بان باش و ملت رابا جشمی پر عاطفه 
وسینه‌ای لبریز از محبت بنگر. ای فر مانروای مصر. 
فر مانبران تواز دو گروه‌بیرون نیستند یامسممانند 
که باتو یک کیش ویک دین دارند ویاپیرومذهب 
دیگرند. که با تو همنوع و همجسند. 


تلنگر 
ابن جوزی در توصیف فر دی که در روز عاشورا 
حضور داشته گفته است: 
راه ز اندازه برون رفته‌ای 
یی نتوان برد که چون رفته‌ای 
عقل در این واقعه حاشا کند 
عشق نه حاشا که تماشا کند 


شکر می کنیم 

موسی(ع)وقتی از خداوند خواست محبوبترین 
خلق خودش رابه او بنمایاند. وحی رسید به فلان 
محل برواورامی‌بینی.می آید و یکنفر کور فلج را 
می‌بیند که بیمار هم هست! 

موسی, نزدیک‌تر می آید و نزدش می‌نشیند و 
احوالش رامی‌پر سد و می‌شنود که می گوید: «یابار 
یا وصول» ای خدای نیکو کار 

موسی(ع) می‌پر سد: توبااین وضع چگونه شکر 
می کنی ؟ 

می گوید: من می‌آندیشم. مدتی به من چشم 
داد ورفع حوائجم را کردم برای اینکه مناظر حرام 
وغفلت خیر رانبینم. چشمم را گرفت. پا به من داد 
واز آن استفاده کردم بعد برای اينکه به جاهای 
حرام نروم. آن رااز من گرفت, دیگر اينکه در این 
دهکده هستم و نعمتی باارزش به من داده چگونه 
شکر این نعمت رامی‌توانم کردن؟! 
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۷ بی‌درنگ پاسخ داد:اگر خواهی تو را 
* نیکوگوی باشند. نیکوگوی باشاگر خواهی 
کم دست نباشی, کینه‌مدار.ا گر خواهی که پر ده 
تودریده‌نشود پرده‌مدار. گر خواهی‌بی‌بیم باشی. 
بی آزار باش,ا گر خواهی به قول تو کار کنند به قول 
: خود کار کن.اگر خواهی بر دلت جراحت نشود. 
بسانادان‌مناظرهمکن,اگر خواهی‌بهترین خلق * 
4 باشی از خلق چیزی دریغ مدار. 3 
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خاک و دانش 
گویند جاراللهز محشری گفتقهاست :دان ر 
5 ۳ ۱ ۲ ۲ 9 ایه د 2 
از آن ی رورد گار متعال است وخا 2 
(واقعی) راهی نی ت وتنهااز دانایی همین نصیبس 


* ره که ور اند نادان است. 
ا اک ۱ ۳ 
کی کشکول شیخ بهابی 


پیاده‌ای پابرهنه با کاروان حجاز از کوفه بدر آمد 
وهمراه ما شد به شکلی که هیچ چیزی با خود به همراه 
ادات ته اي ونه ترک ای آوحالب اسکف‌همعنان 
خرامان می‌رفت و می خواند: 
نه بر استری سوارم» نه چو خر به زیر بارم 
نه خداوند رعیت. نه غلام شهریارم 
غم موجود و پریشانی معدوم ندارم 
نفسی می‌زنم آسوده و عمری بسر آرم 


کلام سعدی شیر از 
تا سگان را وجوه پیدا نیست 
مشفق و مهربان یکد گرند 
لقمه‌ای در مبانشان انداز 
که تھی گاه یکد گر بدر ند!! 


عظمت خدا 
یکی از یاران امیر مومنان(ع) را پرسید: ای امیر آیا 
بر گناهکاران می‌توانیم سلام کرد؟ 
پاسخ داد: می‌بینی که خداایشان راشایسته توحید 
می‌داند. تو ایشان را شایسته سلام نمی‌دانی ؟!! 


سخن‌شیطان 
از شیطان پر سیدند که کدام طایفه رابیشتر 
دوست داری؟ 
گفت: دلالان را 
گفتند: جرا؟! 


گفت:از بهر آنکه من به سخن دروغ از ایشان 
افز ودندا 


ارو ۳۶۲۶ 


با چه کسی دوست هستیم*! 

خر واشتری دوراز آبادی به آزادی زند گی 
می کر دند. نیم شبی به کار وانی نزدیک شدند. شتر 
گفت:رفیق ساعتی سکوت کن تااز آدمیان دور 
شویم. نباید گرفتار آییم. 

خر گفت:این نتوان‌بود. جرا که درست همین 
ساعت نوبت آواز من است و تر ک عادت رنج جان 
دارد و بی‌محابا فریاد سر داد. 

کارو انان راڅ ر دند وه حور کر تند وده 
بار کشیدند. 

فردابه آبی عمیق رسیدند وعبور خر از آن 
ناممکن شد پس خر رابر پشت شتر گذاشتند تا 
از آب بگذرد. شتر تابه میانه آب رسید شروع به 
تکان خوردن کرد. خر گفت: رفیق اینچنین نکن که 
اگر من افتم غرق شدنم حتمی است. 

شتر گفت: چنانکه دیشب نوبت اواز خر بود 
امروز هم نوبت رقص ناساز شتر است و با جنبشی 
خر رابینداخت و غرقه ساخت! 


اشترسواری گفتش: ای درویش. کجا می‌روی؟ 

بر گرد که اگر اینچنین به سفر بیایی به سختی بمیری. 

اماآونشنید وقدم در بیابان نهاد وبرفت. چون به 

نقطه‌ای به نام نخله محمود رسیدند.اجل توانگر فرا 

رسید و درویش بر بالین او امد و گفت:مابه سختی 
نمردیم وتو بر بختی مردی؟! ر 

چون روز شد او بمرد و بیمار بزیست 


اي ما ماج 
Sama‏ 


بس که در خاک. تندرستان را 
دفن کر دند و زخم خورده نمرد! 
سعدی 


اخلاق و گردو 

علوم زمان خود رافرا گرفت و در علوم طبیعی وریاضی 
اخلاق و تربیت نوشته بود (کتاب طهارة الاعراق) را 
به جلو ابن‌سینا گذاشت و گفت: تو نخست اخلاق خود 
رااصلاح کن تامن مساحت گردو راتعیین کنم. تو به 
این گر دو.بوعلی از این ر فتار خود شر مسار شد واین 
جمله راهنمای اخلاق او در همه عمر شد. 

داستان راستان جلد یکم 


پد 
ں که چیزی را که بدان نیاز زرا ر 

ج | که 1 ر ر ۰ بجر د 

یری ر به ان محتا Son‏ 

ج است. خواهد فر وخت! 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


ی پیشنهاد و یاانتقادی دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
اسهم کب ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قبد قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۱۲ 
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۲- کاکورو:مریم مظفری-خرامه 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 













نقطه به نقطه 
در اینجا یک قایق می‌بینید که چند بچه به بالاای سر خود به صورت پسر بچه‌ای خير ه 
شده‌اند. برای این که بدانید در بالای سر بچه‌ها جه خبر است. کافی است اعداد ۱ تا ۱۱۴ 
رااز روی نقطه‌های سیاه به تر تیب با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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ادت قاقد قلب است 


و فقط مخ دار د 


۳ ختلاف در تصو بر موج‌سواران 

فصل تابستان‌است وهنگام شناو تفر یح در کنار دریا. در اینجادو تصویر 
از مردان اسکیت بازروی آب رامشاهده‌می کنید که کاملاشبیه به هم به نظر 
می د ولی‌بین آنها ۱۲ اختلاف وجود دارد. حال از شمامی‌خواهیم تااین 
اختلافهارايایید و جواب خود راب پاسخ ما مقایسه کنید. 
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جج ن 





شکلهای پنهان را پبایید 


خر گوشهاب رای مادر خود گل چیده‌اند وبه‌او تقدیم می کنند. منتهی دراین 
تس د ادو اطا ور ا ودک کے دد س ان صو رهاز اماف 
بیدا کنند: 


کلاه‌لبه‌دار تی‌شرت قاشق کلاه سکه 


نیح ۹ مفا رح 
کے ل سا ۳ جح ام ۱ 


تسب 





ها زی۱ کر سب لا 
شانه 5 نت 






0 0 ۷ 2118 گفتکو: لیا شبرازی 


مصاحبهبارضایزدانی: 


عکس: مجید شادمان نژاد 


پیش د رآمد:در موسیقیایسران,رضا یزدانی خواننده خاصی است؛هم از لحاظ تکنیک اجرا و هم 
شوسیقیاحنی ترانه‌های عاشقانه اونیز آزحتسن ترانه های ۵ کر دست اد وان ان 
موج می‌زند و بی‌ شک همین توجه خاص یزدانی به مسائل و مشکلات جامعه, او رااز دیگران تمیز داده 
است.به بهانه حضورش در فیلم سینما یی «طهران, تهران »و ور ود به دنیای حرفه‌ای باز یگری,بااین 
خواننده و آهنگسا زگفتگویی انجام داده‌ای مکه در ادامه می‌خوانید. 





٭ ماجرای ورود رضا یزدانی به قصه موسیقی 
ایران چگونه آغاز شد؟ 

##دازیک گیتار معمولی که‌یکی از دوستانم 
از آلمآن‌برایم آوردو گزینش بهترین ترانه‌های 
گروهه ای معروفی چون پینک فلوید. از ابتدا هم 
علاقه‌ای به شنیدن هر نوع موسیقی نداشتم و توجه‌ام 
به موسیقی راک بود. خوب یادم می اید که نزد فر شید 
اعرابی اصول موسیقی می آموختم که روزی یک ترانه 
ا ارو آفایاعرای مس 
و همین اتفاق باعث شد که از کلاس درس به عضویت 
یک گروه‌حرفه‌ای‌موسیقی به سر پرستی استادم در 
ال ۲ در ایم.هر چند که پدرم مخالف صد در صد 
۱ 

+ از سال ۷۲ که تاسال ۲ که آلبوم «پر نده بی 
پرنده» راارائه دادید. ده سال فاصله ز مانی وجود 
دارد. در این مدت چه فعالیتی داشتید ؟ 

#۶ سال ۷۷و ۷۸ دو تئاتر کار کردم که مربوط 
به جشنوارهبودند. آهنگسازی این دو تئاتر به عهده 
من بود. سال ۹ آلبوم «شهر دل» را که از اشعار 
مولانا بود. به عنوان آثری تلفیقی با همرآهی ساز دف 
اجچراکردم.سال ۲نیز آلبوم«پرنده‌بی پرنده» را 
ارائه دادم وبعد هم آلبوم «هیس». در این بین در 
فیلم‌های سینمایی «حکم» و «رئیس» جلوی دوربین 
مسعود کیمیایی قرار گر فتم. سپس با علی ژ کان در 
فیلم «چهره به چهره» همکاری کردم. موسیقی سریال 
«مرگ تدریجی یک رویا». فیلم «محا کمه در خیابان». 
تله فیلم «گام‌های متعلق» و تیتر اژ «استقلال ابی ۲» از 
دیگر ثاری است که پیش از بازی در «طهر ان تهر ان» 
به انجام رسانده‌ا. 

# آخرین‌انری که‌ازشماشاهد ان بود یم 
حضور تن در فیلم «طهران, تهران» بود. چه شد که 
به بازی در این فیلم دعوت شدید ؟ 

#٭ آشنایی من بامهد ی کرم‌پور کار گر دان اپیزود 
«تهران» به علت دوستی‌ام با کارن همایونفر بود. اقای 
کرم‌پور در کنسرتی که در اریکهایرانیان به روی 
صحنه بر دم حضور داشتند واز آن‌جایی که نقش 

امیر با من هماهنگی داشت. آن‌رااز طریق کارن به من 


۸۰ وت 


هس 
A‏ / 





پیشنهاد دادند و من هم پس از بررسی قبول کردم. 

شما بازیگر نیستید اما چراعهده‌دار ایفای 
یکی از نقش‌های اصلی در این اپیز ود بودید ؟ 

#نقش آمیر د راپیز ود«تهر آن»نقش خودم‌هست. 
امیر مانند من دارای شخصیتی درون گرا آرام.منعطف 
و گهگاهی غیر قابل پیش‌بینی‌است که کار گردان از این 
خصوصیتم در سکانس آخر بهره برد. مهدی کرم‌پور 
موسیقی رابه خوبی می‌شناسد و تهر آن رااز زاویه فاصله 
نسل‌هابهبهانه موسیقی به تصویر کشیده است. با توجه 
به سابقه ۱۵ ساله‌ام در عرصه موسیقی. حاضر نبودم 
نقشی راایفا کنم که کاملااز من دور است چرا که با 
کوچکترین اشتباهی, هر چه در موسیقی داشتم رازیر 
سوال می‌بر دم. از طرفی دیگر خوشبختانه تابه امروز 
با عوامل حرفه‌ای و کار گر دان‌های بزرگی در عرصه 
موسیقی فیلم همکاری داشته‌ام و اپیز ود «تهران» نیز 
مزید بر این علت شد. البته این به علت روابط و دوستی 
نبوده‌است چون کارهای حرفه‌ای خارج از حد ود 
رفاقت, عملی می‌شوند. خوشحالم که قابلیت‌های لازم 
رابرای حضور در آثار کار گردان‌های بز رگ سینمای 
ایران رادا 

#پس می توان گفت شخصیت ایده آل گرای 
خود رااز ترانه‌هایتان به این اییزود انتقال داده‌اید. 

#۴ 9 تقر یبای ه!دغدغه هر هنر مندی رسالتی 
است که نسبت به جامعه خود دارد. در یس زمینه 
هر کدام از ترانه‌هایی که در آلبوم‌هایم می‌شنوید. 
فکر واند یشهای و جود داشته وساعت‌هازمان‌برای 
آن‌هاصرف شده‌است. من ویغما گلرویی در مورد 
یحو زفگرهی‌کنيم وی از 
رسیدن به یک نتیجه منطقی مشتر ک.یغما تر انه را 
ل 8 ا 
جامعه‌ای بخوانم که در آن زند گی می کنم. 
مش رمضون, دیدی تو شهر. رو گرده ما زین زدند 

دیدی که پهلوونا رو با یک کلک زمین زدند! 
غول سياه وسوسه. غیرت مارو خور ده بود 
کباب چرب پایتخت. گوشت الاغ مرده بود!! 

#از یغما گلرویی, پای ثابت آلبوم‌هایتان نام 

بردید. فکر نمی کنید این هم‌کاری کم کم در 


ارو ۳۶۲۶ 


حال افتادن به ورطه تکرار است. قصه‌ای که برای 
دیگران هم رخ داده است؟ 

ی مار Ill‏ 
از یک ترانه عاشقانه و عامیانه تا یک ترانه نوستالژیک 
یاکاملا اجتماعی را ان‌قدر خوب و حرفه‌ای و بدیع 
می‌سراید که نمی‌توانی به راحتی از آن بگذری. او 
همیشه خاص‌تریبن کلمات رابه بهترین نحو در 
یا LC‏ سا را رل 
از ترانه‌سرایان‌د یگری‌هم استفاده کر ده‌ام که آن‌ها 
هم دارای استعداد خوبی هستند اما به هر ال تصورم 
از همکاری با یغما, به تکرار رسیدن نیست چون کلام 
او هميشه بدیع است. 

+ کثر ترانه‌هایی که‌اجرا کرد بد.جنبه‌اجتماعی 
دارند در حالی که مردم ما حوصله تفکر کردن در 
موردمتن یک ترانه راندارن د و ترجیح می‌دهند 
ترانه‌هایی گوش دهند که آن‌هارابه خاطرات 
عاشقانه‌شان ببرد تامتن مشکلات یک جامعه؟ 

##بااین حرف شمامخالفم !این ظاهر قضیه 
است که جوان‌ها دوست دارند برای مدت کوتاهی 
ترانه‌ای بشنوند که تنها مطیع موسیقی وضرب آهنگ 
باشد اما بسیاری از مردم. تمایل دارند موسیقی‌ای 
بشنوند که ترانه‌اش ارزش تفکر و انديشه راداشته 
باشد واین باز خوردی است که در اکثر کنسرت‌هایم 
آن‌را دیده‌ام. ترانه‌هایی که اجرا می‌کنم بااین که جنبه 
أ ون جامعه و۱ ۱۱ 
مامی گذرد. دور نیست. به خصوص که همین ترانه‌ها 
گاهی مارابه خاطره‌ه ای دور می‌برد. این موضوع را 
در کنار زنده‌یاد خسرو شکیبایی به عینه تجربه کردم 
و خاطره او برایم خاطره شد. 

٭# خوشحال می‌شویم ماهم خاطره‌ای که از 
ایشان دار ید را بشنویم. 

# #۶ به علت همکاری با شر کت دارینوش» بارها 
زنده‌یاد خسر وشکیبایی رادیده‌بودم چون البوم د کلمه 
OEE RRS‏ 
این دیدار و اشنایی به حضور در فیلم «حکم» کشیده 
شد. آقای شکیبایی و پولاد کیمیایی دیالو گ‌های خود 
—- ۱ اد سکآنیسی رااجرا 


کنم که در آن ترانه «لاله‌زار»رامی‌خوانم. خسر و شکیبایی در ردیف 
را 
از لاله‌زار که می گذرم /بغض ترانه می‌شکنه 
تو عمق سینه‌م. یه نفر /باز زیر آواز می‌زنه... 
از لاله‌زار که می گذرم /الک دولک یادم می‌باد 
محمود سیاه. نمایش مرد کلک یادم می‌یاد 
قصه اون کبوتری / که از رو بوم ما پرید 
قصه اون یکه‌بزن /تو فیلمای سیا سفید 
لاله زار! کاش می‌تونستیم /همیشه بچه بمونیم 
عمو زنجیر باف و بازم / توی کوچه‌هات بخونیم 
لیموناد. شیشه‌ای دو زار /لواشک. بر گی یه شاهی 
بابا نون نداد. نوشتن /توی دفترای کاهی 

TS‏ ی 
می‌ریخت.وقتی کنارش رفتم.پر سید:«می‌دانی این محمود سياه که 
در ترانه‌ ات از آن‌نام بردی, چه کسی است؟» گفتم:«بله! قصه اش را 
یغما گلرویی برایم تعریف کرده است». 

# خب. محمود سياه چه کسی است؟ 

# # محمود سیاه خود آقای شکیبایی است. شاید خیلی ندانند که 
ای را ها ۱ 
کلک» را بازی می کر دند به علت سیه‌جر ده بودن به ایشان محمود 
سیاه می گفتند. هیچ وقت تصویر گریه آن روز خسر و شکیبایی از ذهنم 
eT‏ 

٭ می گویند: رضا یزدانی چون پولدار است برایش خیلی مهم 
نیست که آلبومش بفروشد یانه؟ فقط می‌خواهد به سبکی که 
دوست دارد. بخواند! 

 #‏ (با خنده) چه کسی به من آن‌قدر لطف داشته که گفته من 
پولدار هستم ؟! در آمد من به اندازه توانایی‌ها و قابلیت‌هايم است. کم و 
ار وا ها هر ۱ 
چه میلیار در باشم. چه مفلس. کاری را انجام می‌دهم که به ان علاقه 
و اعتقاد دارم. 

# بر خلاف بسیاری از خواننده‌ها که به ساد گی البوم‌شان پیش 
از موعد پخش می‌شود. تابه حال این اتفاق برای ترانه‌های شما 
نیافتاده است. 

# من سی.دی آثارم 
راییش از انتشار حتی به 
و 
بر سد به‌دوستان و اشنایان. 
ای 
مراقب هنرشان هستند. 
نمی‌افتد.اگر کمی 
منصف باشیم و دقتمان 
رابیشتر کنیم. به دنبال 
مقصر نخواهیم گشت!! 

#۶ با سیاس از شماء 

# داز مجله خوب 
وا هی کم که 
این زمان رادر 4 
اختیارمن قرار 155 

۳ 
























داد. 








گپ یکوتاه با ترانه سرای رضایزدانی 
تاسفی که 
به اعت اد 
1 ن 
تىد دل شد! 
یغم ا گلرویی شاعر و ترانه سرای جوانی‌است که با | 


سرودن اشعار ی اجتماعی نام خود رابر سرزبانها 
انداخت. گفتگوی کوتاهی با اوانجام داده ایم. 


# خاطر و علاقه‌تان به موسیقی و بسط آن به حوزه سینما از کجا شکل گرفت؟ 

پدرم کارمند روزنامه اطلاعات بود. از خبرنگاری شروع کرد و تامراحلی هم در این کار 

بودند وهنوز هم یک سری کاست از آن موقع دارم که چون نمی توانستم ان فیلم ها رانگه 

دارم دیالوگ هایشان راروی انها ضبط کر ده‌ام؛ مثل فیلم های «رضا موتوری» و «گوزن ها» 

و«یاران». این مساله شامل تر انه فیلم ها هم می‌شد. فکر می کنم چیزی که من رابه سمت این 

مقوله برد. گوش دادن زیاد این کاست‌ها بو د. البته از جایی احساس کردم من هم می توانم تر آنه 

سرایی راامتحان کنم. به هر حال این فیلم ها به شدت روی من اثر گذاشته‌اند. شاید در آن 

سنین چنین دیدی نداشتم. اما وقتی یک نوع سینما مورد علاقه‌ات قرار می گیرد. خود به خود 

بای رت که نت ار اام وک 

#۴ ترانه سرایی و گرایش به شعر از کجاو کی در شما به وجود آامد؟ 

خواندن شعر راازوقتی که س نم پایین بود دوست داش تم و کم کم در حدود ۱۸ سالگی. 

شعرهای خودم رامی‌نوشتم وبه مروربه‌این سمت کشیده‌شدم و«پرنده‌بی پرنده» اولین 

این مربوط به چه سالی می شود؟ 

۶ دو کتاب شعر ازادداشتم که سال‌های ۷ چاپ کردم.سال ۹ کتاب ترانه هارا 

چاپ کردم. ان هم نه با حساب اینکه بخواهم اجرایش کنم. فقط می خواستم تجر به‌ای در شعر 

دارای وزن و قافیه داشته باشم. 

۶+ متاثر از ترانه سرایان مشهور دهه پنجاه هم بودی؟ 

صد درصد. همه اینها تاثیر گذاشته‌اند.در کارهای اولم اگر نگاه کنید چنین تاثیری به شدت 

محسوس است.امااز یک موقع به بعد گفتم مسائلی رادر ترانه مطرح کنم که اصلاً قابلیت 

ترانه‌شدن‌ندارن د.این یک آزمون و خطابود وحتی‌اگرالان‌به آن کتاب‌نگاه کنید.متوجه 

می‌شوید که بعضی آیده‌ها به زور وار د ترانه شده‌اند. اما همین هم باعث شد که تقویت شوم و 

الان بتوانم هر چیزی را وارد ترانه کنم. 

# این شکل ترانه سرایی معتر ض و مر تبط با حامعه شهری. جطور در شرایط فعلی در وجودت شکل گرفت؟ 

۶+ الان وقتی ترانه های ان زمان رانگاه می کنیم چنین حسی در انها وجود ندارد. در دوران 

مشروطه ترانه‌هایی به شکل طنز داشته ایم که یک اتفاق اجتماعی رانشان داده اند. اما از دهه 

۰ به این طرف چنین اتفاقی نیفتاده و خیلی به ندرت ترانه‌ای وجود دارد که آن را گوش کنی 

وحدس بزنی مال آن دوره‌است. من سعی کردم این اتفاقات, فضاهای شسهری و خیابان ها و 
ریاد ده‌ام. 

مطالعه زیادی ام 

#۴ حس اجتماعی مربوط به واژه ها و اعتراضی که در انهاست. از کجامی اید؟ 

+ بیش تر تأاسف است تااینکه اعتر اض باشد ولی وقتی تاسف باصدای بلند گفته شود 

به اعتراض تبدیل خواهد شد. تأاسفی است برای جیزهایی که بوده‌و دیگر نیست. مر بوط 

به فضاهایی می شود که خیلی دوست داشتیم تجر به اش کنیم و از این بابت به نسل قبل از 

داشته باشند. 
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۴+ قبل از دهه ۰ ۴به‌نوعی همه چیز بایکوت بود و | نقدر حضور بیر ونی در هیچ کدام از 
شاخه‌های هنری نداشتیم. اما از دهه ۰ به این طرف یک دوره فعال در همه زمینه‌های هنری 
و اجتماعی داشته‌ایم و من خودم به آن بخش خیلی علاقه دارم. 
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نقدی بر مجموعه تلوی زیونی پرانتز باز 





حمیدرضا زاهدی 


نام کیومرث پوراحمد در عرصه سینما و تلویزیون 
ایران آنقدربزرگ‌ هست که وقتی نام اورابر 
مجموعه‌ای در تلویزیون ببینی, انتظار داشته باشی 
کار خوبی تماشا کنی. پرانتز باز: مجموعه تلویزیونی 
که از شبکه تهران پخش می‌شود. اما انقدر ضعیف از 
کار در آمده‌است که حتی عطای آن نام بزرگ را به 
لقایش ببخشی و مایل نباشی حتی یک قسمت دیگر 
از این مجموعه راببینی. 

کار با مایه‌ای طنز. علی‌الاصول باید شیرین از کار 
دربیاید. اما چند کاراکتر که به هیچ عنوان به هم چفت 
نمی‌شوند و به اصطلاح لایتچسبک! هستند. چنان 
دودمانی از تماشاگر به باد می‌دهند که از خودت 
می‌پرسی:«آیا واقعا این مجموعه» کار کیومرث 
پوراحمد است؟» مجموعه‌ای که برای رساندن 
اس ات اه سای سای 
مختلف کشور استفاده می کند و در نهایت. هیچ 
شخصیت کاملی ارائه نمی کند. 

شسخصیت‌های مجموعه. به قد ری در داستانهای 
شل و پیش پاافتاده و از قبل لورفته داستان گم 
می شوند که در بعضی جاهاء حتی افسوس می‌خوری 
کاش یوراحمد فقط دوربین خود رادر لابی یک هتل 
مستقر کرده‌بود و انچه رارخ میداد تنهادر حد 
عکسبرداری, ضبط می کر د تا بلکه شخصیت هایش 
بهتر از کار درمی | مدند.امادر نهایت. حتی در حد یک 
گذر ساده‌هم با شخصیت روبرو نیستی. این مهمانپذیر 
که معلوم نیست انگیزه‌های مالکان آن از تاسیس و 
اداره ان جیست. تنها در حد فقر دماغی حمزه یک 


اا را ۳ 


ایرانشهر 

تماشاخانه شماره یک 

ساعت اجرا: ۰ ۰ - نام نمایش : کالیگولا - 
نام کار گردان: همایون غنی زاده 

بر نامه تماشاخانه شماره دو 


ساعت اجرا: ۰ ۱۸۹۳ -نام‌نمایش: خانه برنارد 


۹ J @ ® ® a 


۵۲ گلا سے 





کار گر ابله و یک مدیر بی کفایت هتل و دختر کی که 
جایگاه او در قصه و تکوین ماجراها. مبهم می‌ماند. 
باقی می‌ماند. 
کارا کترها رسیده بود و شخصیت‌هایش در گذر 
داستان. بر ای رفتارهایشان تو جیه منطقی داشتند. 
در فقر قصه مجموعه جنان تصاویر زود گذری 
رفت مسافران به فل استفاده داستانی مطلوبی 
نمی‌شود و شخصیت‌ها به خوبی شکافته نمی‌شوند و 
ضعف روایت رو می آورد و لهجه‌ها را دستمایه طنز 
مخ مو عة در از دهد ال اران که ی یاوه 
از بازیگران شناخته شده‌ای مانند اکبر عبدی هم 
نمی‌توان د به مجموعه کمک کند تأضعف‌هایش را 
است. مگر می‌شود اتاقهای هتل قبل از پذیرش هتل 
گنها دوا اتن وست امیت هل جکر 
کنترل می‌شود؟ 

تا کسی‌چی یک‌لاقبای مجموعه هم به تبع دیگر 
شخصیت‌هاء در ضعف پرداخت آنها, به یک ابله 

سوزژه سریال هم دست خورده و تکراری است. 
پیش از این مر ضیه بر ومند در «هتل» این سوژه را 
دستمایه شناخت شخصیت‌ها و پر داخت داستان خود 


آلبا نام کار گر دان : میکاییل شهرستانی 

ساعت اجرا: ۲۰:۳۰ -نام نمایش : نبرد و مده ۲ 
نام کار گردان: د کتر قطب الدین صادقی 

نشانی تئانر ایرانشهر: خیابان طالقانی. خیابان 
شهید موسوی شمالی. ضلع جنوبی باغ هنر جنب خانه 
هنرمندان 

تئاتر شهر( سالنهای مختلف) 

نام نمایش: کهربا -ساعت اجرا: ۰ ۱۹:۰ 


ارو ۳۶۲۶ 
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یک مهمانپذیر باانبوه آدمهایی که دائم در آن 
درحال آمد ورفت هستند, به خوبی زمینه‌ای به 


دست می‌دهد تا تک تک مسافران و سر نوشت و 
س رگشتگی آنهادر شهر بز رگ تهران» دستمایه 
یک قصه خوب باشد و شگفت آن که داستان‌نویس 
و فیلمنامه‌ نوی س بزرگی چون اصغر عبداللهی هم 
نتوانسته است کمکی به پوراحمد کند و درنهایت 
ترجیح داده است اسم خود رابه عنوان همکار 
نویسنده در مجموعه بیأورد. 

پس از چند قسمت که از پخش این مجموعه 
می گذرد, هنوز به روشنی شخصیت سه نفر محوری 
داستان باز نشده است و هنوز هیچکدام از انها به بعد 
دوم شخصیت خود هم نرسیده‌اند. چه رسد به این که 
سه بعد ی شوند. 

از عنصری حرفهای و توانامانند کیومرثت 
پوراحمد. بعید است که در داستان خود دست به 
دامان دلقک بازی کاراکتر حمزه بشود تا احیاناً بتواند 
لبخن دی بر لب مخاطب بنشاند. آن هم «حمزه»ای 
که آنقدر بی‌ بش توانه طر احی شده است که نمی تواند 
تعاطا ار ند 

فقر وضعف قصه‌ها و روایت‌های داستانی مجموعه 
و طراحی ضعیف صحنه مجموعه پرانتز باز را به یکی 
از کارهای ضعیف این سالهای تلویزیون تبدیل کرده 
ات وتا میا ارزو کے که‌ای کات نوزا خمد: 
این پرانتز راباز نمی کرد تاهتل احمقها و ابلهان رادر 


ان جا دهد. 


نام نمایش: کا -ساعت اجرا: ۱۸:۳۰ 

نام کار گر دان : رحمت امینی 

نام نمایش: پری خوانی عشق و سنگ - 

ساعت اجرا: ۱۹:۱۵ -نام کار گردان: چیستا یثربی 

نام نمایش: خداحافظی نکر دی با نجمه. سور چی 
-ساعت اجرا: ۲۰:۱۵ - نام کار گردان: حمیدرضا 
آذرنگ 

نشانی تثاتر شهر: تقاطع خیابان انقلاب و ولی عصر 
- مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر 


هنر زند کی وحواشی 


اینهم کسالت ور تر ین یلا س 
7 
ودر این نظرسنجی فیلم «پستچی» به کار گردانی و بازی 
کوین کاستنر جایگاه اول را به دست آورد. 
Pos Tn n n EEE‏ 


فیلم‌های بر جسته و شناخته شده‌ای هستند که بر خی جوایز معتبری 7 ۷ 


نیز کسب کرده‌اند. فیلم‌های «درمان بی خوابی» ساخته جان هنری 


تیمیس.«جداافتاده» به کار گردانی گای ریجی.«رمز داوینچی»اثر 
ران‌هاوارد و «طول موج» ساخته مایک گری رده‌های دوم تاپنجم 
فهر ست یادشده را به خود اختصاص داده‌اند. 


زهرا مکرم رفتاری 








در رده‌های ششم تادهم جدول نیز فیلم‌های « کو کب سیاه» ساخته بر ایان دی‌پالماء«باربر» رابرت آلتمن: 


«باجوبلک ملاقات کن» به کار گردانی مار تین برست.«الیزابت تاون»اثر کامرون کرووسومین قسمت 
دزدان دای کارائیب با عنوان «دزدان درا کارائیب: در پایان جهان» ساخته گور وربینسکی قر ار 


محسمه ۵۲ میلیون دلاری 


مجسمه‌ای سنگی از سر انسان اثر «آمه‌دئومودیلیانی» روز 
دوشنبه در حراجی کریستی در پاریس به قیمت ۵۲میلیون 
و ۰ ۰ هزار دلار فر وخته شد و ر کورد اثار حراج شده از 


کریستی اعلام کر داین ار گران‌ترین‌اثر فروخته 
ایا ی را 
شده است سری بلند و باریک با جشمان بادامی شکل 
و موهای موج‌دار دارد. این مجسمه بسیار شبیه 
نقاشی‌های این هنر مند است. مودیلیانی که متولد 


گر فته‌اند. 


در رده‌های بعدی نیز نام فیلم‌های مهمی به چشم می‌خورد که از میان آنها می‌توان به «گتسبی 
بزرگ» دررده‌پانزدهم.«انقلاب‌های‌ماتریکس»(نوزدهم).«م رگ در ونیز»(بیست و 
یکم).«از درون افریقا» بر نده‌چهار جایزه اسکار (بیست و سوم). 
«چوپان خوب» (بیست و چهارم) و فیلم اسکاری «کلد 
مانتین» (بیست و ششم) به چشم می‌خورد. 


هدیه ۳ 


راهنمای تور کویر 





یک هفته نامه فرهنگی واجتماعی 
در شماره جدید خود خبر داده است که هدیه تهرانی 
CTI ME‏ 

این هفته نامه دراین شماره خود نوشته که: 
کسانی که اهل مسافرت و گر دش در جاهای دیدنی 
ایران هستند خوشحال باشند چون می توانند برای 
سفر ,کویر را انتخاب کنند و با هدیه تهرانی به عنوان 
رای کی در ارت 
ELLOS‏ 
علاقه بسیاری به طبیعت بکر کویر دارد. تور این 
را کر ای رن 
مختص کسانی است که همیشه علاقه مند به کویر 
انا سل مرت رای ری میا را 
77 نداشته اند. 

هد به‌تهر آنی‌اعتقاددارد 
درشرایطی که 8 از 
4 ا روستاها به سمت 

سرازیر می شوند 2 
شهر نشین نیز خسته از 
دغدغه های تنش زای 
شهر ی خواستار تجر به ز ند گی سنتی هستندایجاد 
فضابی با امکانات رفاهی نسبی (تاحدی که بتواند 
آسایش این گروه‌راتامین کند)در کنار تجربه 
ویاد گیری زند گی سنتی »مثل پنبه چینی تاپارچه 
بافی ویاچیدن ب رگ نخل تاحصیر بافی و يا خمیر 
کردن وپختن نان در تنور وحتی جزتی ترین کارها 
بعنی میوه‌ای را که می خواهند خود شان از درخت 
بچینند و کارهایی شبیه به آن.می تواند گوشه ای از 







خلاء ایجاد شده در زند گی شهری راپر کند . 





کار خود را اغاز کرد 

امایس از مد تی‌به‌دلیل 

ضعف جسمی به نقاشی 
روی اورد. 

مودیلیانی در ساخت این 

مجسمه از میکل آنژ و مجسمه نفر تیتی 


«مختار نامه»پس از ماهر مضان 


مجموعه‌تلویز یونی«مختار نامه»به کار گر دانی 
داودمیر باقری آخرین مر احل فنی راسپری می کند تابعد 
از ماه مبار ک رمضان از شبکه یک به نمایش در آید. 
اه 
بعد از ماه رمضان به صورت هفتگی روزهای جمعه روی آنتن شبکه 
E‏ 1 ای رت ار ی 
TDI CO lC N‏ 
کهنه کار و باهوش 
عاشورا با هدف خونخواهی از شهدای دشت کر بلا توسط او شکل می گیرد و به پیر وزی می‌رسد. در زمانی که 
مردم کوفه از امام حسین (ع) برای آمدن به کوفه دعوت می کنند. او و قبیله‌اش نیز به طرفداری از امام (ع) 
TE IC‏ 
فریبرز عرب‌نیاء رضا کیانیان, جعفر دهقان, ر ضار ویگری. ژاله علو فر هاد اصلانی, فر یبا کوثر ی 
نسرین مقانلو داود رشیدی, پرویز پور حسینی» مهدی فخیم زاده. محمد صادقی» گوهر 
خیراندیش.انوشیروان ارجمند. امین زند گانی.بهناز جعفری,ویشکا آسایش. صالح 
TT‏ 


افشای راز های پشت بر ده نخست وز بر 
از 


زند گی سیاسی و وقایع پشت پرده را منتشر می کند. 

ناشر کتاب «پشت در سیاه» اعلام کرداین کتاب قراراسست 
درمورد خاطرات شخصی خانم بر اون باشد. .اینکه جطور به همر اه 
جندین مامور مخفی باید به فروشگاه می‌رفته یا وقتی کارلا برونی 
(همسر نیکلاسار کوزی رئیس جمهور فر انسه ار ی رورس کی a‏ 
است. مطالبی است که در این کتاب آمده‌ است. 

«پشت در سیاه» مارس سال ۲۰۱۱ به بازار می آید. 











کاهی لفہه دا 


نی 


۰ 


دا صیاقتی در 


ار ی می کند 


6 تونگی 


۲ ۸۹۸2 رالاتا ر E‏ ۳ 


ترازو 
نیاز جوانان لوشانی به غنای فرهنگی 


کتابخانه‌های عمومی شهرهای محروم بخصوص 
منطقه‌ای مثل لوشان از غنای لازم بر خوردار نیستند. 
هر جند که مدتی است وزارت ارشاد برای تکمیل 
کتابخانه‌های عمومی شهرها تلاش می کند و این خود 
جای تقدیر دارد اما جوانان لوشانی مایلند فضای 
مناسب تری در کتابخانه عمومی شهر ستان فراهم شود 
تا ضمن دسترسی به کتابهای غنی آمکان فعالیت‌هایی 
چون قصه‌نویسی, تئاتر و نمایشنامه‌نویسی برایشان 
فراهم گردد. این شهر ۲۵ هزار نفری با بیش از ۵ هزار 
جمعیت دانش | موزی نیاز مند حمایت بیشتر است. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -ایرج فدایی بیورزنی 
زنان آهنگر! 
منصور معتمد ی‌مسوول‌آنجمندوستدارآن‌میر اث 
فرهنگی در رامهرمز گفت: نخستین زنان آهنگر این 
شهرستان توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
شناسایی شده‌اند. نام این زنان از این قرار است: 
ازمون ۸۷ ساله. اذرخش با سابقه ۲۰ ساله. وی 
اضافه کرد: این زنان در رامهرمز به شغل آهنگری و 
ساخت ابزار آلات کشاورزی و دامداری مشغولند. 
وی ادامه داد: شهرت کار این زنان به اطراف و 
اکناف رسیده و برای آنها از شهرهای دیگر سفارش 
کار می آید. جالب اینکه این دو در منزل خود آهنگری 
می کنند. قرار است میراث فرهنگی آنها را تحت 
پوشش خود قرار دهد. 
محمدعلی پوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شهرستان زرند یکی از شهر ستانهای مهم استان 
کرمان است. این شهر دارای دو بخش مر کزی و 
یزدان آباد و چهار شهر زرند. خانوک. یزدان‌شهر و 
ریحانشهر است. همچنین دارای معادن غنی ذغال 
سنگ. سنگ آهن و سنگ گچ است و در زمینه 
جهانی دارد. شهر ستان زرند دارای آثار تاریخی چون 
برجهای خشتی متنوع در زرند وئیه» سی‌ریز» شعبجر ه. 
نصرت آباد و یزدان‌شهر است. از جمله بناهای 
تاریخی آن می‌توان از حسینیه سقاخانه ابوالفضل(ع) 
و حسینیه قلعه یاد کرد و همچنین امامزاده عبداللّه(ع) 
مطهر آباد و امامزاده بهاالدین از مراکز زیارتی مهم 
این شهر ستان است. 
از مسوولان مربوطه تقاضاداريم به جاذبه‌های 
گردشگری زرند توجه بیشتری بنماید. 
مریم پارسا کوهبنانی 
کودکان کار رانجات دهید 
عده‌ای از کود کان که باید در کلاس درس و مدرسه 
باشند. متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی, در ایستگاه 
یاداخل متر واقدام به فروش تنقلات وفال حافظ می کنند. 
خوب است آنها شناسایی و ساماندهی شوند. 








آفای رئیس جمهور شکایت دارم 

روستای چاه ماهی از توابع شهر ستان داراب فارس 
است. سالهاست در این روستا به کشاورزی مشغولم. 
به خاطر مصیبتی که بر سرم امده است و زمینه از 
دست رفتن کشاورزيم را فراهم کرده است بارها به 
رئیس جمهور محترم نامه نوشته‌ام. اما... 

اول اینکه: اب قنات روستا جند سالی است به 
خاطر حفر جاههای غیر مجاز خشک شده است. 

دوم اینکه: پس از خشک شدن آب قنات با در 
دست داشتن مجوز در اراضی خود یک حلقه چاه مجاز 
حفر کردم. ۱ 

اما افراد فرصت‌طلب از بی‌توجهی سازمان اب 
منطقه در اجرای قانون استفاده کر دند و اقدام به حفر 
چاههای متعدد غیر مجاز نمودند. نکته مهم این است. 
این جاههادر ۰ ۵متری چاه زمین من قرار دارد وباعث 
فرو کش کردن ودرنهایت خشک شدن آن شده است. 
پس از یکسال دوند گی حکم غیر مجاز بودن آنها توسط 
داد گاه صادر شد. 

سوم ایتکه:ناچار شدم در سال ۸۴برای جلوگیری 
از نابودی اراضی‌ام از جهاد کشاورزی کمک بطلبم در 
تاریخ ۸۴/۷/۲۷ با حضور رئیس سازمان آب منطقه 
از اراضی‌ام بازدید به عمل آمد. با وجود اينکه در 
صور تجلسه تا کید شد اقدام عاجل گر دد متاسفانه‌هیچ 
اقدامی صورت نگرفت. بد تر از همه اینکه حکم صادره 
نیز به اجرا درنیامد. 


حسین پورعلی 


حقوق‌ها رابه مولع بر داخت کنید 
«قبل از این که عرق کارگر خشک شود. مزد 
او را یداه اما سانحانه اون موضوع وک ری 
کارفرماها نادیده گرفته شده است و با دیر پرداخت 
کردن حقوقها: مشکلاتی برای قشر حقوق‌بگیر ایجاد 
می‌شود. 
به عنوان نمونه شر کت تاریر. مجری طر ح ساخت 
بزرگراه امام علی(ع) با تاخیر فراوان حقوق کار کنان 
خود را پر داخت می کند لذا ضرورت دارد با رسید گی 
فرشید رحمتی 


شهری رو به مخروبه شدن! 

هر ان ارات ا ارس ات 

بافت‌های قدیمی در آن فراوان است. 
بنا به دلایل زیاد اهالی این شهر دیدنی به شهر های 
تازه تاسیس کوچ می کنند! در نتیجه بخشی از این شهر 
قدیمی به خاطر بی توجهی رو به مخروبه شدن است! 
چه خوب است همانطور که در روستاها طرح 
هادی اجرا می‌شود تا روستا شکلی سامان یافته دات 
برای باغبادران نیز طر حهای جامع در نظر گر فته شود 

واز مخروبه شدن آن جلوگیری شود. 
مجید شمس " خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ار ۳۶۷۲۶ 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بود اگر شهرداران همه‌ی شهرهای 
کشور از زباله‌دانی شدن زمین‌های بایر بی صاحب 
که بهداشت را به خطر می‌اندازند جلوگیری 
می کردند و در این زمین‌ها پار ک و پارک بازی 
احداث می کر دند. 

2> چە خوب بودا گر رشته‌هایی مانند زیست شناسی 
و ادبیات فارسی هم جزو رشته‌های قابل قبول 
برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش 
می بو د ند . 

© چه خوب بود اگر حقوق استخدامی‌های سال 
۸ وزارت بهداشت و درمان در بر خی شهر ها 
۵ عفوق اا ای هاش ل اران مال تفای 
نمی کرد و همه کارمندان به یک چشم نگریسته 
ی ا 

۶ چه خوب بود اگر برای همه جوانان بیکار کشور 
اشتفال شاینته ف راهم می‌شده] به ژتد کی راخت 
و شایسته ادامه دهند و اگر خواستند به تشکیل 
خانواده اقدام کنند. 

0 چه خوب بود اگر وزارت آموزش و پرورش 
همچنان به عرضه شیر رایگان در مدارس ادامه 
دهد تا دانش آموزان دستکم روزی یک نوبت به 
این غذای مفید دسترسی داشته باشند. 

( چه خوب بود گر سازمان تامین اجتماعی افزودن 
تروق باس کان امن ساتمان راا ی داد 
تا زند گی بازنشستگان این سازمان از روال عادی 
خارج نشود. 

^ چه خوب بود اگر همه‌ی قنات‌های قدیمی 
ورامین را مرمت و بازسازی می کردند تااین شهر 
چهره عادی و مورد قبول خود را هرچه زودتر 
بازمی‌یافت. 

« چه خوب بود اگر هرجه زودتر سد «ساردان» 
ایرانشهر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت تا 
۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه 
مورد کشت قرار گیرد. 

۶ چه خوب بود اگر برای احیای بافت‌های فر سوده 
استان یزد آثار ارزشمند تاریخی این استان از 
ھن تی رفت الا سا زمان مر ات فر هگ متا 
واا کاس ارات 
نمی گذارد از بین بر وند. 

^ چه خوب بود اگر پروژه انتقال اب الموت رود 
هرچه زودتر اجرایی می‌شد و آب این رود به 
قزوین هم می‌رسید تا مشکل آب این منطقه به 
ویژه مشکل آب زراعی قزوین حل شود. 

© چه خوب بود اگر مسوولان آذربایجان شرقی 
صنایع ماد ر این استان را که زمینه توسعه‌این گونه 
صنایع را دارد هر چه زودتر توسعه می‌دادند. 


2 چه خوب بود اگر در شهر ستان تنکابن هم جایگاه 
مردم این شهرستان هم حل می‌شد. 








حلقه دار: رضارفیع م۲<.۲۵66۵9۳2.6 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


ببینم و قت دار م! بقیه از صفحه ۳۱ 
a‏ می آیم توی اتاق. دفترم راباز می کنم و شسروع 
هزاران سال بر SL‏ می کنم به نوشتن. حوصله کامپیوتر راندارم تایپ 
چه باید کرد فعلا بخت لا کر دار خوابیده کردن راهم. 
دوباره مثل سابق ساعت قلابی بابا فکر می کنم. فکر می کنم و بعد از چند دقیقه 


سر سی ثانیه قبل از شروع کار خوابیده 
سر سی ثانیه دیشب خدااز جای خود بر خاست 

و منکر شد که با افکار مورد دار خوابیده 
و شیطان پشت آدم ایستاد و با اشاره گفت: 


می‌نویسم. بی وقفه. واژه واژه خطوط دفتر راسیاه 
می کنم و وقتی بعد از دو ساعت سربلند می کنم. 
گر سنگی تازه هجوم می آورد و دلم را بهم می‌زند. 

می‌روم تکه شکلاتی برمی‌دارم و برمی گر دم 


محمد جاوید |“ 1 a‏ 
الااے از کہ ۳ همیشه یک حقیقت پشت هر انکار خوابیده |داستان رااز اول می‌خوانم. 
که هستی نز ۲ ۱ تن ع 
وی oT‏ ببینم وقت دارم ساعتت چند است همسایه در همان چند سطر اول» سه بار نوشته‌ام مر گ. 
به کنکور سرتاسر : ع 
نگیرد درخت تو گر بار علم شمانه ان یکی مال شما انگار خوابیده زیاد است. خط می‌زنم. دوباره می‌نویسم. مر گ 
۱ الا ی اماک دات آسان‌صاف ورس گرداسی. ا رای عراف خاف کم ی فود بر گراف اون 
نترس از ملامت و یا ریشخند برای ۳( مین ۲ ۳ 
0 ا ا ا کا می‌شود جمله‌ای یک خطی و مر گ تنهایک بار 
گرفتیم یک ضرب وارد شدی زمان پیوسته روی ساعت تکرار خوابیده e‏ 
۰ ۱ ِ 1 ۹ اس می سود 
به مهد خرد تا مزر وهر گز نیمه ای از نیمه در پرسد 
۱ به مهد خرد تا شوی بهره هر گز یگر نمی پر ا رم 
شود عمر تو چار سالی تلف چرابین من و تو این همه دیوار خوابیده؛ r‏ ی 
از آن لیسانسی به دستت دهند چه شد که بچه های کوجه با اه کردند ۱ 
۱ پس از ان ایسانسی؛ ۳ ّ ی و ۳ 0 خون و تشریح لحظه لحظه جان دادن. بیان 
در کوزه باید قرارش دهی به این زودی جطوری شر استکبار خوابیده؟ زد را گذاڈ ته‌ام در ۱ های آخر که به نظرم 
که از باد و باران نیاید گز ذ و 1 ۰ ۱ 
0 ۳ ز باد و باران نیابد گزند» چرا تسبیح حاجی در اطاق خواب ما جا ماند اضافه می اید.علت رامی کنم یک خط ودر میان 
2 ر جرا هر شب هی کر می 0:93 یی کت و داستان تمام شده است. 
رد یگ ۰ ۳ ۰ 
اورید کتر , بگو حاجی بیاید پیش ماء بازار خوابید ه دوباره می‌خوانم؛ دوتا خون را حذف و یک جیغ 
به جعل و به مکر و به هر راه گند ۰ ۲ 0 
CCT‏ ۳ ۱ ۱ چرا پیراهن مرد حسابی روی شلوار است کوتاه اضافه می کنم. 
نسیند ی 7 بخت ئ ۰ 1 3 
کک ê‏ رال : ۳ برای نا حسابی داخل شلوار خواییده؟ برای بار اخر.مرورش می کنم. دوستش دارم. 
۰ ری ست و د ند ۰1 ۰ ه ۰ ۰ م۰ $ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
کن مگو ت 2 جرا فلفل خیار شور را حالی نمی سازد می گذارم کنار تسه روز دیگر که باز بخوانم و باز 
1 جعل : چیست جعل ۳ د 4 ۱ 
وت 5 که امثال تو در اب نمک بسیار خوابیده؟! |حذف کنم واضافه وبعد هم بدهم دفتر مجله تا 
۲ از ۰ ۱ ۰ ِ ن تابب : 
پس از جعل مدرک بشو پاچه خار 9 | ۰ 
TT ۳ - :‏ ار ما 
E‏ مگر اوای قار و قار و قار و قار خوابٍ 


به مدح چپ و راست همت گمار 


چرا باید بتر سد یا زبانش رانگه دارد 
کسی که جوهرش درلوله خود کار خوابیده؟ 


- «خان_وم جلالی این یه مجله خوانواد گیه نه 
داستان شما را نمی‌فهمه!» 


به هر سوی بادی وزیدن گرفت شتر در خواب بیند نه بگو ما خواب می بینیم زک 1 ۲ س از از 
e‏ ۱ ۳ ی هش می کنم. درست از انتهای سرم درد 
به ان سوی فور | بشو پای بند TT E sS‏ 
TEKE NS MS 55‏ ری ھی ود ور مل توی سرم می‌چر خد. 
به بالا جنان می ترقی شدید رفیق روزهای گشنگی اینجا که جنگل نیست ۳ 
o‏ رایت کمندا بت یم را مار 01 ۱" 
سب / 1 : 
SEE 4 0 4 9 7‏ بان ورا ت ۲ همانجا می‌ماند. 
۱ -«حالا این هیچی! آخه جقدر مر گ. خود کشی 
۱ فاد ها واا 
بی وی زن رامی‌بینم که پشت سرش ایستاده و به من 
انش ی ا چ 4 
میهد ی دادس لبخند می‌زند. از مر گش راضی است. من هم لبخند 
دلم بایار نو دارد سرو کار |می‌زنم به او پلک‌هایم را آرام می‌بندم که یعنی 
نو امد.کهنه می گردد دل آزار | خیالت راحت.داستان تو راعوض نمی کنم. یکدفعه 


1 ۱ الا ای همسر خوب و وفادار 
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داد گت بن سحاد تهاست 
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تو لطفاً بچه هایم رانگه دار! 


ای ماج 
ید 
۷ #۲ 


-«شما نمی‌تونی راجع به چیز دیگه‌ای فکر کنی 
یا بنویسی ؟! این همه سوژه» 

پلک‌هايم را باز می کنم. ۱ 

می‌گویم: «درد! درد چطور است؟ راجع به ان 
هم می‌توانم بنویسم.» 


e = و‎ 
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و لسن SI‏ تر میم هو در ابر ل ۳ ولی حالا شدی باری به دوشم 
زیر تخل متخصص ترمیم مو از کانادا 
هر ای حیابان و لی فخ د سب سا ! ق قفا - تسش سوق ا 


" توبردی روز اول عقل و هوشم 


دو تا شلوار روی هم بیوشم! 





2 شیر‎ TAs = AAA -AFYF = ار = ۹۹۸۳۸ ایهم‎ ۳ ۱ °F نققین.۰‎ 





تمام اسامی مستعار است 








Saba Adib@yahoo.com 


اگر شماهم به همسرتان شک دارید یا می خواهید او رامحک بزنید بخوانید... 


امغهاں کش 


روزی که «حمید» از من خواستگاری کرد با 
سراسیمگی پذیرفتم. یافتن همسری 
مانند حمید و باشرایط او شانسی بود که همیشه به 
سراغ من نمی آمد و من جزء معدود دخترانی بودم 
که توانسته بودم همسر پاک و نجیبی مانند حمید 
پیدا کنم. 

«حمید مرد زند گیه و می تونه در سخت ترین 
شرایط زند گی همدم و همراه خوبی برات باشه!» این 
عین جمله ای بود که پدرم بعد از چند روز تحقیق 
در مورد حمید به من و مادرم گفت. بالاخره با توافق 


شادی و شعف و 


جمعی وبا رعایت تمام آداب و رسوم سنتی من و حمید 
به عقد یکدیگر در آمدیم و زند گی مشترک خود را 
شروع کردیم. 

حمید با من بسیار محبت آمیز رفتار می کرد و 
تمام سعی خود رابه کار می برد که درحد وسع و 
توان خود همه خواسته های من رابر اورده سازد. 
حمید به راستی عاشق و شیفته من بود و من از این 
که توانسته بودم به راحتی و بدون هیچ زحمتی چنین 
شیفته شوریده ای رابه عنوان همسر انتخاب کنم. 
در پوست خود نمی گنجیدم. هر شب که از سر کار به 
خانه بازمی گشت.برای آن که مطمتن شوم عاشقم 
است ودوستم دار د او راامتحان می کر دم. یک روز 
از او می خواستم ظرف های نشسته را بشوید و روز 
دیگر می خواستم که مرابه گران ترین رستوران شهر 
ببرد. روز دیگر از او تقاضامی کردم که کار خود رانیمه 





کاره رها کرده و مرخصی نصفه روز بگیرد و خودش 
رابه میهمانی یکی از دوستان من بر ساند و روز دیگر 
خودم رابه مریضی می زدم و از او می خواستم در خانه 
بماند و مواظب من باشد. حمید هم همه این کارها را 
بدون هیچ اعتراضی انجام می داد. حتی یک روز در 
یک جمع فامیلی نتوانستم فکر درونم راپنهان کنم و 


در حضور فامیل با خنده گفتم: 
-حمید گوش به فرمان منه و هر چی من بگم 
گوش می کنه. 


صورت سرخ و چشمان شر منده حمید نشان داد 
اوا مامت رات مسآ امه 
اینها هیچ نگفت و بلافاصله با مهارت مسیر صحبت 
راعوض کرد. 

شب که به منزل بر گشتیم. حمید در اعتراض به 
حرف من جمله ای گفت که آن شب درست و حسابی 
معنایش را نفهمیدم ولی به هر حال با معذرت خواهی 
و گفتن این که این یک شوخی ساده‌بود. قضیه را به 
فراموشی سپردم. آن شب حمید به من گفت: 

-از این که تو به عشق من شک کنی و بخوای 
امتحانم کنی. بدم می یاد. 

کم کم این فکر به مخیله ام افتاد که حمید در 
عشق و مهم تر از همه در زند گی موجود بی عرضه 
ای است ومن انسانی بسیار بر تر ووالاتر از او هستم. 
گاهی اوقات به این فکر می افتادم که شاید اگر کمی 
دندان روی جگر می گذاشتم و به حمید بله نمی گفتم. 


EEE و‎ 


حتما مرد بهتری نصیبم می شد و زند گی با شکوه تری 
داشتم. احساس قربانی بودن و حیف شدنم در زند گی 
با حمید به تدریج بر من غالب شد و کار به جایی رسید 
که حمید هر چه بیشتر نازم رامی کشید و بیشتر برای 
برآوردن آرزوهايم تلاش می کرد در نظرم خوار تر 
ور رى 

دیگر صبح ها برای بدرقه اش از خواب بیدار 
نمی شدم و شب ها برایش شام نمی پختم و به او 
دستور می دادم از رستوران شام بگیر د. حمید همه 
این بی احترامی ها را تحمل می کرد و همینطور قربان 
صدقه ام می رفت. به خصوص در حضور فامیل مرا 
در کنارش می نشاند و به ظاهر جنان می نمود که 
از من حساب می برد. همه زن ها و دخترهای فامیل 
به این عشق شورانگیز حمید غبطه می خوردند ومن 
مغرور تر از هميشه او را از خود می راندم و با لحنی 
ناخوشایند در مقابل جمع با او سخن می گفتم. بالاخره 
باردار شم ویک دختر ویک پسر دوقلوبه دنیا 
اوردم. دخترم شباهتی عجیبی به حمید داشت. ورود 
بچه ها به زند گی ماء رنگ وروی دیگری داد. حمید هر 
دوفر زندش رابه شدت دوست داشت ولی بی اختیار 
برای دخترمان نگران تر بود. روزی دلیل این نگرانی 
را پرسیدم و او با لبخند تلخی گفت: 

-تربیت دختر مهم تراز پسره و دخترها اسیب 
E‏ ( 

اس و روم رسک 
دلیل این محبت بیش از اندازه شباهت بیش از 
اندازه دخترم به اوست. بعد برایش گفتم که او حتی 
در خواب هم نمی دید که از زن والا و برجسته ای 
مانند من صاحب فر زندی شبیه خودش شود. حمید 


مدت ها به جمله من خندید ولی با این همه ذره‌ ای 
من کم نشد. هر چه اتش عشق حمید نسبت به من 
و بچه هایش شعله ورتر می شد. جسارت من در 
امتحان گرفتن از او بیشتر می شد. دیگر مطمئن 
بودم که حمید به خاطر بچه ها هم که شده مرا رها 


بت سح 
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و شورید گی اش بیشتر کردم و وقتی او در مقابل 
بزر گی می کردم و حس قربانی شدن در من بیشتر 
تقویت می شد. 

اما همه این تصورات در یک میهمانی خانواد گی 
ناگه ان بربادرفت ومن در آن شب با جنبه‌ای 
از شش خصیت حمید روبه رو شدم که هر گز فکر 
نمی کردم در وجودش باشد. پسر عمویم بعد 
از مدت هااز خارج بر گشته بود و همه فامیل به 
مناسبت باز گشت او به کشور در میهمانی با شکوه 
فر رد رد ین اضر را سح رای 
هدیه ای گران قیمت تهیه کند و بعد در حالی که هر 
دو بچه رادر آغوش او انداخته بودم. او را در مجلس 
تنها گذاشتم. در میان صحبت ها و در حالی که حمید 
برای آرام کردن بچه ها راه‌می رفت. عمویم بالبخند 

-اگه ازدواج نمی کردی حتما خواستگار بهتری 
می اومد سراغت و زند گی بهتری داشتی. 

ومن که ان گار این جمله دیوانه ام کر ده بود با 
صدای بلند که همه می توانستند آن را بشنوند بدون 
توجه به این که جقدر جمله من می تواند زشت و تکان 
دهنده باشد. بلافاصله پاسخ دادم: 

-افسوس که دیر شد و من گر فتار موجود بی 
عرضه ای مثل حمید شدم. چی کار کنم که دو تا 
بچه دار م! 
سکوتی سهمگین بر مجلس حاکم شد و همه نگاه ها به 
من سمبل بی عرضگی و تسلیم بود ناگهان چهره اش 
نگاهی که دیگر نگاه حمید عاشق و شوریده نبود. 

-هنوزدیر نشده, تواز الان آزادی تاهر کاری 
متعلق به تو نیستند. 

حمید این را گفت و بجه‌هارادر آغوش گرفت 
امتحان کر ده‌ام. بعد از میهمانی به خانه بر گشتم ولی 
کرده‌بود و خانواده و جند تا از دوستان نزدیکش از 
اوبی اطلاع بودند. روز بعد به شر کت حمید رفتم 
ولی گفتند که حمید استعفا داده و رفته است. او همه 
پول هایش را که یس انداز کر ده‌بود از بانک بیرون 
کشیده و حسایش را بسته بود. 

وقتی آخر روز به خانه امدم, ديدم که حمید در 
غیاب من به خانه آمده و و سایل خود وبچه ها راجمع 
وجور کرده‌وباخود برده. به هر جاسرزدم دیگر 
انری از او پی‌دانکردم. با بچه ها اب شده و داخل 


زمین رفته بود. هیچ کس از او سراغی نداشت واین 
برای من شوک روحی بزرگی بود. فکر کردم که حمید 
شوخی می کند و چند روز بعد به خانه برمی گردد اما 
بعد از گذشت یک ماه تمام اميدهايم به یاس تبدیل 
شد و فهمیدم که بزر گترین خطای زند گی ام را انجام 
داده ام. 

۲ ماه بعد وکیل حمید نامه ای به من داد که در 
آن نوشته شده بود اگر طالب طلاق هستم او حرفی 
ندارد و و کل او در این امر اختیار کامل دارد. اگر هم 
می خواهم همسر او باقی بمانم. به اختیار خودم است و 
در آن صورت می توانم حقوق و نفقه ماهیانه راتا آخر 
عمر از و کیلش دریافت کنم. حمید در ان نامه نوشته 
بود که:«وقتی انسان ان قدر جسارت پیدامی کند 
که به عشقش توهین کند و آن را مورد آزمون قرار 
ده ماد در فا ان کرات و ل امان تفای اد 
سوی عشق راهم داشته باشد. او که هنوز دوستت 
دارداحمید.» 

وکیل حمید رابه داد گاه کشاندم واز او خواستم 
ادرس محل سکونت حمید و بچه ها را در اختیارم 
قرار دهد واوب امدرک ثابت کرد که حمید قبل 
از ترک کشور به صورت رسمی» تمام اختیارات 
قانونی اش رابه او سپرده و به صورت یک طر فه 
باتلفن او تماس می گیرد. ۸ماهازماجرای میهمانی 
گذشته بود وهنوز هیچ اثر ی از حمید پیدا نکر ده 
بودم. شب ها خواب حمید و بچه‌هارامی دیدم و 
بعضی اوقات با خودم می گفتم او بادوبچه کوچک 
تنها چه می کند؟ 

٩‏ ماه در تنهایی گذشت. من در خواست جدایی از 
حمید راقبول نکر دم و به و کیلش گفتم که تا آخر عمر 
همسر او می مانم. هر چند دیگر لیاقت عنوان همسری 
هیال اس ای 
رابه عنوان نفقه به حساب بانکی ام می ریخت. تعجب 
می کردم که او چطور این قدر برای من پول می فر ستد. 
در دلم لیاقت و جسارت و توانایی او را تحسین می 
کردم و آرزو می کردم که مرا ببخشد و زندگی مان 
را دوباره شروع کنیم. 

حمید توانسته بود با دو بچه کوجک در انجا 
بلافاصله کار پیدا کند و برای من پول بفرستد. این 
مسال ات د هود که یه رااان 
بیاورند. من مغرور و مصمم مقابل جمع سرم رابالا 
می گرفتم و می گفتم: 

-حمید هنوز همسر منه و من به داشتن چنین مرد 
بااراده و استواری افتخار می کنم. اون داره منوامتحان 
می کنه و به محض این که بفهمه طاقت امتحان رو 
ای کله کی سم ۳ 

در خانه مان دیگراثری از گرمای وجود حمید و 
بچه ها نبود و من افسرده و غمگین به زند گی ام ادامه 
می دادم. حس می کردم که در حق حمید و عشق اش 
کوتاهی کرده‌ام و هر گز نتوانستم ذره‌ای از شورید گی 
او را درک کنم. ساعت ها در تنهایی می گریستم و از 
خدامی خواستم که حمید و بچه ها رابه من باز گر داند. 
دیگر اشتهایم رااز دست داده و دچار بیماری روحی 
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وعصبی شده بودم. از همه بدم می امد و دلم می 
خواست تنها باشم. سرانجام طاقتم طاق شد و تصمیم 
به اعتصاب غذا گرفتم. نامه ای به حمید نوشتم و از 
قرار دهد تامحبت هاش را جبران کنم. برایش نوشتم 
که از لحظه نوشتن این نامه تا دیدنش دیگر لب به 
نامه رابه وکیل حمید دادم واز او خواهش کردم 
وعکس حمید و بچه ها راروی سینه ام گذاشتم 
ضعف شدیدی بر وجودم غالب شد با این وجود فقط 
به نوشیدن آب اکتفا کردم و چشم به انتظار ورود 
حمید و بچه ها چشم به در دوختم. ۲۰ روز بعد حالم 
به قدری بد شد که در بیمارستان بستری شدم اما در 
از بیمارستان خودم را در خانه زندانی کر دم. پدر و 
مادرم با التماس از وکیل حمید خواهش می کردند 
می برم. روز سی ام اعتصاب غذا و کیل حمید نامه ای 
آورد از او به این مضمون که: 

-از من جداشو و زند گی ای ده ال و ارمانی ات 
راشروع کن.من با خارج کردن خودم و بچه ها از 
زندگی ات این فرصت را در اختیارت گذاشتم. بی 
جهت باز عشق مراامتحان نکن و خودت را آزار نده. 
اراس I‏ کات 

من کوتاهنیامدم وبه اعتصاب غذايم ادامه دادم. 
به شدت ضعیف و ناتوان شده بودم. چهره زیبایم 
شده‌بود. مرگ رابه وضوح در کنار خودم می ديدم 
اماب این وجود دست از اعتصاب غذابر نداشتم. بله. 
حمید حق داشت و من باز داشتم عشق او راامتحان می 
کردم. اما با این تفاوت که این بار با آزمون عشق او از 
عشق خودم هم امتحان می گرفتم. ۰۰ روز از اعتصاب 
ديدم حمید و بچه‌ها در یک سانحه رانند گی کشته 
گذشته رااز دست داده ام. صبح روز بعد دلم نمی 
خواست چشمانم راباز کنم از خواب بیدارشوم. در 
همین افکار بودم که ناگهان دستان خشن و زبری روی 
پیشانی ام کشیده شد و موهایم را نوازش داد و من بی 
اختیار چشمانم را باز کردم. 

خدای من حمید کنار تخت من نشست بود و 
با مهربانی به من نگاه می کرد نگاهم رابه اطراف 
دوختم و فرزندانم را دیدم که کنارم روی تخت دراز 
کشیده اند و خوابیده اند. اشک در چشمانم حلقه 
بست. حمید لبخندی زد و گفت: 

-اين بار هم تو امتحان عشق تو شکست خوردم. 
نه؟! از خواب پاشو بسه دیگه... 
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# فصل گذشته بوندس‌لیگا را چه‌طور ارزیابی می کنید؟ 

مسئله تمام بازی‌هایی که در بوندس لیگا بر گزار 
می‌شوند. مثل همیشه پول است. به خاطر همین سال به 
سال که پیش می‌رود. تیم‌های فوتبال از قالب تیم بودن 
خارج شده و می‌توان آنها را یک شر کت اقتصادی به 
خاب ورد از ین ر می ترام نگون درانن ختسال 
تمام تیم‌ها و بازیکنان سعی می کنند فقط بازی را ببرند 
و متأسفانه آن ورزشی که ما در دهه های گذشته و در 
سال‌های ۷۴ و۷۸ در جام جهانی می‌دیدیم, دیگر وجود 
ندارد فوتبال خیلی عوض شده و ماهم به عنوان داور باید 
خیلی انعطاف پذیر تر باشیم و مراقب باشیم خطایی که 
بازیکنان می کنند از چشم‌مان دور نماند. کوتاه می‌توانم 
بگویم که فوتبال سال به سال «پولی‌تر» شده و بنا براین 
شر ایط خیلی سخت تر شده است. 

# شما به عنوان داور چه ابزاری برای مقابله با این روند 
در اختیار دارید؟ 

ماباید سعی کنیم قانون فوتبال را در بازی, به همین 
صورتی که بلد هستیم و با تجربه‌ای که داریم. رعایت 
کنیم.البته ان کار خبلی مشکلی‌ست. باید گفت که ما 
داوران اسان تن و فتاه می کی رای کن 
است که در یک بازی شما یک خطا می گیرید و بعدا 
در تلویزیون که نگاه می کنید. متوجه می شوید که خطا 
و اس انیت سیون اسان ات 
هر بازیکنی اشتباه می کند و ما هم به عنوان داور اشتباه 
e‏ 

# مهم ترین رویداد جهان در تابستان سال ۲۰۱۰ 
بدون شک جام جهانی فوتبال آفر یقای جنوبی است. شما چه 
چشم‌اندازی برای این مسابقات دار ید؟ 

درهنگام تما شای مسابقات جام جهانی هميشه دقت 
می کنم که داورها چگونه داوری می کنند. ما می‌توانیم از 
مسابقات جام جهانی چیزهایی زیادی یاد بگیریم چرا که 
در جام جهانی واقعا بهترین داوران دنیا حضور دارند. 





زير نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


داورایرانی 


ورزشکاران موفق ایرانی در سطح جهان بسیار زیاد هستند. برخی 
از داخل ایران به موفقیت می رسند و گروهی دیگر نیز با اینکه چندین و 


چند سال است که از ایران مهاجرت کر ده اند اما هنوز عرق به وطنشان 


رااز دست نداده و زمانی که به موفقیت دست می بابند. با افتخار از 


ابرانی بودن خودشان صحبت می کنند. 
یکی از افرادی که چند سالی است در فوتبال آلمان نام خود رابرسر 
زبانها انداخته و به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از چهره های 


٭ دوست دارم برای 
کشو رم‌ایران هم‌تبلیخ 
کم وبکویمکه‌من 
نماینده‌ایران هم‌هستم 


حتی می‌توان فهمید که داورهای کشورهای دیگر با چه 
فلسفه‌ای داوری می کنند. از سویی در این دوره بسیار 
ناراحت هستم چرا که تیم ایران در جام جهانی نیست. به 
هر حال من به عنوان یک ایرآنی به کشورم افتخار می کنم. 
البته باید گفت که ایران در واقع در جام جهانی حضور 
دارد.یک کمک داور از ایران در جام جهانی هست ووقتی 
او داوری می کند. می‌توان گفت در آن دیدار یک نفر از 
ایران در جام جهانی حاضر است. 

# شما به عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
۰ اشاره کردید. به نظر شما که یک ایرانی مقیم آلمان 
هستید. چرا تیم ملی به مسابقات جام جهانی صعود نکر د؟ 

بتداباید بگویم که این موضوع خیلی ناراحت کننده 
است, چون هر چه باشد ما ایرانی هستیم و وقتی تلویزیون 
رآروشن می کنیم.دوست داریم کشور خودمان راببينيم. 
در جواب سوال شما باید بگویم چون من داور هستم وزیاد 
نمی‌توانم از تا کتیک و تکنیک حرف بزنم» نمی دانم به چه 
دلیلی‌ایران امسال حضور ندارد؟!اما امیدوارم که ۴ سال 
دیگر ایران باز در جام جهانی باشد. درست است که من 
آلمان هستم ودوست دارم که تیم این کشور برنده شود. 
اما ایران جای خودش رادارد. 

٭ پیش‌بینی شما در رابطه با چهار تیم پایانی جام جهانی 
۰ چیست؟ 


خب به عنوان داور در جندین و جند سال گذشته یاد 


ار ۳۶۲۶ 


طراز اول فوتبال آلمان می باشد. «بابک رفعتی» است. داور ایرانی که 
در بوندس لیگای آلمان قضاوت می کند و سال گذشته نیز در فهرست 
داوران بین المللی فوتبال آلمان قرار گرفت. 

با توجه به اتمام بوندس لیگا و بر گزاری مسابقات جام جهانی سراغ 
وی رفتیم تادرباره این رویدادهاباوی صحبت کنیم اما همه حر فهای ما 
درباره‌جام جهانی نبود.بلکه به آرزوهای دوران کود کی بابک رسیدیم. 
حضور در ایران و خوردن یک استکان چای قند پهلو! 









گرفته‌ام که همیشه بی طرف بازی‌ها را ببینم. من همیشه 
می گویم تیمی که از همه قوی‌تر است. باید در آخر 
برنده شود. حالا چه تیم | فریقایی باشد چه تیم اروپایی: 
فرقی ندارد. وگرنه این که گفته می‌شود برزیل, المان 
يا تیم‌های دیگر جزو تیم‌های محبوب هستند. را من 
اصلاً قبول ندارم. حتی دوست دارم کشورهای آفریقایی 
صعود کنند. 

# آیامی خواهید در مسابقات جام جهانی هم حضور داشته 
باشید؟ 
الان سال پنجم است که من در بوندس لیگا هستم و 
سال دوم است که در فیفا هستم. یعنی داور بين المللی 
هستم.وقتی‌داوری‌به‌بوندس لیگامی آید.دیگرنمی تواند 
بالاتر برود. یعنی الان در اصل به بالا ترین رده رسیده ام. 
داوران فیفا می توانند هنوز چند پله بالاتر بروند. من پس 
از خداحافظی آقای مار کوس مرک از دنیای داوری, به 
جای وی داخل لیست فیفا شدم.او در آلمان داور شماره 
ابود. حالا ان داوری که قبلا شماره‌دو بود. به جای اقای 
ر کرت د ات هین ور اس 
شروع کردم وهم اکنون رسیدم به رتبه دهم. چون ده تا 
داور داریم در المان که داور بین المللی هستند. اما برای 
جام جهانی دیگر سنم زیاد شده و فیفا همیشه برای جام 
جهانی یا جامهای اروپایی داوری را انتخاب می کند که 
داور شماره ۱ کشور خودش است. اما خوشحالم که به 


عنوان یک ایرانی می توانم نماینده کشور آلمان باشم و 
این خودش خیلی جالب است و نشان می دهد که واقعاً 
چقدر به ما اطمینان دارند. من دوست دارم برای کشورم 
اران هم تبلیغ کنم وبگویم که نماینده ایران هم هستم و 
در خارج برای ایران و ایرانی تبلیغ می کنم. 

# به تیم ملی فوتبال آلمان اشاره کردید. چندی پیش 
مقاله ای تحت عنوان «تیم بین‌المللی فوتبال المان» به چاپ 
رسید. مقاله درباره این باره بود در بین ۲۳ نفر از ملی‌پوشان 
آلمان ۱۱ خارجی‌تبار حضور دارند. نظر شما در این زمینه 
چیست؟ 

همیشه می گویم که تفاوتی نمی کند بازیکنان تیم ملی 
آلمان از کدام کشور باشند. خب بیشتر این بازیکنان در 
آلمان بزررگ شده‌اند, این‌جا درس خوانده‌اند و ريشه 
زندگی‌شان در آلمان بوده است. وضع آنها شبیه وضع 
من است. من هم به عنوان یک ایرانی در بوندس‌لیگای 
آلمان داوری می کنم. اگر بخواهیم به حرف آن نشریه 
عمل کنیم. من هم نباید در بوندسلیگا داوری می کردم. 
به همین خاطر فکر می کنم این راه درستی است که البته 
در کشورهای دیگر هم وجود دارد. 

# به نظر شما آیا این پیامد روند اجتماعی در این کشور 
در طول ۲۰ سال اخیر است؟ دو دهه پیش که آلمان برای 
آخرین بار قهر مان جام جهانی شد هم تعداد ز یادی فوتبالیست 
خارجی‌تبار در تیم بودند. اما از آن‌ها به عنوان یک آلمانی 
استفاده نمی شد... 

فکر می کنم چون تعداد با یکنان خارجی که در آلمان 
بازی می‌کنند. پیشتر شده فوتبال‌شان هم بهتر شده 
است. برای همین معتقدم که از نظر ورزشی و کیفی 
بازیکنان هم بهتر شده‌اند. تا جایی که من یادم هست. 
قدیم‌ترها بازیکنان بومی المان قوی‌تر بودند اما الان 
طوری شده که بازیکنان خارجی فوتبال‌شان خیلی بهتر 
شده و کشورهای دیگر نسبت به آلمان پیشرفت خوبی 
کرده‌اند. به خاطر این و مخصوصاً به خاطر کیفیت بازی 
بازیکنان است که این تعداد بازیکن خارجی در تیم ملی 
آلمان بازی می کنند. 

# در ده سال گذشته شما همواره به اهمیت احترام 
بازیکنان به یکدیگر. به داور. به مربی و به تماشاگر اشاره 
کرده‌اید. به نظر شما روند احترام متقابل در بوندس‌لیگا به 
کدام جهت در حر کت است؟ 

می‌توانم بگویم که این روند کلاً بد تر شده است. چون 
همان‌طور که اشاره کردم, در فوتبال سال به سال بیشتر 
مسئله پول در میان است و از این نظر فوتبالیست‌ها به 
هر طریقی که شده می‌خواهند به بیشترین‌ها برسند و 
پیروز بازی‌ها باشند. برای بازیکنی که می‌خواهد به هر 
تر تیبی بر نده‌باشد. سخت است بيذ یر د که داور یابازیکن 
یا تیم دیگری از اوبهتر است. از این نظر می‌توان گفت که 
متاسفانه احترام کمتر شده است. همواره باید به‌عنوان 
ورزشکار پذیرفت که یک تیم یا یک بازیکن از دیگری 
بهتر است.اما متاًسفانه باتجربه‌ای که من امسال داشتم. 
آن تیمی که بیشتر می‌برد. احترام بیشتری هم دارد. 

# کمی هم از خانواده صحبت کنیم. در چه سالی متولد 
شد ید ؟ 


ماه مه سال ۱۹۷۰در شهر هانوفر آلمان به دنیا 


آمدم. پدر و مادرم ایرانی هستند و به واسطه تولد در 
آلمان به عنوان یک شهروند آلمانی در این کشور زند گی 
E‏ 

# در حال حاضر در کدام شهر زندگی کرده و کارتان 
چیست؟ 

در شهر هانوفر زندگی می کنم و در یک بانک نیز 
مشغول به فعالیت هستم. 

#۶ داوری رااز چه زمانی آغاز کردید؟ 

در ۱۶سالگی با گذراندن یک دوره کلاس داوری 
گواهینامه داوری دریافت کردم و از هجده سالگی در 
لیگ کرایز اول . دوم و سوم (لیگ های محلی آلمان )به 
قضاوت پر داخته و رسماً به حرفه داوری روی آوردم. 

# چه شد که سمت داوری آمدید؟ 

قبلا تا ۱۸ سالگی فوتبال بازی می کردم . چون در 
فوتبال بازیکن با استعدادی نبودم برای همین تصمیم 
گرفتم به داوری روی بیاورم . 

# واز چه زمانی به عنوان داور حرفه ای مشغول به فعالیت 
شد ید ؟ 

در ۲۷ سالگی به عنوان کمک داور در بوندس لیگا ۲ 
(دسته دوم ) به قضاوت پر داختم. در سی سالگی به عنوان 
کمک داور به بوندس لیگای یک (دسته اول) راهیافته 
و در حدود ۱۰۰ بازی به عنوان کمک داور مشغول به 
فعالیت بودم. البته در این مدت در بوندس لیگا ۲ به 
عنوان داور وسط به قضاوت پر داختم و در سال ۳۰۰۵ 
فد راسیون فوتبال المان نام مرادر فهررست داوران وسط 
قضاوت کننده در بوندس لیگا یک قرار داد. 

#به نظر شما یک داور حرفه‌ای چه توانایی‌هایی باید 
داشته باشد؟ 

به عنوان یک داور باید توانایی پذ یرش انتقاد. توانایی 
برقراری رابطه با دیگران. عادل بودن. درستکاری و 
صداقت را داشته باشد تا در کارش موفق شود. 

# می دانم دوست دار ید زمانی از سوی فدر اسیون فوتبال 
ایران برای قضاوت یک بازی باشگاهی در ایران. دعوت شوید. 
آیا در طول سال‌های اخیر از سوی دست‌اندر کاران ورزش 
ایران تماسی در این مورد باشما گرفته شده است؟ 

راستش من در طی این سه سال هنوز با کسی صحبت 
نکر دم و همان‌طور که گفته بودم واقعاً برایم افتخار است 
که روزی در یک بازی در کشور خودم سوت بزنم. من 
در اصل می خواهم این کاری که در خونم هست و خیلی 
هم دوستش دارم را در زمین پدری و مادری‌ام ایران. 
انجام دهم. هنوز امیدوارم که روزی تماسی با من گرفته 
شود. منتها تصمیم با من نیست واین دعوت باید از سوی 
ندز اعون وهال ابران د دران صورت کر تیان 
نظر من را بپرسد. سریع موافقتم را اعلام می‌کنم. 

من حتی تا به حال چندین بار به دوستان داورم در 
آلمان گفته‌ام که اگر روزی ایران از من دعوت کند. آنها 
هم باید با من بیایند و با اداب و رسوم ایرانی اشنا شوند؛ 
باید روی زمین. چهارزانو بنشینند و چای بنوشند و 
کارهایی شبیه به این. دوستانم هم می‌خند ند و می‌گویند 
خیلی خوب است و حاضر ند مر همراهی کنند. امیدوارم 
که روزی این آرزو بر آورده شود. 


نیکی کر یمی و جام جهانی 


نیکی کریمی در 
گفتگویی مفصل با 
ها ی 
به‌علایق خوددر 
خصوص فوتبال 
پرداخته و خود را 
پیگیر جدی ورزش و 
البته فوتبال در داخل 
و خارج کشور معرفی 
کر ده است: 

3 ببینید من کلاً آدمی هستم که اطلاعات 
عمومی خوبی دارم ...و همیشه هم همین طور 
بوده... مثلا فقط ورزشی مثل تنیس یا فوتبال 
وان رای ا 
هميشه کنجکاوم...سعی کرده‌ام آ گاهی‌ام رامثلا 
در ادبیات. موسیقی. سیاست. نقاشی. عکاسی» 
سینما و خیلی چیزهای دیگر به‌روز نگاه دارم. 

خیلی زیاد پیگیر فوتبال‌هستم. خیلی کامل 
در جریان بازی‌ها هستم. هم فوتبال ایر ان و هم 
فوتبال جهان. چون فوتبال رادوست دارم...اين 
یکی از چیزهایی است که برایم مهم است. 

3 به بعضی از تيم ها واقعا علاقه دارم؛مثل 
منچستر یونایتد. چلسی. رئال ماد رید وبارسلونا. 
یعنی بازی‌های این چهار تیم را حتماً پی گیری 
e‏ 
34 قتی رونالدو در رئال باشد و مسی هم در 
بارسلوناء کاری نمی‌ شود کرد جز این که طر فدار 
هر دو تیم بود. 

۶ بارهھاشدە که سر کار بودم وهمه‌ی 
سرا سک با توت 
برای دیدن فوتبال باشد (البته نه فقط بر ای من؛ 
همیشه بیشتر بچه‌های گروه می‌خواهند که 
را 

خاطره‌ه ای بامزه‌ای هم از دیدن فوتبال 
دارم. سر فیلم دو خواه ر بودیم که فینال بازی 
پرسپولیس و سپاهان بود. در اصفهان بودیم. 
گروه همه می‌خواستند بازی راببینند و کار 
متوقف شد و بازی را دیدیم. 
















خوانند گانی که‌علاقه مندبه‌ییش بینی‌چهار تیم 
بر تر جام جهانی هستند می توانند تاروز نهم تیر ماه 
از ساعت ۱۴ تا ۱۶ باشماره تلفن ۲۲۲۶۲۶۷ ۲ 
تماس حاصل نمایند و اسامی تیم های بر تر رااعلام 
کنند. البته از بین کسانی که هر چهار تیم رادرست 
پیش بینی کرده‌باشسند به چهار تفر به قید فرع 
جوایزی اهدا خواهد شد. 
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واکنش به باز داشت زنان هلندی 


وزارت امور خارجه هلند نسبت به بازداشت و 
واکنش تندی نشان داد. 

۶ زن هلندی به خاطر پوشیدن لباسی تبلیغاتی 
مالی فیفا تحت باز داشت بلیس داخلی افریقای جنوبی 
په ر ھی ی 
با این ۳۶ زن که در زندان به سر می‌برند دیدار و 
گفت وگو کرد. 

هلند به شدت نگران عدم رعایت مسائل بهداشتی 
و امکانات اولیه برای این ۳۶ شهر وند خود است و 


افزايش قیمت خوراکی ها 

باشروع جام جهانی در آفریقای جنوبی 
بعضی‌اقلام خوراکی باافزایش قیمت روبر و 
شد ه‌اند . 

قیمت اقلام خوراکی در کشور 
افریقای جنوبی در خلال بر گزاری بازی 
های جام جهانی ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کر ده است. 


مواد خوراکی مثل میوه پنیر. کره‌و شیر 


معتقد است که بر خورد دولت آفریقا بااين شهر وندان 
بسیار تند و غیر منطقی بوده است. از طر فی اداره پلیس 
آفریقای جنوبی از این ماجرا حمایت کرده و در بیانیه 
خود آوردهاست کسی که تخلف می کند باید مجازات 
شود و تهدید دولت هلند ارزشی برای ما ندارد. 

این ۶ زن هلندی ادعا می کنند هیچ گونه آ گاهی 
از روی ارم لباس خود نداشتند اما شواهد نشان 
می‌دهد آنها با دریافت مبالغی به صورت هماهنگ 
اقدام به تبلیغ برای یک کمپانی تولید مشر وبات الکلی 
کرده‌اند. ۶ ۲زن‌هلندی | کنون در زندان به سر می‌بر ند 
و امروز برای ادامه بررسی اتهام آنها داد گاهی بر گزار 
خواهد شد. 


پلیس آفریقا ۱۷ هوادار آرژانتینی رابه‌دلیل ورود غیر قانونی 
به ورزشگاه و بی‌نظمی در فرود گاه دستگیر کرد. 

هر چند اعتصاب سراسری نیروهای امنیتی و کار کنان 
دولت موجب تضعیف ضریب نظم و امنیت در جام جهانی 
نوزدهم شده است. اما این دلیل نمی‌شود که ۱۷ هوادار خاطی 
آرژانتینی از چشم دوربین‌های تیزبین فیفا مستقر در فرود گاه‌ها 
و ورزشگاه‌ها پنهان بمانند. 


افزایش ۲۰ درصدی داشته اند و بطری 
های آب معدنی که بیشتر مورد توجه 
توریست های خارجی است تا ۱۰۰ درصد 
هم افزایش داشته است. 

e ی‎ 


۵ هوادار آرژانتینی بدون بلیت و در هیاهوی جمعیت حاضر 
در اطراف ورزشگاه وارد استادیوم شدند که پلیس آنها را 
بازداشت کرده است. دو هوادار آوزافقنت نیز در فرودگاه 
اقدام به مزاحمت کرده و مشکلاتی را برای گردشگران ایجاد 
کرده‌اند. هر ۱۷ ارژانتینی بازداشت شده به اجبار به خاک 





دلار گزارش شده ات 


خبرهایی از وووزلا 
جین و صاد رات شییور 


چین در تولید و صادرات شییورهای هواداران 
آفر یقای‌جنوبی گوی سبقت راربود. 

شیپورهای معروف به وووزلا که روز گذشته 
هواداران تیم آفریقای جنوبی در بازی با مکزیک در 
دیدار افتتاحبه جام جهانی مورد استفاده قرار دادند و 
دارای صدای بسیار ناهنجاری است. تولید جین بوده 
که از چند ماه قبل, دور جدید ان به میزبان صادر 
را 

این شییورها که به علت داشتن صدای ناهنجار 
و از دست رفتن تمرکز, اکنون مورد اعتراض تیم‌ها 
قرار گر فته. بهایی بین ۷ تا ۱۵ دلار داشته که | کنون در 
بیشتر فروشگاه‌های میزبان به فروش میر سد. 

شیپور رایکان برای فقرا 

برخی از ثروتمندان آفریقای‌جنوبی به تماشاگران 
فقیر شیپور هد یه می‌د هند. 

گر وهی ازهواداران‌ثر و تمند حامی‌تیم‌ملی آفر یقای 


۶۰ و 


ری ضه کے 








آرژانتین باز گر دانده شدند. 





جنوبی برای کمک به تماشاگران کم سن و سال که به 
لحاظ فقر قادر به خرید این شیپورها موسوم به وووزلا 
نشده, بصورت مجانی در اختیار آنان می گذارند. 

ان سر کت در سلی ال م‌خرد ک بر 
تیم‌ها از صدای ناهنجار و گوش خراش این شیپورها 
ار ارام Cl‏ 
سازماندهی مسابقات جام جهانی اعلام کر ده‌اند. 

به باور مدیران و مسئولان تیم های شر کت کننده 
صدای این شییورها باعث خواهد شد بازیکنان و دیگر 
اعضای تیم‌ها به هنگام بر گزاری مسابقات نتوانند به 
طور صحیح و معقول تمر کز فکری کنند. 


ارو ۳۶۷۲۶ 





فیدل کاستر و: 
مسی» ظهور تیری از غیب 

رهبر انقلاب کوبا از لیونل مسی به عنوان تیری که 
ناگهان از غیب ظاهر می‌شود یاد کرد. 

فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در بخشی از 
یادداشت جدید خود در مطبوعات این کشور باعنوان 
«در آستانه ترآژدی» نوشت: 

مسابقات قهرمانی فوتبال که در آفریقای جنوبی 
انها با احساساتی فزاینده فراز و نشیب معروف‌ترین 
شخصیت‌ها و باز یکنان رابه تماشا می‌نشینند. 

وی ادامه داد: آنها هیچ حر کت «مارادونا» را از 
چشم دور نخواهند 9 برای لحظه‌ای هم که 
شده, گل تماشایی او که پیروزی کلاسیک آرژانتین 
را (در جام جهانی سال ۶- م( رقم زد فراموش 
نخواهند کرد. یکبار دیگر. یک آرژانتینی دیگر به 
نحوی تماشایی دارد. به شکوفه می‌نشیند. 

این آرژانتینی بازیکنی کو تاه قد ولی تند و تیز است 
که مانند تیر به ناگه از غیب ظاهر می‌شود و توپ را 
با پا و یا سر خود با سرعتی نامآلوف شوت می کند. 
شهرت أو ((مسی)) است که منشایی ایتالیابی دارد. او 

کاسترو در ادامه نوشت: 

وقتی که فیلم بازی‌ها از بسیاری از استادیومها 
که بازی در ان جریان دارد نمایش داده می‌شود, قوه 
تصور فوتبال دوستان به حد سر گیجه آوری افزايش 
خواهد یافت. 

طراحان و معماران آثاری خلق کرده‌اند که 


د کمه ضد و ووز لا 

بینند گانش در مورد صدای وووزلاهاء خدماتی موسوم 
به «د کمه قرمز» ارائه خواهد داد که با استفاده از ان 
بینند گان این شبکه می توانند بازی ها را بدون صدای 
این بوق های کر کننده بشنوند. جنجال های زیادی در 
مورد این بوق های پلاستیکی از زمان اغاز رقابت ها 
به وجود امده است. بعضی از بینند گان تلویزیونی از 
وجود این صدادر زمان بر گزاری بازی هاابر از ناراحتی 
کرده‌اند و همین مسئله موجب شده تا مسئولان شبکه 
بی بی سی در این مورد به دنبال راهکاری باشند. به این 
ترتیب با این سرویس جدید شبکه بی بی سی. صدای 
ورزشگاه به طور کامل قطع می شود و تنها صدای 
گزارشگر روی بازی خواهد بود. 

گفت: «استفاده از خدمات دکمه قرمز تنها یکی از 






کشور برزیل به هنگام بازی با تیم ملی کره‌شمالی 
به حالت تعطیل مطلق در آمد. 


به هنگام بازی این دو تیم امریکایلاتینی و 


آسیایی تقریبادر تمام شهرهای برزیل تمام کارمندان 
و کار گران دست از کار کشیدند واز طریق گیر نده‌های 
تلویزیونی به تماشای بازی زرد پوشان محبوب خویش 
س رگرم شدند. 

در زمان انجام این بازی کلیه فعالیت‌های اداری 
به حالت تعطیل در امد و مردم این کشور که شیفته 
فوتبال هستند به تماشای این بازی مشغول شدند. 
همچنین تقرییا کلیه مغازه‌ها تعطیل شدند. 





این اتفاق در حالی روی داد که لوئیس 
ایناسیولولاداسیلوا؛ رئیس جمهور این کشور. تماشاگر 
ویژه دیدار تیم ملی این کشور با کره‌شمالی شد. 

وی تمام برنامه‌های کاری خود را کنار گذاشت تا 
بآ ا رای و ی تا ادان دی ارا تب 
گذشته با برتری ۲ بر یک بازیکنان هموطنش به پایان 
رسید. از طریق تلویزیون نظاره کند. 


گوشی ضد صدا! 

صدای بوق وووزلا یادآور هواداران فوتبال 
آفریقای جنوبی است. اما هر کسی نمی‌تواند صدای 
آن را تحمل کند. اکنون مغازه‌های کیپ‌تاون خر 
داده‌اند که گوشی‌هایی که مانع شنبدن صدای وووزلا 
می‌شود راتمام کر ده‌اند. 

صدای وووزلاها می‌تواند تا ۱۳۰ دسی‌بل بلند 
باشد. برای مقایسه باید گفت که صدای اره‌برقی ۱۰۰ 
دسی‌بل است و خیلی از مردم نیاز به آرامش دارند. 

یک مغازه‌دار محلی می گوید: «اگر به اندازه کافی 
در انبار داشتم دیروز ۲۰۰ جفت گوشی ضدصدا 
می‌فر وختم.اماتنها ۰ ۲۰ تاداشتم که همه‌شان فر وخته 
شدند. امروز هم اوضاع همین طور بود. این گوشی‌ها 
مرتب تمام می‌شوند و من ۱۰۰۰ تای دیگر سفارش 
داده‌ام!» این گوشی‌ها با نام ۷1۷۱۲-۵۲0 فروخته 
ور 
اثربخش نویز. برای استفاده در رقابت‌های فوتبال؛ 
راگبی و افرادی که نمی‌خواهند صدای غرغرهای 


هواداران الجزایری با ورود به چمن استادیوم 
مو کابا با پلیس مستقر در ورزشگاه در گیر شدند. 

برخی هواداران تیم ملی فوتبال الجزایر ساعتی 
پیش از آغاز بازی برابر اسلوونی به داخل زمین آمده و 
با نیروهای پلیس مستقر در ورزشگاه در گیر شدند. 

این تماشاگران با شعار «زنده باد الجزایر» وارد 
چمن ورزشگاه‌شدند که نیروهایامنیتی بلافاصله آنها 
رااز زمین خارج کر دند. این افر اد تصور می کر دند پس 
از دستگیری با رفتار ملایم پلیس آزاد خواهند شد آما 
کلیه تماشاگران مذ کور ضمن اخراج از ورزشگاه به 
باز داشتگاه موقت پلیس منتقل شدند. 


فر صت طلبی هندی‌ها از جام جهانی 

هندی‌ها از فرصت بر گزاری جام جهانی استفاده و 
صنایع دستی خود رابه آفر یقای جنوبی ارسال کردهاند. 
جندین تأجر هندی از مدت هاقبل بر نامه ریزی کر دند 
در زمان برگزاری جام جهانی با برپایی پایگاه هایی 
در سطح شهر میزبان صنایع دستی و تولیداتی مثل 
پوشاک رابه بهای کم به مردم علاقه مند و خارجی ها 
وتوریست های حاضر در آفر یقای جنوبی عرضه کنند. 
این ت ران از امال سردم فک وه دام دمي 
خوشحال به نظر می آیند. 





همسرشان را بشنوند.» شر کت سازنده ادعا کرده که 
این گوشی می تواند نویز رابه میزان ۱ ۲دسی‌بل کاهش 
دهد. وووزلا همچنین در دیگر نقاط دنیا هم سر و 
صدای زیادی به پا کر ده‌و مقامات المانی استفاده‌از ان 
در محل‌هایی که تلویزیون‌های بزرگ برای تماشای 
عموم نصب شده‌اند را ممنوع کر ده‌اند. 

تولید کنند گان برنامه‌های تلویزیونی آلمانی هم 
گفته‌اند هیاهوی وووزلا می‌تواند مانع رسیدن صدای 
گزارش گزارشگران شود و ممکن است بر ای سلامت 
بینند گان هم مضر باشد. روزنامه بیلد روز شنبه تیتر 
زد: «دیگر دارید روی اعصاب ما راه می‌روید!» 


۸۹2۲ 
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برگزاری کلاس مربیگری 


به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری 
شسلامی ایران (تربیت بدنی )این کلاس به میوبا: 
تش ودر محل آ کادمی 
ورزش آجابه مدت ٩‏ روز به استعداد ۲۸ نفر جهت 
کار کنان پایور مرکز برگزار گردید که شرکت 
کنند گان با روشهای تئوری و عملی مربیگری این 


مدیربت تربیت بدنی ستاد ار 


دانشگاه‌امام خمینی(ره) نو شهر فاتح 
رقابتهای قایقرانی 


ازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری 
را را ی ار را 
دانشگاههای ارتش اقدام به برگزاری مسابقا- 
فایقرانی نمود. 


۰ اقایقرا 


TS 
E قالب تیمهای منتخب دانشگاههای اذسری‎ 
(ع)» شهید ستاری . فارابی و امام خمینی(ره‎ 
SS 
: وانشگاه امام < خمینی(ره) نبروی دریایی موفق‎ 


ll ul‏ ری و 


مام علی(ع) نیروی زمینی و شهید ستاری نیروء 
وایی به تر تیب عناوین دوم و سوم رابدست اورد 
اسامی نفر ات بر تر رشته های مختلف: 


۰ امتر تورینگ یکنفره: ۱ -زمانی ۲-باقری ۳-تقی دو 


۰ متر تورینگ دونفره:۱- باقری و طاهری ۲-زمانی ۱ 


سه عیل زاده ۲-ساکی و شمش 





دلت د۱ 


چنان تمیز کن که ظر فت 


و۱ 


تمیز می کنی 


ورزشی 


۳ 
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راز بستن دو ساعت به دستان مار ادو نا 


سرمربی تیم ملی آرژانتین معمولابه انجام کارهای 
خرافی شهره است یکی از جدیدترین کارهای وی. 
بستن دو ساعت به دو دست راست و جیش در خلال 
بر گزاری رقابت های جام جهانی ۰ است. 

مارادونا هموارهدوساعت به دست می کند؛ مربی 
تیم ملی آرژانتن, یکی از ساعت ها را به زمان محلی 
تنظیم می کند و دیگری رابا زمان آرژانتین. علاوه بر 
این» او به عنوان کسی است که به ولخرجی معروف 
انت اراد وا کر وارد های بر الماس به کر 
می کند. ضمن اینکھ یک سر ویس بهداشتی گرانقیمت 
هم در اتاق هتلش نصب شده است. 

مارادوناعلاقه فر اوانی به دست کر دن‌ساعت های 
گرانقیمت دارد تا آنجا که اداره مالیات اغالا از اين 
تسار ل ت ا یک 
کات ساعت رولکیں ما رآدویا راه لات غالا که 
و باید به منظور حضور در ناپل به اداره مالیات ایتالیا 
می پر داخت و از آن سر باز زد را توقیف کرد. مقامات 
ایتالیایی می گویند مارادونا ۳۹ میلیون دلار مالیات 
به آنها بدهکار است. مارادونا | کنون یک جفت ساعت 
4 به دست می کند که شماره ۱۰ پیشین تیم 





ملی آرژاتین رد حالی هب هگم پیروزی دست ها 
به این دو ساعت محدود نمی شود. او علاوه بر این دو 
ساعت . کت Goodfellas‏ (اشاره به فیلم «رفقای 
خوب» به کار گردانی مارتین اسکورسیزی و با بازی 
درخشان روبرت دو نیرو و جو پشی) به تن می کند. او 
همچنین یک تسبیح برای انجام بازی جوانمردانه به 
دست می گیرد.اگر حضور مار ادونادر رقابت‌های جام 
جهانی ادامه پیدا کند. تصویر دوساعته بودن او وجهه 
نظر دارد نوع صورتی آن رابه دست کند. 


ماجرای سیب خور دن مارادونا 


IFA WORLD ال‎ 


1 NT: 


خبر ی پس از بازی حاشیه های فر اوانی به همراه‌داشت. 
در حالی که پس از پایان دیدار ارژانتین با نیجریه همه 
وی حدود ۰ دقیقه خبر نگاران را معطل کرد. 





رختکن بروند اما سرمربی ارژانتین در 
کمال خونسردی به سالن کنفر انس 
امد. 
در حالی که وی راهروهای مدیا 
| آفیسر راطی می کرد یک سیب گاز زده 
قرمز رنگ به دست داشت و با آن میوه 
۱ وارد سالن کنفر انس شد. 
وی در حین خوردن سیب به 
مارادونا در پایان این مسابقه در کمال تعجب به 
ناراحتی انها شد و تا دقایقی اعتراض نیجریه ای ها 
رابه همراه داشت 


نامزد کاسباس مقصر شکست اسیانبا مقابل سو ئیس؟ 


فابیو کاپلو سرمربی تیم ملی انگلیس, سفر 
همسران و نامزدهای بازیکنان به آفریقای جنوبی را 
ممنوع کرد و اکنون شاید خیلی ها بیش از پیش به 
تصمیم مربی ایتالیایی سه شیرها ایمان بیاورند. چرا 
که خیلی از هواداران تیم ملی اسپانیاء نامزد کاسیاس را 
مقصر اصلی شکست این تیم مقابل سوئیس می دانند 
و معتقدند که سارا کربونرو, خبرنگار ورزشی یکی از 





شبکه‌های تلویزیونی این کشور به صورت غير مستقیم 
در شکست ماتادورها تاثیر گذار بوده. 

تیم ملی اسپانیا چهارشنبه شب مغلوب سوئیس 
تدافعی فوق العاده ای را به اجرا گذاشت. اسپانیایی ها 
فر ناندس» باز یکن سوئیس» موجبات پیر وزی سوئیس 


ارو ۳۶۲۶ 


گزارشگر صر بستانی در وازه‌بان 
مر ده راز نده کرد 

اشتباه گزارشگر شبکه تلویزیونی صربستان باعث 
ع رای مامات مرل د 

با وجود سپری شدن چند روز از بازی آلمان و 
استرالیا که با برتری ۴ بر صفر ژرمن‌ها همراه بود. 
اعتراض مردم صربستان علیه گزارشگر کانال دوم 
تلویزیون این کشور همچنان ادامه دارد. در کنار انان 
رسانه‌ها نیز از ناآگاهی گزارشگر این شبکه ناراحت 
بوده و بطور پیوسته انتقاد می کنند. 

به‌هنگام پخش بازی دوتیم نامبر ده گزارشگر بازی 
که از قدیمی‌های این کار نیز است. اشتباه وحشتناکی 
درار تباط بادادن اطلاعات به باز یکنان دوتیم کرد.وی 
در مورد دروازه‌بان تیم آلمان گفت: اگر می‌بینید الان 
مانوئل نویر بر ای ژر من‌هابازی‌می کند این امر به خاطر 
مصدومیتی است که برای روبرت انکه. دروازه‌بان 
اصلی آلمان‌ها روی داده است. 





این جمله در حالی از زبان وی بیان شد که حدود 
پنج ماه قبل روبرت انکه که عضو تیم هانوفر آلمان بود. 
تحت تاثیر مسائل مر بوط به فرزندش,دچار افسرد گی 
شده و بدین خاطر خود کشی کرد. او خود را به زیر 
قطاری که از نزدیکی منزلش عبور می کرد. انداخت 
و در دم جان سپرد. 

این اشتباه سبب شد علاقمندان صربی آگاه, با 
شبکه مذ کور تماس گرفته و خواهان اخراج گزارشگر 
خاطی شوند. 

در مقابل این اعتراضات جند روز مسئولان 
مقاومت کردند تا اينکه روز گذشته دریک برنامه 
عذرخواهی خود را به اطلاع مر دم رساندند. 


را فراهم آورد. 

سارا کربونرو پیش و پس از این دیدار در جایگاه 
e‏ | 
eS‏ 
سارا کربونرو در آفریقای جنوبی و در اردوی 
ماتادورها رضایت ندارند و معتقدند که این می تواند 
در عملکر ددروازه بان اسیانیا تاثیر گذار بوده و باعث 
حواس پرتی آوشود. 
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ار د ببهشت 
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مر داد 


شهر ډوو 


ببفام‌بای‌روشنایی 


نه به عاد تهایتان توجه می کنید و نه به قدرت درونی تان ایمان دارید درحالی 
که بارها ثابت شده که قدرت پنهان درون شما می تواند شگفت‌انگیز عمل کند و 
تضادهای زند گی شمارا شفاف و بدون عیب و نقص جلوه‌گر کند. 

ری اب ار بل الاب رت بر کل هر 
کدام را در جای مناسب خود به اصرار پایه گذاری کنید. در ضمن یقین داشته 


از:د کتر نو ید خدادوست 


باشید که داشته‌ها و نکات مثبت روح شما بسیار است و نباید خوشبختی را در 
جای دیگری جستجو کنید درحالی که شما در اوج ز ند گی به سر می‌بر ید و البته از 
درک کلیات | ن غافل‌اید. یس بدانید که یکی از معانی خوشبختی رضایت است و 
آن لحظه‌ای است که از ته دل بخندید و با خنده شما دیگران هم شاد شوند. 


بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا پس بخواهید و دستانتان رابه سوی او بلند کنید 
که تولدی دوباره را پیش‌رو دارید و به راستی می‌توانید با عشق همه زندگی را 
در آغوش بگیرید و با اهد اف بلند و غرور ژرف خودتان بالهایتان را برای پرواز 
اعتماد بگشایید و مثل همیشه بر خلاف جهت باد حر کت کنید. اما لطفا معجزه 
آفرینی رابرای بعد بگذارید. 

دوست خوبم! روزهای شما بوی باران و عاشقی 9 لاد می‌دهد و با 
طبیعت درونی‌تان هماهنگ هستید که هماهنگی با آن یکی از رموز سلامتی 
زندگی و خانواده شماست. 


روزهایی که باید در شیوه ارتباطی خود کمی سخت گیری کنید فرارسیده و 
حالا باید از حق خود تان دفاع کنید و این منوط به شنیدن ندای درونی‌تان ودر ک 
ما را ای ار را 
رح دای ترا ول ی رن راررار ‏ رد ار 
و تعهد بی‌دلیل را فراموش و در این مورد بخصوص حرفه‌ای رفتار کنید و دل 
و جرآت خودتان را به نمایش بگذارید و از اشخاص ریا کار بپرهیزید و اعتماد 
داشته باشید که بخت به راستی با شما یار و همراه شده است. 


به راستی که نسبت به مسائل تعیین کننده زند گیتان و موارد احساسی 
بسیار وفادارید و البته بسیار هم حاضر جواب می‌باشید گذشته از اینکه در این 
گیرودارها درک بالایی هم دارید و همت بلند شما باعث شده تا قدرت تشخیص 
خوبی در مسائل خود و اطرافیان داشته باشید و تحت هیچ شرایطی دست از 
شیطنت برندارید و خیلی خوب مواظب رفتار تان هستید اما با تمام این احوال 
باید سعی کنید که در این روزها مخالفت کاری نکنید تا بتوانید از پیشینه کاریتان 
حمایت کنید و در عمل به وظایف خود موفق باشید و اين را نیز بدانید که در این 
هفته کار سختی پیش رو دارید و نباید سرسری و بی‌اهمیت تلقی کنید. چرا که 
ممکن است نتیجه چیزی شود که خودتان هم آن را نپذیرید. 


بااینکه خوش خلق نیستید. ولی شخصیت خوب و محکمی دارید واين باعث 
شده تا همه > راساده‌ینید وساده ان رایشت سر بکذارند وان بستواند 
انگیزه‌ای شده تا با اعتماد به نفس بالا اعلام کنید که از مسائل پیچیده بدتان 
می آید. البته طی این روزها لازم است که احساساتتان را بیشتر تحت کنترل 
در آورید وغم و شادی راباعزیزان تقسیم کنید شاید بتوانید لذت واقعی زند گی 
را تجربه کنید. 

در ضمن دردی بزر گ رادر دل دارید واين باعث بر وز کلافگی‌های گاه به گاه 
شده است درحالی که اگر واقع‌بین باشید این به نوعی قوت قلب به شما می دهد 
تا بتوانید قدمهای بعدی را محکم‌تر بردارید و اراده کنید وانتظار نداشته باشید 
که وقتی از روی دلسوزی قد می بر می‌دارید خیلی به واقعیت نز دیک باشید چون 
گاه عقل و احساس نقطه مقابل هم هستند. 


این کم افتخاری نیست که وقتی قرار است در مورد شما صحبت شود 
می گویند همانند گلی زیبا در میان جمع می در خشیدو محبوب دلهااید پس حالا 
که احساس می کنید دنیا مال شماست حداقل بر اعتقاد خود ثابت قدم باشید و 
ناامیدی رایک بار برای همیشه از خو د وعزیزان دور سازید که روزهای شکوفایی 
شمادر راه‌است و خوب می‌دانید که پول نمی تواند هر رضایت خاطر ی رابه همر اه 
داشته باشد و همه چیز به یک کوچه بن‌بست ختم نمی‌شود و گاه مسائل مهم 
دیگری در زند گیتان خواهید دید که هیچ کس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. و 
دراین هفته لازم است که کمی بیشتر باخود خلوت کنید و در عین حال از دور هم 
بودن گریز نداشته باشید که این ثانیه‌ها برای هیچ موجودی تکر ار نمی‌شود. 


بسیار خوشحالم که بگویم این روزها همه چیز خوب پیش می‌رود و شما نیز 
زاين بابت بسیار سود خواهید برد و هر چند در ظاهر ماچرا با من هم عقیده 
نباشید دیگر احساس تنهایی نمی کنید و لازم است که دقت کنید از انرژی منفی 
وسوسه‌ها به دور باشید و سربه‌سر هیچ کس نگذارید تا حداقل به درک بیشتر 
خودتان توسط دیگران کمک کنید. در ضمن در پاسخ دادن محبت دیگران حتی 
با یک لبختد تاکید داشته باشيد. قبول کنید که هر چیزی لطف ولذت خودش 
رادارد که نباید آنها را نادیده گرفت. 

نکته پایانی اینکه انتظار کشیدن شما دلیل بر به هدف رسیدن نیست بلکه 
لازم است که تو کل و حر کت کنید. 


خواسته‌های شما از زند گی زیاد است و روش خاص خود رابرای زند گی 
کردن دارید و در این روزها که قصد دارید فردی را از خواب خر گوشی 
بیدار کنید باید تا آخرین مرحله او را همراهی نمایید و چهره واقعی مسائل 
رابا تمام وجود حس کنید و ابتدا خود و سپس دیگران را متقاعد سازید. در 
ضمن دقت کنید که به بهانه کمبود وقت زیر قولتان نزنید و برای به دست 
آوردن موفقیت‌ها آماده جنگ با زند گی شوید و بدون هیچ قید و شرطی 
راهتان را ادامه دهید تا بتوانید هر انچه را که به قول خودتان از دست 
داده‌اید یس بگیرید. 


وقت‌شناس هستید و از انتظار متنفر و عملکر دتان منحصر به فرد است جرا 
و بلد هستید که افراد خاصی ان را می‌دانند و در این روزها باید دقت بیشتری 
کنید و اجازه ندهید که از اعتماد شما سوعاستفاده کنند و خودتان را تحت هیچ 
شرایطی زیر فشار نگذارید و محیط ذهنی‌تان رابه شکل کامل پااکسازی نمایید و 
را کوچک نپندارید. در ضمن آمکان جابجایی و تغییر و حتی سفری وجود دارد که 
می‌تواند روحیه شمارا کاملا تغییر دهد. از فرصت استفاده کنید. 


ار ار ۱ 
خير است. در مورد مساله رخ داده‌هم خود راسر زنش نکنید چون شما باعث اش 
نبوده‌اید پس وقت خود را بر سر مسائل بیهوده نگذارید و قدر یکدیگر را بدانید 
تا از تکرار مسائل ناخوشایند پیشگیری شود. 

دوست خوبم!در شر ایطی قرار دارید که می توانید فصل جدید ی از زند گیتان 
راشروع کنید و راه‌حل‌های منطقی و قابل قبولی نیز خواهید داشت که اميد وار م 
آن را جدی بگیرید. 
شما کار تان را خوب انجام می‌دهید. پس نباید نگران چیزی باشید! 


سر گرم زند گی بی‌دغدغه‌تان هستید و نمی‌دانید که گاهی اوقات زند گی 
دیگران جه موجهای خطرناکی را به همراه دارد. پس نسبت به آرامش خود 
قدردان باشید چرا که زندگی گاهی اوقات انسان را آنجنان غافلگیر می کند که 
ھر سس راب عبت وامی د رھ ہیں اراها شدوارایه کد تابه فل مطلوی 
از روزمر گی خارج شوید چون شما همیشه و در شرایط سخت حتی کارها را به 
نحو مطلوبی انجام می‌دهید و دقیق عمل می کنید و این براستی قابل تحسین 
می‌باشد. 

در ضمن اگر شمازیر بار حرف زور نمی روید به معنی این نیست که زیاده‌روی 
کنید و هیچ حرفی را نپذیرید. 


لحن گفت و گوی شما بسیار پسندیده و دلنشین است و قدرت یاد گیری 
بالایی دارید. روح و جسم شما سالم است و مهربانی می کنید و باید دودستی به 
هیچ جنبه‌ای زیاده‌خواهی نکنید. چون خوب می‌دانید که این شکل رفتار شما 
رابا جه مشکلاتی همراه می کند و در مقابل معجزه با درایت عمل کردن راهم 
دیده‌اید. 
دوست خوبم! فکر نمی کنم نیاز به یاداوری باشد که حق همیشه پیروز 
می‌شود. پس در انتخابتان دقت کنید تا شیوه مناسبی رادر نظر بگیرید چون در 
غیر اینصورت مسائل غیر قابل تحملی را پیش رو خواهید داشت. 
۸٩2۲‏ م2۳ 
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@ فود دنه 





داستان‌زند کی 


این روزهای آخر «خانم» آنقدر کتکم زد که سرانجام یکروز مجبور شدم جای 
کبودی‌ها را به پدرم نشان بدهم. پدرم نیز انقدر عصبانی شد که چند سیلی توی 
صورت نامادری‌ام کوبید! اما مهری جون |[ باز هم یادم رفت که نباید آورامهری جون 
صدا کنم ] اما خانم فردای آن روز وقتی پدرم از خانه خارج شد. یک قاشق راروی 
سماور داغ کرد و آن را طوری روی لب من گذاشت شت که انگار آتش به جانم افتاده 
باشد. بعد هم گفت:«تا توباشی دیگه چغلی نکنی...» آن شب من از ترس اینکه«خانم» 
دوباره تنبیهم کند چیزی به پدرم نگفتم اما دو روز بعد وقتی خاله‌ام جای سوختگی 
راروی صورتم دید با پدر دعوا کرد و پدرم را وادار کرد تا از «خانم» شکایت کند. 
نامادری‌ام حتی یک شب به زندان افتاد. اما در روز داد گاه, پدرم درحالی که اشک 
می‌ریخت و مرا بغل کرده بود گفت: 

«دخترم می‌دونی نی اگر مهری جون بیفته زندان «داداش کوجولوت» از گرسنگی 
می‌میره؟» و من فقط برای اینکه فر زاد از گرسنگی نمیر د در داد گاه گفتم که مهری 
جون لبم را نسوزانده و...! 

از آن روز به بعد «خانم» کمتر مرا می‌زند. اما همین که تنها گیرم می‌آورد. به 
مادر عزیزم فحش‌های بد می‌دهد و به من می گوید: «کاری باهات می کنم تو هم 
بری بغل دست اون مادر گور به گور شده‌ات!» 

البته من خیلی دوست دارم بروم پیش مادرم.اما یکبار که این رابه پدرم گفتم. او 
با مشت کوبید توی صورت نامادری ام و بعد مرابه پار ک برد وروی نیمکت نشاند 
وهمانطور که اشک می ریخت گفت:«دخترم اشتباه کردم که برات زن بابا اوردم... 
حالا هم نمی‌دانم چیکار کنم. اگر مهری جون را طلاق بدهم «فر زاد» تنها می‌ماند... 
ای کاش زن نمی گرفتم فرناز جون, منو ببخش دخترم...» 

پدرم اینها را گفت و تا صبح توی اتاق نشست و گریه کرد. من اماء همان شب 
فهمیدم شما «آقای طیب» خیلی دروغگو هستین,اگر شما این دروغها رانمی گفتین 
من نمی گذاشتم پدر برایم نامادری‌بیاورد....شما خیلی نامر دین...| گر شمادر داستان 
زند گی» ننوشته بودین «بعضی زن باباها از مادرها هم مهربان‌تر هستند. مادرم 


بقبه از صفحه ۱۵ 





قلگرد معداز 
کلاس ازل راستهایی 





نوح حاجی نیا 





حرفهای فرناز که تمام شد بغض طوری گلویم را چنگ زده بود که نمی توانستم 
حرف بزنم. اصلاً حرفی برای گفتن نداشتم. چگونه می‌توانستم به دختر ک سیزده 
ساله‌ای بگویم همه نامادری‌ها بد نیستند! چگونه می‌توانستم او را قانع کنم که یکی 
ست؟ اینها را به فرناز گفتم. اما نمی‌دانم قانع 
شد یا نه؟ اما در انتهای صحبتمان درحالی که او صدای گریه‌ام را می‌شنید پشت 
تلفن گفتم: «منو ببخش دخترم... اگر فکر می کنی من باعث سرنوشت تلخ تو شدم 
منوببخش دخترم. ..» فرناز اشک ریخت و هق هق کرد و فقط گفت: «عیبی نداره 
آقا.. تقصیر شما که نیست؟ من خودم هم مقصرم... خاله‌ام تا حالا چند مر تبه گفته 
می‌تونم برم با او زند گی کنم. اما من هر وقت به چشمان پر از اشک پدرم نگاه می کنم 
دلم براش می‌سوزه و... 


از بدترین زن باباها نصیب او شده 


خاک ما ماج 
جر رس جر 


هنگام اذان صبح» موقعی که سر بر سجاده گذاشتم رو به خدا کر دم و گفتم: «خدایا 
اگر در طول این بیست ویکسال, ناخواسته به کسی «نامردی» کرده‌ام.واگر داستانی 
رابه طور کلی نوشته‌ام و باعث شده‌ام یک نفر مظلوم واقع شود. مرا ببخش.... خدایا 
اگر ناخواسته باعث شده‌ام دلی بشکند مرا ببخش... خدایا... خدایا خودت فرناز 


کوچولو را نجات بده و کاری کن که او مرا ببخشد! والسلام! , 
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پیام از شما چاپ اما 
نوشتن نام فامیلیالزامیاست 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 
در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 


بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 امده چان. ششم تیر ماه سالروز تولدت را با یک سبد گل تبریک می گوییم. 
زن داداشت شفیقه رحمانی و دختر عمویت نوریه رضایی 
۶ ۲ هادده دال تولدت مبار ک. مثل همیشه خندان و تندرست باشی. 
پدر و مادرت علی اصغر بالیج -فاطمه دود کار 
۲۶ سعید دامن خور شید ۵ تیر روز مرد را به تو عزیزترینم تبریک می‌گویم. 
۲۶ ر ضاجان. ۳۱ خرداد زمین افتخار یافت تا میزبان تو باشد. تو بزرگترین و بهترین 
هدیه آلهی به من هستی. تولدت مبار ک دوستت دارم. همسرت سمیه کناری -شیراز 
7 دار ددن جال از همه داشته‌هایت خدا را جدا کن ببین چه داری به همه 
۱ پدر ومادرت "ابراهیم وزینت زینالی 
8 امیر حسدن جال شاید زند گی آن جیزی نباشد که آرزویش راداشتی اماحال 
که به ان دعوت شده‌ای تا می‌توانی زیبا بمان تولدت مبارک. 
۱ پدر ومادرت "ابراهیم وزینت زینالی 
۶ مهدی جان. زیباترین هدیه آفرینش بر خود می‌بالم که چنین انتخابی زیبا 
داشته‌ام ۶ مرداد سالگرد از دواجمان مبار ک. همسرت منا وهابی -اهواز 
دلنشینت بهترین بهانه برای زنده بودنم است روزت مبارک. 
همسرت ثریا شهبازی -"تهران 
#۶ محمد مهدی, عزیز دلم. بیست و پنجم خرداد تولدت مبارک. خداوند وجود 
نازنینت را همیشه سالم نگه دارد. پدرت هادی طالبی و مادرت طیبه هاشمیان -آمل 
و ۲ یدر و مادر عر در ج نمی‌دانم چطور می توانم ر حمت بی‌دریع ا را سیاسگزار 
فرزندتان هدیه فراهانی - تهران 
8 ر فب خباقچی, روز مرد را از مجله محبوب خودتان به شما تبریک می گوییم. 
روزتان مبار ک. از طرف خانواده خیاقچی 
8 علبر ضاجان: روز پدر مبارک. 
دختر کوچولو فاطمه و همسرت آرزوشیرین‌وش " لاهیجان 
می‌خواهم مثل همیشه پر تلاش در راه خوشبختی خانواده و شاد باشی. 
همسرت نر گس شسریعتی "رودسر 
۴ ۲ سيد ڪمال مجنه دج گرمای تابستان رابیشتر از فصل‌های دیگر دوست دارم 
چرا که خداوند چهارم تیر شما را به ما ارزانی داشته» تولدت مبارک. 
خواهر بزرکت -ساراامیرانی "بهشهر 
از 5 نسیم بهاری به قاصد ک گفت؛ دوم تیر گلی خواهد رویید به نام پرستو 
7- پر سنوی عر یرام تولدت مبار ک. افسانه حبیب‌پور -آمل 
۲۶ غرز ال عر یراج همسر مهربانم. زیباترین و به‌یادماندنی ترین روز زند گیم چهارم 
تیر بود. به یاد و خاطره آن روز بزر گ سالگرد از دواجمان مبار ک باد. 


باشم دوستتان دارم. 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجار بروید 
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زیرنظر: سروش 


صدف ذهقان داش آموزکلاس دوم ابتدایی 


درسال تحصیلی ۸۸-۸۹ بامعدل ۲۰ شا گر د ممتاز 
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شناخته شده است 
| بانشکراز او لماد مر م مدر بت متضو ابا سر قار شات موسوی 








مید‌ی قنانی. دائش آموزکلاس سوم ابتدایی 
«ذرسه مسطفی شغینی 
| در سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ بامعدل ۲۰شاگ د ممتاز 
شناختهاشدهاست 





| بآنشقر از اولیاء مختر م مر سد مخضو سا صر قار غانم فار سی 


۶ فلو ذرچان» همسر عزیزم. ششم تیر روز ملکوتی ماست. تولدت مبارک 
همسرت علیرضا جعفری رست 
۶ پدربررگ و مادر درگ عردوم. از خدا می‌خواهم تا زنده‌ام شما را سالم و 
تندرست ببینم. نوه‌ات سیدفاضله پور صدیق -لاهیجان 
۲# سروس چان؛ پنجم تیر خداوند خانه ما را با وجود تو معطر کرد. شکفتن تو 
آغاز زند گی در خشان ماست. دوستت داریم. 
پدر ومادرت "بهروز نیازی ومادرت سهیلااحمدی-اصفهان 
8 سمبه جال عزیزدلم. ۲۱ تیر تولدت مبارک. دوستت دارم با تمام وجود. 
همسرت مجتبی زیر ک جو 
8 » برادرشوهر عزیزم, سعیدچان, نوزده تیر روز تولدت را تبریک عرض نموده 
واز صمیم قلب برایتان آرزوی خوشبختی و سلامتی داریم. 
زهرا بلالک و محمدرضا مولوی -امیر و علی و سارامولوی -ساوه 
وه ۴ رزهر ه عوزدوء دختر نازم. شادترین روز زند گیم شکفتن نوه گلم سید محمد بود 
به شما و همسر گلت سید حسین عزیز تبریک می گویم. 
مادرت فرشته ناصحی -بندرعباس 
۲۶ مجیدجان» همسر مهربانم. یک بغل ستاره و یک دنیا سعادت را به تو بهترین 
تقدیم می کت روزت مبارک. زهراهاشمی-تهران 
۲۶ پدر عر دوخ بابت تمام خوبیها و مهربانیت از شما تشکر می کنم روزتان مبارک. 
زهراهاشمی -تهران 
۶ نامزد عزیزم. فاطی علدیو. اول تیر ماه سال شکوفا شدنت را با هزاران شاخه 
گل میخک به شما تبر یک می‌گویم. احمد طلعت‌نزاد -پابدانای کرمان 
۶ مر دج چان دختر عزیزم و حامد جان داماد عزیزم. چهارم تیر روز عروسیتان و 
یکی شدنتان را تبریک می گویم با صدها هزار شاخه گل مریم. 
نرگس.مهسیما وقاسم جعفری 
7 دعیماورین! نوه گلم موفقیت ترا در امتحانات با معدل ۲۰ تبریک می گوییم. 
پدر بزرگ ومادربزرگ و عموهایت علی و امیر حسین زرین لعل 
حسین جان, آسمان با وسعتش تقدیم تو رقص ماههای دریا مال تو "هرچه 
دارم از تو دارم مهربان روزت مبارک. همسرت زینب مالک 
۲۶ سبدحسیدم, به که پیغام دهم. به شباهنگ و به ماه به شب مانده به راه یا به 
انبوه کلاغان سیاه که به یادت هستم. دخترت رخساره تقی لو 
۲۶ همسر بهتر از جانم. اقاتقی به اندازه تمام دنیا دوستت دارم روزت مبار ک. 
اکرم اسماعیلی -قزوین 
۲۶ امیر جال همسر عزیزم. بعد از نام خداتمام زیباییها در چشمای تونمایان است. 
روز پدر مبارک. همسرت مریم راجی پور -شوشتر 
بابامسلم ابا جون عبد ال و باباجون محمد روزتان مبارک. 
فرزند ونوه‌تان -پریسامرادی -شوشتر 
8 » پدر عزیزم. قاسم متدن ر الس روز مرد که زیباترین روز زند گی ماست. به شما 
پدر گرامی مبارک باد دوستت داریم. 
فرزندانت عباس» مریم میناه مهسا؛ مسعود و نوه‌ات محمدمهدی راجی پور 
ت مریم جال عزیز دلم از اتفاقی که افتاده بسیار متاثرم امیدوارم روزهای خوبی 
داه انی و فا نامزدت حمیدر ضا اسماعیلی 
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دوستت دارم. 
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کوچکترین دوربین خانوادکی 
ابعاد دوربین: ارتفاع ۵۵ میلیمتر 

عرض ۱۸ میلیمتر. طول ۰ ۲ میلیمتر 

حاقظه قابل ارتقاء تا ۱۶ گیگا بایت 


وضوح تصویر 1۰ مگاپیکسل شفافیت 


دوام شار(: ساعت مصرڭ: » ۱ روز ٩2000۷‏ 





دارای حافظه خارجی - قابلیت ضبط تضصویر درحالت سرعت تا ۱۰6 کیلومتر بر ساعت 


قابلیت شارژ از طریق برق مستقیم و یا توسط رایانه - ضبط تصاویر با قرمت ۸۷1 پذیرش نمایندگی فروش 
ضیط صدای حداگانه - قابلیت استقاده به صورت ۷۷۵۵02۱۲۱9۲2 در سراسر کشور 





دفتر فروش: تهران, خبایان ولیعصبر, روبروی فسجد بلال سازمان صدا و سیما: ساختفان ۰۱۴۹۹ ظبقه‌هفتم واحد۷۱ تلقن ۵۳۱۱۳۲۶۲۱۵۸۰۶۷ 
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+ مغناطیسی و دارای رمز مخصوص 
امکان صدور از بک حساب به جند کارت برای اعضاء خانواده 
امکان خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت و پابانه های خود پرداز 
خرید سریع و آسان از کلیه فروشگاههای معتبر طرف قرارداد شبکه 
بانکی کشور 5 
بانك ملت 
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